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  یمکورش زع یشگفتارپ
دانشـگاه   یانلوکاس ـ یو دارنده کرس ـ یاضیاتکه استاد ر ینگهاک یوناست

را  یشـماري ب هـاي  یرنامـه و تقد هـا  یزهسال گذشـته جـا   یبوده، در س یجکمبر
  .بود یکاجمهور امر ییسر يآنها مدال آزاد ینکه واپس. کرده است یافتدر

: درك همگـان نوشـته عبارتنـد از    يکه او آنهـا را بـرا   ینگهاک هاي کتاب
در پوست  یهانکوچک، ک هاي یهانو ک ها یاهچالهس يها زمان، رساله یخچهتار

کتـاب   یـن ا. یـز همـه چ  ي، و تئورزمان، طرح بزرگ تر یدهچک یخچهگردو، تار
کـرده   زجـذاب و پنـدآمو   یاراو از زبان خودش است که کتاب را بس ینامهزندگ
بـا خوانـدن    یمهسـت  یشـاک  یزنـدگ  هـاي  ياز ما که از دشـوار  یاريبس. است
مـرد   یـن ا. یمشرمسـار شـو   یدبا کند یکه او آن را نقل م یاو و لحن ینامهزندگ

با تلاش قهرمانانه خود دانش ما را  یرممکنغ یطجنگنده و نابغه را، که در شرا
  .کرد واننت یشداده است، بجز ستا یشافزا يبلند يها در گام

کتـاب   ینکه من ترجمه کردم، نخست ینگهاک یوناز است یکتاب نخستین
 ینا یرچشمگ یتموفق. منتشر شد 1382زمان، بود که در  یخچهتار ینگ،هاک

او را هم ترجمـه کـنم    يپوست گردو در یهانترجمه، مرا واداشت که کتاب ک
است که من  ینگکتاب هاک ینپنجم ینامهزندگ ینا. منتشر شد 1391که در 

 "یـز همـه چ  يتئور"و  "طرح بزرگ"ترجمه من از دو کتاب . کرده ام جمهتر
  .منتشر شده است یزاو ن
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درك  يبـرا  یسیساده نو ینگهاک یوناست يها من در ترجمه کتاب شیوه
افـزون بـر آن، مـن    . به خواننده برسـاند  کوشد یم ینگاکاست که ه یمفهوم

 یچبه مراجعه به ه ـ یازيکه خواننده ن افزایم یرا به متن م یفراوان هاي یسپانو
. باشـد  هنداشـت  یزیکیف یممفاه یا ها یگاهجا ها، یتشناخت شخص يبرا یمنبع

ــراز ــگهاک ی ــ ین ــدگاهد یحدر توض ــاي ی ــاخــود  ه ــدادهايرو ی ــ ی و  یکدانش
و خواننـده   گـذرد  یاز آنهـا م ـ  یبه آسـان  یگذشته، گاه یا يجار يها پژوهش

مـوارد را در   ینمن همه ا. یستکه منظور او چ کند یسردرگم م یرا کم یعام
  .ام داده یحتوض ها یسپانو

را از آن ببرد که من بردم، و  یهمان لذت ینامه،زندگ ینخواننده ا امیدوارم
  .یردگرفتم بگ او یرا که من از زندگ یهمان پند و سرمشق

  
  کورش زعیم - تهران 

  1393 دي
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1  

  

  کودکی
. در یورکشایر، انگسـتان بـود   1فرانک، از تبار کشاورزان اجاره اي ،پدر من
یـک کشـاورز ثروتمنـد بـود،      -پدر پدربزرگ من جان هاکینگ -اوپدر بزرگ 

ن رکـود  مزرعه خریداري کرد و در دورا ]توانش[ولی او شماري بیش از اندازه 
پدربزرگ -پسر او رابرت. ورشکست شده بود] بیستم[کشاورزي آغاز این سده 

. کوشــید پــدرش را کمــک کنــد، ولــی خــودش هــم ورشکســت شــد  -مــن
بــود کــه در آن  2خوشــبختانه، همســر رابــرت مالــک یــک خانــه در بروبــریج

 آنـان بنـابراین  . آورد می درآمد کوچکی را کار کرد، و این می را ادارهاي  هدرسم
ی گآکسفورد بفرستند، که در آنجـا او پزش ـ ] دانشگاه[توانستند پسرشان را به 

                                                                                                                                    
اي کسی است که روي زمین مالک زمین کشاورزي و اجاره آن را با پول یـا سـهمی    کشاورز اجاره -1

  )مترجم. (کند از فراورده پرداخت می
2- Boroughbridge  ،مترجم. (شهر کوچکی در استان یورکشایر انگلستان(  
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  .خواند
و جـایزه بـرد، کـه او را قـادر سـاخت بـراي پـدر و         همیاري پدرم شماري

آنگاه او وارد پژوهش در پزشـگی گرمسـیري شـد، و در    . مادرش پول بفرستد
وقتـی  . کـرد به عنوان بخشی از پژوهش خود به افریقاي خاوري سـفر   ،1937
آغاز شد، او یک سفر زمینی به غـرب افریقـا و در امتـداد     ]جهانی یکم[جنگ

رودخانه کنگو کرد تا به یک کشتی براي بازگشت به انگلستان برسـد، زیـرا او   
بـه او گفتـه شـد کـه او در     در آنجا ولی  ؛براي خدمت نظام داوطلب شده بود

  .ارزشمندتر است یکپژوهش پزش
  

  پدرم و من
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  ادرمبا م
  

، اسکاتلند، زاده شده و سومین از هشت فرزند خـانواده  1مارم در دانفرملین
 2فرزند خانواده دختري بود که مبتلا به مونگولیسم ینبزرگتر. بود کیک پزش

. درگذشتکه بود، و جداگانه با یک مددکار زندگی کرد تا سن سیزده سالگی 

                                                                                                                                    
1- Dunfermline, Scotland 

2- Down syndrome, Mongolism   46یک بیماري که کودك با دریافت یک کروموزم بیشـتر از 
این کروموزم اضـافی باعـث   . شود کنند ایجاد می کروموزمی که بطور مساوي از پدر و مادر دریافت می

 )مترجم. (شود دیرکرد رشد جسمانی و عقلانی کودك می
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 .نقـل مکـان کـرد    ر جنـوب د 1ناوی ـخانواده وقتی مادرم دوازده ساله بود به د
بـا وجـود   . خانواده پدرم، خانواده مادرم هم وضع مالی خـوبی نداشـت   همانند

. آکسـفورد بدهنـد  ] دانشـگاه [به  را این، آنان هم توانستند ترتیب رفتن مادرم
ی را انجام داد، که یکـی از آنهـا بـازرس    هاي گوناگون پس از آکسفورد، او شغل

و ایـن شـغل را رهـا کـرد تـا بـه       ا. آمـد  ش نمیاز آن خوشمالیاتی بود، که او 
منشیگري بپردازد، و در آنجا بود که در سالهاي نخستینی جنگ با پدرم آشنا 

  .شد
  

دقیقا سیسـد سـال پـس از مـرگ     . بدنیا آمدم 1942در هشتم ژانویه  من
دیگـر هـم در همـان     زنم که حدود دویست هزار نوزاد می ولی تخمین. گالیله

دانم که آیا هیچکدام از آنان بـه سـتاره شناسـی     نمی من. دروز زاده شده بودن
  .علاقمند شده بوده باشند

 من در آکسفورد زاده شدم، با وجود اینکه پدر و مـادرم در لنـدن زنـدگی   
توافـق  هـا   دلیلش این بود که در دوران جنگ جهـانی دوم، آلمـانی  . کردند می

هـا   در عـوض بریتانیـایی   کرده بودند که آکسفورد و کمبریج را بمباران نکنند،
افسـوس کـه چنـین آرایـش     . هم هایـدلبرگ و گـوتینگن را بمبـاران نکننـد    

در  2هایگیـت مـا در  . توانست شامل شـهرهاي بیشـتري شـود    نمی متمدانانه
خواهرم ماري هیجده ماه پس از من زاده شـد،  . کردیم می شمال لندن زندگی

در تمـام کـودکی تـنش    . وده بنکرد و به من گفته اند که ورود او مرا خوشنود
ولـی  . ما بـود  یفاصله سن کمی وجود داشت، که دلیلشدو تا اي میان ما  ویژه
ما هر کـدام بـه راه جـداي خودمـان      وبلوغ این تنش از میان رفت،  دوراندر 

  .دبواو یک پزشگ شد که مایه شادمانی پدرم . رفتیم

                                                                                                                                    
1- Devon 
2- Highgate 
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  من، فیلیپا و ماري
  

 توانستم بفهمم چه رخ می بودم و بهتر خواهرم، فیلیپا، وقتی من پنج ساله
 ورود او را بـا شـوق انتظـار    تـوانم بـه یـاد بیـاورم کـه      مـی  .زاده شد ،دهد می
او کـودکی بسـیار   . یدم تا سه نفر بشویم و بتوانیم بـا هـم بـازي کنـیم    شک می

ي  هــاي او احتــرام و دریابنــده بــود، و مــن همیشــه بــه داوري و دیــدگاه جـد 
وارد، سالها بعـد وقتـی مـن چهـارده سـال داشـتم، بـه        برادرم، اد. گذاشتم می

 ـاو . پسرخواندگی پذیرفته شد، بنابراین او اصلا در کودکی من وجود نداشت ا ب
سه کودك دیگر بسیار متفاوت بـود، بـه ایـن معنـا کـه بکلـی نادانشـگاهی و        

 او کـودك دشـواري بـود، ولـی    . ناروشنفکر بود، که شاید براي مـا خـوب بـود   
از یک بیمـاري کـه هرگـز بـه      2004او در سال . دوست نداشتد او را ش نمی

ترین توضیح این است که او از بوي چسبی  محتمل. درستی شناخته نشد مرد
  .برد مسموم شده بود می کار هکه براي بازسازي آپارتمانش ب

  



 تاریخچه زندگی من                 16

  من و خواهرانم در کنار دریا
  

در  1بایرون هاوس مدرسـه  خاطره من ایستادن در کودکستان پیشترین
هایی که  بازي با اسبابها  پیرامون من بچه. دن بودکرو گریه و شیون  هایگیت

خواسـتم بـه آنـان     مـی  کردند، و مـن  می رسیدند بازي می به نظر خیلی خوب
ولی من فقط دو سال و نیم داشتم، و این نخستین باري بـود کـه بـا    . بپیوندم

 .ترسـیدم  مـی  و شـته شـده بـودم،   اشـناختم تنهـا گذ   نمـی  کسانی که آنان را
زده شده بودند، زیرا من نخستین  من شگفت واکنشپندارم پدر و مادرم از  می

 کردنـد کـه   مـی  هاي پـرورش کـودك پیـروي    فرزند آنان بودم و آنان از کتاب
ولـی  . به روابط اجتمـاعی باشـد   آماده آغاز دگفتند کودك از دو سالگی بای می

بردنـد و بـراي یـک سـال و نـیم       من را ،آنان پس از آن بامداد ناراحت کننده
  .دیگر به خانه بایرون باز نگرداندند

                                                                                                                                    
1- Byron House School 
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بود کـه در  اي  هدر آن زمان، در درازناي جنگ و پس از آن، هایگیت منطق
در یک کشور دیگـر آنـان   . (زیستند می آن شماري مردم دانشگاهی و دانشیک

اعتراف داشتن روشنفکر  هاه بگ خواندند، ولی انگلیسیان هیچ می را روشنفکران
 خـود را بـه مدرسـه خانـه بـایرون     هاي  ن بچهاردهمه این پدر و ما.) اند نکرده

 مـن بـه یـاد   . شد می فرستادند، که در آن زمان یک مدرسه پیشرو خوانده می
 آورم که بـه پـدر و مـادر شـکایت میکـردم کـه مدرسـه بـه مـن چیـزي           می

کـه تزریـق    در بایرون هاوس به روش معمول آن زمـان  1آموزگران. آموزد نمی
 آمـوختی  مـی  تی خوانـدن را س ـبای مـی  بجاي آن، شما. باور نداشتندبود دانش 

در پایان، من خوانـدن را آمـوختم،   . شوي می اینکه درك کنی آموزش داده بی
خـواهر مـن فیلیپـا بـا روش معمـول      . ولی نه تا سن بسیار دیر هشت سـالگی 

شـک   بـی  ولی او. دتوانست بخوان می خواندن را آموخت و در سن چهار سالگی
  .از من تیزهوشتر بود

کردیم کـه پـدر و    می توریا زندگیکما در یک خانه باریک و بلند سبک وی
پنداشتند لندن بمباران و با خـاك   می مادرم در دوران جنگ، وقتی همه مردم

براسـتی، یـک موشـک    . یکسان خواهد شد، خیلی ارزان خریداري کرده بودند
2-V من در آن زمـان بـا مـادر و خـواهرم     . اصابت کرد چند خانه آنورتر از ما

سیب ندید، و خانـه هـم   آخوشبختانه، او . خانه نبودیم، ولی پدرم در خانه بود
ولی براي سالها در آن جاده که با دوسـتم هـاوارد، کـه    . خیلی بد آسیب ندید

اصـابت   جـاي ، کـردیم  می کرد، بازي می از ما زندگی در سمت دیگرسه خانه 
بخش بود، زیرا پدر و مـادر او   هاوارد براي من الهام. بود مانده گبمب بزر یک

. شناختم روشـنفکر نبودنـد   می دیگري کههاي  مانند پدر و مادرهاي همه بچه
رفـت، نـه بـه بـایرون هـاوس، و او دربـاره فوتبـال و         مـی  او به مدرسه دولتی

                                                                                                                                    
1- Teacher  ،آموزگـار "تـر از واژه   برم، که معنایی گسـترده  واژه آموزگر را من بجاي معلم بکار می" 

  )مترجم. (دارد شود که به آموزگران دبستان گفته می
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 کردند ینم که پدر و مادر من حتا در رویا هم پیگیريهایی  زنی و ورزش مشت
  .دانست می

  گیت، لندن هاي  خیابان ما در
  

دیگر کودکی وقتی بود که من نخستین قطـار اسـباب بـازي     یک خاطره
شد، دستکم بـراي بـازار    نمی تولید اسباب بازي در زمان جنگ. خود را گرفتم

پـدرم کوشـید یـک    . داشـتم  علاقه به قطارهاي مدل اندازه بی ولی من. داخلی
 مرا خرسند نکـرد، چـون مـن چیـزي     مدل بسازد، ولی آن قطار چوبین برایم

پس او یک قطـار دسـت دوم خریـد و بـا     . خواستم که خودش حرکت کند می
. لحیمکاري تعمیر کرد، و آن را در کریسمس وقتی سه سالم بـود بـه مـن داد   

پدرم درست پس از جنگ به امریکـا رفـت، و   . کرد نمی خوب کار چندانقطار 
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همـراه آورد و مقـداري   به بازگشت، او مادرم را  1ماري کویینوقتی با کشتی 
او بـراي خـواهرم مـاري یـک     . شد نمی نایلون، که در آن زمان در بریتانیا پیدا

و بـراي  . شـد  مـی  خواباندي بسته می عرسک آورد که چشمهایش وقتی آن را
مـن  . آورد 8شـکل  بـه  و ریـل   2من یک قطارکوکی امریکایی کامل با گاوانداز

  .توانم هیجان خود را وقتی که جعبه را باز کردم به یاد بیاورم یم هنوز

  لندن در دوران بمباران
  

کردید، خیلی خوب بودنـد، ولـی    می قطارهاي کوکی،که باید آنها را کوك
من ساعتها را به تماشـاي قطـار   . خواستم قطار برقی بود می آنچه براستی من

                                                                                                                                    
1-  RMS Queen Mary ، به آب انداخته شد، و  1933کشتی مسافري بزرگ شرکت کونارد که در

کشـتیرانی  . شـود  به عنوان یـک هتـل بکـار بـرده مـی     اکنون بازنشسته شده و در لانگ بیچ کالیفرنیا 
  )مترجم. (، کشتی کویین ماري جدیدي را به آب انداخت2003کونارد در 

2- Cowcatcher  ،خورد، بویژه چهارپایان مانند گـاو،   دامن جلوي لوکوموتیو که وقتی با مانعی برمی
  )مترجم. (اندازد آن را به کناري می
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 در نزدیکـی هایگیـت،  ، 1کـراوچ انـد  مدل یـک باشـگاه قطارهـاي مـدل در     
سـرانجام، هـر   . دیـدم  رؤیا می در خواب من درباره قطارهاي برقی. گذراندم می

از حسـاب   هدو پدر و مادرم به جایی سفر کردند، و من از فرصت استفاده کرد
ویـژه، ماننـد غسـل    هـاي   بانک پست همه پول کمی را که مردم در موقعیـت 

مـن پـول را   . اشتم بیـرون کشـیدم  تعمید، به من داده بودند و در پس انداز د
 براي خرید یک دست قطار برقی بکار بردم، ولی آن هم شوربختانه خوب کـار 

ی آن از مغـازه یـا   یگزینبردم و خواهـان جـا   می پسرا من باید قطار . کرد نمی
خـود  شدم، ولی آن روزها پندار این بود که خریـداري کـردن    می تولید کننده

 خودت بود اگـر خریـدت عیـب دار از آب در   بد ت بخ از یک امتیاز بود، و این
م، ولی حتا آنگاه موتور برقی لوکوموتیو پرداخت تعمیر هبخود پس من . آمد می

  .کرد نمی هم خوب کار

  من و دستگاه قطارم

                                                                                                                                    
1- Crouch End  ،مترجم. (ر شمال لندناي د محله( 
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من . ساختم می مدلهاي  بعدها، در سالهاي نوجوانی، من هواپیماها و قایق
ن کـار را بـا دوسـت دبیرسـتانیم     هیچگاه در کار با دست خوب نبودم، ولی ای

شـان   ، که خیلی بهتر بود و پدرش یک کارگـاه در خانـه  1جان مک کلناهان
بسازم کـه زیـر   هایی  هدف من همیشه این بود که مدل. دادم می داشت انجام

 .دادم نمـی  من به اینکه چه شکلی داشته باشند اهمیتی. کنترل من کار کنند
را وادار به اختراع چنـد بـازي پیچیـده بـا      انگیزه بود که من نپندارم همی می

 ـایـم،   دوست مدرسه مجتمـع  یـک بـازي   یکـی از اینها .، کـرد 2افراجر فرنیه
نگهـاي گونـاگون   رکه در آنها چیزهایی بـا  هایی  تولیدي بود، کامل با کارخانه

شـدند، و   مـی  يکه روي آنها ترابـر هایی  و راه آهنها  جادهو شدند،  می ساخته
یک بازي جنگی بود که روي یک تختـه بـا چهـار     ،کی دیگری. بازار سهام کی

کـه در آن هـر   و حتا یـک بـازي فئـودالی    شد،  می بازي خانه چهارگوشهزار 
 هـا،  پنـدارم کـه ایـن بـازي     می من. نامه بود بازیکن یک خاندان کامل با شجره

و هواپیماهـا از یـک غریـزه بـراي دانسـتن اینکـه        هـا،  همچنین قطارها، قایق
 شود آنها را کنترل کـرد سرچشـمه   می کنند و چگونه می چگونه کارا ه سامانه

وقتی من دکتراي خود را آغاز کردم، این نیـاز بـا پـژوهش مـن در     . گرفت می
کنـد،   مـی  کیهان چگونه کـار  که اگر شما درك کنید. کیهانشناسی تامین شد

  .کنید می اي، کنترل شما آن را، به گونه

                                                                                                                                    
1- John McClenahan 
2- Roger Ferneyhough 
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آلبا   1نزسنت 
یک هایگیـت، بـه انسـتیتوي    د، نز2همپستد، جاي کار پدرم از 1950 در

نقطـه  تـرین   ، در شـمالی 3میـل هیـل  ملی براي پژوهش پزشگی که تازه در 
یگیت به محـل کـار سـفر    ابجاي اینکه از ه. شدلندن، ساخته شده بود جابجا 

تر آمد که خانواده را به بیرون لندن ببرد و براي کار بـه   کند، به نظرش معقول
 ـ ،بنـابراین  ،پدر و مـادر مـن  . رون شهر سفر کندد  شـهر کلیسـایی  در اي  هخان

کیلومترشمال  و دو سی وشمال میل هیل  رسنت آلبانز، حدود شانزده کیلومت
دگی ن ـو داراي بال 4ییخانه یک ساختمان بزرگ ویکتوریا. خریدند ،مرکز لندن

خریدند، وضع خانه را  نپدر و مادرم هنگامی که ای .و شخصیت ویژه خود بود
                                                                                                                                    
1. St. Albans   
2. Hampstead  
3. Mill Hill 

  )مترجم. (سبک معماري دوران نیم سده فرمانروایی ملکه ویکتوریا. 4
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مالی چندان خوبی نداشتند، و مجبور بودند کارهاي زیادي روي خانـه انجـام   
از آن پس پدرم، ماننـد همچنـان یـک    . کنند به آن نقل مکاندهند تا بتوانند 

. رداخت پول براي هر تعمیرات دیگر خودداري کردپیورکشایري که او بود، از 
و  گ کند، آن خانه بزرگ بودبجاي آن، خودش تلاش کرد آن را بهسازي و رن

ولی خانه بسـیار محکـم سـاخته    . گونه کارها نداشت او چندان مهارتی در این
در  را پـدر و مـادرم آن  . ه بـود اعتنایی پابرجا ماند بی شده بود، و علی رغم این

. فروختنـد ش، ، وقتی پدرم بسیار بیمار بود، یک سال پیش از مرگ1985سال 
رسید کـه کـار بیشـتري روي آن انجـام      نمی به دید -من اخیرا خانه را دیدم 

  .باشد بوده گرفته
  

  بانزسنت آلخانه ما در 
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در  .ساخته شده بـود  شته باشندخانه براي یک خانواده که خدمتکارانی دا
داد از کـدام   مـی  نصب شده بود که نشانزنگ نشانگر  تابلو بود آبدارخانه، یک

خدمتکار نداشتیم، ولی اتـاق خـواب    البته ما. اتاق زنگ احضار زده شده است
. داشت که بایستی اتاق کلفت بوده باشد Lنخستینی من یک بخش به شکل 

از من بزرگتر بود و من او را بسیار  یمن با پیشنهاد دختر خاله ام سارا که کم
 او گفـت کـه مـا در آنجـا    . ، ایـن اتـاق را درخواسـت کـردم    مکرد می ستایش

شـد از   می اتاق این بود کههاي  یکی از جذابیت. مبکنی يتوانیم تفریح زیاد می
  .پنجره به پشت بام انبار دوچرخه بالا رفت، و از آنجا به زمین جست

که آموزش پزشـگی دیـده   . سارا دختر بزرگترین خواهر مادرم، جانت، بود
ما در  خانههمانند اي  هآنان در خان. بود و با یک روانپزشگ زناشویی کرده بود

آنان یکی . کردند گی میهشت کیلومتر در شمال ما زنداي  ههکدد، 1هارپندن
این امتیـاز بزرگـی بـراي    . جابجا شدیم زبود که ما به سنت آلبانهایی  از دلیل

 من بود که نزدیک سارا باشم، و من اغلب براي دیدن او با اتوبوس به هارپندن
  .رفتم می

 ـ    خـود سـنت آلبــانز در کـار خرابــه    ه نــام هـاي یـک شــهر کهـن رومــی ب
قرار گرفته بود، که پس از لندن مهمترین مرکز سکونت رومیـان   2ورولامیوم

در آنجا قرار هاي میانه ثروتمندترین رهبانخانه بریتانیا  در سده. در بریتانیا بود
رومـی کـه    3سنتوريرهبانخانه در پیرامون زیارتگاه سنت آلبان، یک . داشت

بـه  آوردن نیـا بـراي ایمـان    در بریتاکـه  شود نخسـتین کسـی بـوده     گفته می

                                                                                                                                    
1. Harpenden 

2 .Verulamium, در . ولونی بـود اي به نـام کـات   بخشی از بریتانیا که اقامتگاه قبیله ، شهري کهن در
  )مترجم. (میلادي رومیان آنرا تصرف، تبدیل به شهر و اقامتگاه خود کردند 50سال 

3 .Centurion  به لاتین ،Centurio  سـرباز بـود   80اي ارتـش روم کـه فرمانـده     ، یک افسر حرفـه .
  )مترجم. (ژولیوس سزار بعدها شمار سربازان زري فرماندهی یک سنتوري را دوبرابر کرد
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همه آنچه که از آن دیر بـاقی مانـده   . است ، ساخته شدهمسیحیت اعدام شده
بود، یک کلیساي خیلی بزرگ و زشت و ساختمان دروازه قدیمی، کـه اکنـون   

سـنت  . بـود  ،اي که بعـدها بـه آن رفـتم    بخشی از مدرسه سنت آلبانز، مدرسه
. ک شهرك محافظه کار و تنبل بـود آلبانز در سنجش با هایگیت یا هارپندن ی

تـا حـدودي، ایـن گنـاه     . پدر و مادرم دوستان زیـادي در آنجـا پیـدا نکردنـد    
ولی ایـن  . ویژه پدرم خودشان بود، زیرا آنان بطور طبیعی تنهایی گرا بودند، به

واکنش به جمعیتی متفـاوت هـم بـود؛ البتـه، هیچکـدام از پـدران و مـادران        
  .شد روشنفکر خواند را نمیدوستان من در سنت آلبانز 

رسـیدند، ولـی در سـنت     در هایگیت خانواده ما به نظر بسیار بهنجـار مـی  
این برداشـت بـا   . شدند تردید نابهنجار پنداشته می پندارم که آنان بی آلبانز می

آمد در هیچ کجا ظاهر شود، اگر  یافت، که خوشش نمی رفتار پدرم افزایش می
 اش وقتی جوان بود خانواده. بود ل مییی در پوجو معناي این عدم حضور صرفه

توانسـت   او نمـی . خیلی نادار بودند، و این اثر ماندگاري بر روي او گذاشته بود
براي آسایش خودش پول خرج کند، حتا هنگامی که، در سالهاي آخـر، تـوان   

کرد، بـا وجـود    او از نصب گرمایش مرکزي خودداري می. این هزینه را داشت
بجـاي آن او چنـد بـافتنی را روي هـم     . کرد را سخت احساس می اینکه سرما

ولـی او بـا مـردم دیگـر     . پوشید و یک ردا هم روي همه جامگان معمولش می
  .خیلی دست و دل باز بود

، او احساس کرد کـه مـا تـوان داشـتن یـک خـودرو را نـداریم؛        1950در 
و او یـک  بنابراین، او یک تاکسی لندن ساخت پیش از جنگ را خریـد و مـن   

همسایگان خشمگین شدند، ولی آنها  .را بجاي گاراژ ساختیم 1کلبه پناهگاهی
ها، من از کارهاي پـدر و   مانند همه پسربچه. توانستند جلوي ما را بگیرند نمی

                                                                                                                                    
1 .Nissen hut اي پولادین و سیمان به شـکل   هاي ساده پناهگاهی ساخته شده از ورق کرکره ازه، س

  )مترجم. (یک تونل
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  .دادند کشیدم، ولی آنان اهمیتی نمی مادرم خجالت می

  کاروان کولیهاي ما



 27             سنت آلبانز

را خریدند، و آنـرا در یـک   1هابراي تعطیلات، پدر و مادرم یک کاروان کولی
، قـرار  3ویموث، در کرانه جنوبی بریتانیا نزدیک 2آسمینگتون میلزدشت در 

کاروان توسط مالک اصلی کولی آن بـا رنگهـاي روشـن رنـگ و خیلـی      . دادند
پدرم همه آن را سبز رنـگ کـرد تـا کمتـر بـه چشـم       . مفصل تزیین شده بود

اي پـدر و مـادر و یـک قفسـه در     کاروان داراي یک تخت دو نفـره بـر  . بخورد
اشکوب زیرین براي کودکان بود؛ ولی پدرم آن را با تخت روانهاي مازاد ارتش 

این در حالی بـود کـه پـدر و مـادرم در یـک      . تبدیل به تخت دو اشکوبه کرد
مـا تعطـیلات تابسـتانی    . خوابیدنـد  چادر مازاد ارتشی در بیرون از کاروان مـی 

گذراندیم تا اینکه شوراي بخشداري کـاروان را از   در آنجا می 1958خود را تا 
  .آنجا خارج کرد

  
دبیرسـتان بـراي   "بـه سـنت آلبـانز آمـدیم، مـن را بـه       نخست  وقتی ما

بـاوجود نـام آن پسـران را هـم تـا سـن ده سـالگی         فرستادند، کـه  "دختران
پس از اینکـه مـن یـک دوره در آنجـا بـودم، پـدرم یکـی از         ولی. پذیرفت می

قریبا سالانه خود را به افریقا کرد، این بار براي مدت نسبتا درازي، دیدارهاي ت
مادرم از اینکه براي چنین مـدت درازي تنهـا گذاشـته شـود     . حدود چهار ماه

آمد؛ بنابراین، من و دو خواهرم را برداشت و براي دیـدار دوسـت    خوشش نمی
 ـ. شـاعر شـده بـود    4رابرت گریوزمدرسه ایش، بریل، برد که همسـر   ان در آن

                                                                                                                                    
1 .Gypsy caravan آمیـزي و تـزیین و بـراي جابجـایی خـانواده       ها آن را رنگ هایی که کولی ، گاري

 )مترجم. (بردند بکار می
2 .Osmington Mills مترجم. (بخش دورست باختري انگلستان اي در کنار دریا در ، دهکده( 
3 .Weymouth مترجم. (، شهري در بخش دورست انگلستان در کنار دریاي مانش( 
4 .Robert von Ranke Graves 1895-1985)(مترجم. (ویسنده و شاعر انگلیسی، ن(  
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اکنـون  . کردنـد  زندگی می 1مایورکا، در جزیره اسپانیایی دیااي به نام  دهکده
فرانسیسـکو  فقط پـنج سـال از جنـگ گذشـته بـود، و دیکتـاتور اسـپانیا،        

براسـتی، او  . (، که متحد هیتلر و موسولینی بوده، هنوز در قدرت بـود 2فرانکو
براي دو دهه دیگر در قدرت 

ــد ــاقی مان در هــر حــال، .) ب
ادرم کــه پــیش از جنــگ مــ

لیــگ کمونیســتهاي "عضــو 
بود، با سه فرزنـدش   "جوان

با قایق و قطـار بـه مایورکـا    
اي را در دیـا   مـا خانـه  . رفت

و روزهــاي  اجــاره کــردیم 
من نزد . خوشی را گذراندیم

همان آمـوزگر ویلیـام، پسـر    
  .خواندم رابرت، درس می

  
  
  
  

  در سافولک، 3من در حال قایقرانی روي دریاچه اولتون براد

                                                                                                                                    
1 .Deya (Deià), Majorca مترجم. (، شهري در جزیره اسپانیایی در دریاي مدیترانه(  
2. Francisco Franco Bahamonde, (1892-1975)    جوانترین ژنرال اروپا، دیکتـاتور اسـپانیا از ،

  )مترجم. (تا مرگ 1939
3 .Oulton Broad, Suffolk      اولتون براد منظور هم دریاچه و هـم شـهرك لونسـتوفت در بخـش ،

  )مترجم. (سافولک است
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  خانه موقتی ما در دیا، مایورکا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با پسر رابرت گریوز، ویلیام) سمت چپ(من 
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این آموزگر مورد حمایت و علاقه رابرت بود، و بیشتر به نوشتن نمایشنامه 
براي سـرگرم نگـه   . علاقمند بود تا درس دادن به ما 1ادینبورو براي فستیوال

کرد هر روز یک فصل از انجیل را بخوانیم و نوشـتاري   ن میداشتن ما، وادارما
مـا همـه   . اندیشه او آموختن زیبایی زبـان انگلیسـی بـود   . درباره آن بنویسیم

را پیش از تـرك کـردن آنجـا انجـام      3مهاجرتو بخشی از  2زایشهاي  فصل
یکی از چیزهاي مهمی که از این تمرین آموختم این بود کـه هیچگـاه   . دادیم

هـاي   وقتی من نشـان دادم کـه بیشـتر جملـه    . آغاز نکنم "و" با ه رایک جمل
شـود، بـه مـن گفتـه شـد کـه انگلیسـی از زمـان شـاه           می آغاز "و"انجیل با 
من آنگاه بحث کـردم کـه پـس چـرا مـا وادار بـه       . تغییر کرده است 4جیمس

  شویم؟ می خواندن انجیل
گرایی و رمزگرایـی  رابرت گریو در آن زمان خیلی به نمـا . ولی بیفایده بود
  .بنابراین، ما هیچکس را براي شکایت نداشتیم. انجیل توجه داشت

این انگاره دولـت کـارگر   . بازگشت ما همزمان با آغاز جشنواره بریتانیا بود
را، کـه توسـط شـاهزاده     18515کوشید موفقیت نمایشـگاه بـزرگ    می بودکه

ن نمایشــگاه آلبــرت ســازماندهی شــده بــود، بازســازي کنــد، و ایــن نخســتی 

                                                                                                                                    
1 .Edinburgh  ، بین المللی بر پا کـرد کـه تـا کنـون سـالانه      فستیوالی  1947مرکز اسکاتلند که از

  )مترجم. (شود و به شهر فستیوالها شهرت یافته است انجام می
2 .Book of Genesis  ، مترجم. (نام دارد "زایش"یکی از کتابهاي انجیل که(  
3 .Exodus  ،مترجم. (کتاب دوم انجیل(  
4 . King James ،جیمس بـراي کلیسـاي انگلسـتان     ترجمه رسمی انجیل به انگلیسی در زمان شاه

  )مترجم. (بدرازا کشید 1611تا  1604که از 
المللـی   در دوران ملکه ویکتوریا که به تقلید از نمایشگاه بـین  1851اشاره به نمایشگاه بین المللی . 5

فرانسه، توسط شوهرش آلبرت براي عرضه پیشرفتهاي صنعتی و هنري بریتانیـا و کشـورهاي    1844
هایی مانند چـارلز دیکنـز، چـارلز دارویـن، شـارلوت       در این نمایشگاه شخصیت. هی شددیگر سازماند

  )مترجم. (برونته، جورج الیوت، و خانواده سلطنتی اورلئان فرانسه شرکت کردند



 31             سنت آلبانز

گشایشـی را از سـختی    نمایشـگاه  ایـن . المللی به معنـاي مـدرن آن بـود    بین
نمایشـگاه،  . آمـد  اقتصادي جنگ و سالهاي پس از جنگ در بریتانیا بشمار می

که در کرانه جنوبی رودخانه تیمز بر پا شده بود، چشمهاي من را به شـکلهاي  
، نمایشـگاه دوران کوتـاهی   ولی. نوین معماري و دانش و فناوري نوین باز کرد

محافظه کاران در انتخابات پاییز آن سال برنـده شـدند و نمایشـگاه را    : داشت
  .1تعطیل کردند

این یـک آزمـون   . فزون را دادم-در ده سالگی، من آزمون به اصطلاح یازده
هوشمندي بود براي جدا کردن کودکانی که براي تحصیل دانشگاهی مناسـب  

سـامانه  . شدند ه دبیرستانهاي غیردانشگاهی فرستاده میبودند از اکثریتی که ب
باعث شد که شماري از کودکـان طبقـه کـارگر و طبقـه متوسـط      2فزون-یازده

ولی مخالفتهاي زیـاد  . پایین به دانشگاه بروند و به جایگاههاي برجسته برسند
همیشه در سن یـازده  -براي-و پر سروصدایی علیه کل این اصل گزینش یکبار

یشتر از پدر و مادرهـاي طبقـه متوسـط کـه کودکانشـان همـراه بـا        سالگی، ب
سـامانه  . شـدند بلنـد شـد    کودکان طبقه کارگر یکجا به مدرسه فرسـتاده مـی  

، به سود آموزش همه جانبه، کمابیش کنار 1970فزون در دهه  -دهزآزمون یا
  .گذاشته شد

نهـا  نـه ت . ، بسیار سلسله مراتبـی بـود  1950آموزش در انگلستان در دهه 

                                                                                                                                    
، وقتی محافظه کاران برنده انتخابات شـدند، چرچیـل کـه بشـدت بـا نمایشـگاه و       1951در اکتبر . 1

ن موفقیت حزب کـارگر، مخـالف بـود، دسـتور داد کنـاره رود تیمـز را       فستیوال بعلت نمایندگی کرد
  )مترجم. (شد پاکسازي کنند که شامل برچیدن نمایشگاه هم می

2 .Eleven-plus  ،دادنـد کـه یـازده    در انگلستان کودکان در واپسین سال دبستان خود آزمونی می-
تـا   1944هدف این آزمون کـه از  . شد یسال داده م 12تا  11فزون نام گرفته بود، زیرا به گروه سنی 

شد، این بود که بر پایه هوش دانش آموز در اسـتدلال و ریاضـی،    در انگلستان و ویلز انجام می 1976
امروزه هم هنوز ایـن  . اي برود تعیین کنند باید به دبستان، دبیرستان یا به آموزشگاههاي فنی و حرفه

  )مترجم. (شود آزمون در برخی بخشهاي انگلستان برگزار می
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هــا بــه دو رده دانشــگاهی و غیردانشــگاهی بخــش شــده بودنــد، کــه  مدرســه
ایـن  . بخش شـده بودنـد   Cو  A ،Bهاي دانشگاهی هم به سه جریان  مدرسه

گرفتند خیلی خوب بـود، ولـی    قرار می Aبخشبندي براي آنان که در جریان 
، کـه از دانـش آمـوختگی    Cو بسیار بد بـراي گـروه    Bنه چندان براي گروه 

فزون، -من در مدرسه سنت آلبانز، بر پایه نتیجه آزمون یازده. شدند اامید مین
ولی پـس از سـال نخسـت، هـر کـس کـه در       . گذاشته شده بودم Aدر گروه 

ایـن کـار   . شد منتقل می Bآورد، به گروه  کلاس خود زیر نفر بیستم نمره می
توانستند  یزد، که از آن هرگز نم ضربه شدیدي به خودباوري دانش آموزان می

در دو دوره من در سنت آلبانز، من به ترتیب بیسـت و چهـارم و   . رهایی یابند
به این ترتیب از . ولی در دوره سوم من نفر هیجدهم شدم. بیست و سوم شدم

  .نزول به گروه پایینتر درپایان سال نجات یافتم
  

خواست که من براي ورود به  سیزده ساله بودم، پدرم می که منهنگامی 
هاي دولتی برجسته  تلاش کنم، که یکی از از مدرسه 1مینستر وستمدرسه 

در آن ). خواننـد  هاي خصوصی مـی  آنچه در ایالات متحده مدرسه(بریتانیا بود 
زمان،همینطور که اشاره کرده ام، تفـاوت شـدید آموزشـی در میـان طبقـات      

کـه  کرد که زیبندگی اجتمـاعی   اجتماعی وجود داشت، و پدر من احساس می
پـدرم  . دهد در زندگی من یک امتیاز خواهـد بـود   اي به من می چنین مدرسه

                                                                                                                                    
1 . The Royal College of St. Peter in Westminster ،   در  "خصوصـی "یکی از چنـد مدرسـه

دانـش  . پـذیرد  انگلستان که پسران را از هفت تا سیزده سـالگی و دختـران را از شـانزده سـالگی مـی     
ین مدرسـه  ا. کند هاي قدرت استدلال و ریاضیات طبقه بندي می آموزان به نسبت تیزهوشی و آزمون

نشـگاههاي  ختگان آن بیشترین پـذیرش را در دا از سده یازدهم میلادي پایه گذاري شده و دانش آمو
هـایی چـون جـان     از جمله دانش آموختگان وست مینسـتر شخصـیت  . آکسفورد و کمبریج داشته اند

  )مترجم. (وزیر بریتانیا بوده اند لاك، ادوارد گیبون، پیتیر یوستینف و هفت نخست
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و ارتباطـات باعـث شـده کـه ارتقـاء       زادگی منش نجیبباور داشت که فقدان 
شغلی را که سزاوارش بوده به سود کسانی کـه توانـایی کمتـري داشـته ولـی      

در دلـش  اي  ایـن عقـده  . داراي این زیبندگی اجتماعی بوده اند از دست بدهد
کرد کسانی که کارشان به خوبی او نبود، بـه علـت    شده بود، زیرا احساس می

او من را نسـبت  . پس زمینه خانوادگی و داشتن ارتباطات از او جلو زده بودند
  .داد به اینگونه مردم هشدار می

مـن  ولی از آنجا که وضـع اقتصـادي پـدر و مـادرم چنـدان خـوب نبـود،        
بـه   1به وست مینستر یـک همیـاري پژوهشـی    دنبایستی که براي وارد ش می

ولی مـن هنگـام آزمـون همیـاري بیمـار بـودم، و در آن شـرکت        . دست آورم
که نز ماندم، و در آنجا تحصیلاتم را بجاي آن، من در مدرسه سنت آلبا. نکردم

کـردم   به همان خوبی، و شاید هم بهتر از آنچه در وست مینستر دریافـت مـی  
رگز در زنـدگی خـود درنیـافتم کـه نداشـتن زیبنـدگی       من ه.بود، ادامه دادم

  پنـدارم کـه رشـته فیزیـک     ولـی مـی  . اجتماعی سدي در راه من بـوده اسـت  
اي  در فیزیک اهمیتـی نـدارد بـه چـه مدرسـه     . متفاوت از رشته پزشگی است

ی اهمیـت  ده ـ انجام مـی آن کاري که . يبا چه کسانی نسبت دار یا اي و رفته
  .دارد

کـلاس بسـیار تیزهوشـی    . (از نیمه کلاس خـود نبـودم  من هیچگاه بالاتر 
هاي من در کلاس بسیار نابسامان بود، و خـط مـن آموزگـارانم را     تکلیف.) بود

ولی همکلاسانم به من نام مستعار اینشتین را داده بودند، پـس  . کرد کلافه می
وقتی مـن  . دیدند شاید آنان در من کسی را که کمی بهتر از دیگران است می

                                                                                                                                    
1 .Fellowship  ،     در ادبیات دانشگاهی انگلیسی زبان، این واژه به معناي پـذیرش بـراي کـار کـردن

هاي پژوهشی دانشگاهی در سطح دکترا اسـت کـه دانشـجوي دکتـرا یـا پسـا دکتـرا هـم          روي پروژه
اي بـراي آن در فارسـی بجـز همیـاري      مـا واژه . کنـد  کند و هم از پروژه پول دریافت مـی  پژوهش می

  )مترجم. (ن همیاري پژوهشی را برگزیدمم. نداریم
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ه ساله بودم، یکی از دوستانم با دوست دیگري بر سر یک پاکت آبنبـات  دوازد
دانم کـه ایـن شـرطبندي     من نمی. شرط بست که من به جایی نخواهم رسید

  .هرگز به نتیجه رسید یا نه، و اگر رسید چگونه تصمیم گرفته شد

  ، در سالهاي نوجوانی)دست راست(من 
  

یشتر آنـان هنـوز در تمـاس    من شش یا هفت دوست نزدیک داشتم، و با ب
هـاي دراز داشـتیم، از مـدلهاي     و جدل ما با هم درباره همه چیز بحث. هستم

یکی از چیزهـایی  . کنترل رادیویی تا مذهب و از روانشناسی تجربی تا فیزیک
کردیم سرچشمه کیهان بود و اینکه آیـا نیـاز بـه خـدا      که درباره آن بحث می

مــن شــنیده بــودم کــه نــور از . ه اســتبــراي آفــرینش و راه انــدازي آن بــود
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کهکشانهاي دوردست به سوي انتهاي سرخ بیناب آن جابجا شده است و ایـن  
یک جابجایی به سـوي آبـی بـه ایـن     . (نشانه آن بود که کیهان گستران است

ولی مـن اسـتوان بـودم کـه بایـد دلیـل       .) بود که کیهان تنجان است میمعنا 
یـک کیهـان عمـدتا    . شـته باشـد  داجابجـایی وجـود   -دیگري براي این سـرخ 

من پنداشـتم کـه شـاید نـور     . آمد تر می بسیار طبیعیتغییر و پایدار به نظر  بی
تنهـا پـس از دو   . ه استشد خسته شده بود و در مسیر به سوي ما سرختر می
  .ام سال پژوهش براي دکترا دریافتم که اشتباه کرده

  
، و او من را همـراه  درگیر پژوهش روي بیماریهاي گرمسیري بود پدر من

بردم، به ویـژه از   من از این کار لذت می. برد می 1میل هیلخود به آزمایشگاه 
بـرد،   او همچنین من را به خانه حشرات مـی . ها نگاه کردن درون میکروسکوپ

هاي گرمسـیري بودنـد نگهـداري     هایی را که آلوده به بیماري جایی که او پشه
رسید کـه چنـد    کرد، زیرا همیشه به نظر می این کار من را نگران می. کرد می

او مردي سخت کوش و وقـف پـژوهش خـود    .کردند پشه آزاد در هوا پرواز می
  .بود

کننـد علاقـه داشـتم، و مـن      من همیشه به اینکه چیزها چگونه کـار مـی  
کنند، ولی در دوباره سـوار   پاشاندم که ببینم چگونه کار می چیزها را از هم می

هـاي کـارکردي مـن هیچگـاه بـا       توانـایی . خـوب نبـودم  کردن آنهـا چنـدان   
پـدرم علاقـه مـن بـه دانـش را      . هاي تئوریک من قابل مقایسه نبود کنجکاوي

کـرد تـا اینکـه مـن بـه       کرد، و حتا مرا در ریاضیات مربیگري مـی  تشویق می
با این پس زمینه، و شغل پدرم، من به این . اي فراتر از دانش او رسیدم مرحله

  .م که رفتن در پی پژوهش دانشیک برایم طبیعی استنتیجه رسید

                                                                                                                                    
1 .Mill Hill Laboratory  ،مترجم( .رصدخانه و آزمایشگاه وابسته به دانشگاه لندن(  
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  ......پدر من 
وقتی من به دوسال واپسین خود در مدرسه رسیدم، خواسـت آن را پیـدا   

یک آموزگار ریاضـی بنـام آقـاي    . کردم که در ریاضی و فیزیک متخصص شوم
داد، و در مدرسه هم بـه تـازگی یـک     در مدرسه بود که به من الهام می تاهتا

. شـد  ق نو براي ریاضی ساخته بودند و کلاسهاي ریاضی در آن تشکیل مـی اتا
اندیشـید کـه بـراي ریاضـیدانان      ولی پدرم با آن بسیار مخالف بود، زیرا او می

او براستی علاقـه داشـت مـن پزشـگی     . هیچ شغلی بجز آموزگري وجود ندارد
مـن  بخوانم، ولی من علاقه چندانی به زیست شناسی نداشـتم، کـه بـه دیـد     

زیسـت شناسـی همچنـین    . زیاده از حد تشریحی و نـه چنـدان بنیـادي بـود    
هوشـمندترین پسـران ریاضـی و فیزیـک     . موقعیت پایینی در مدرسه داشـت 

  .شناسی خواندند؛ و کمتر هوشمندان زیست می
دانست که من در پی زیست شناسی نخـواهم رفـت، ولـی او مـرا      پدرم می

کـرد کـه ایـن     او احساس مـی . ضی کردوادار به خواندن شیمی و کمی هم ریا
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من اکنون یـک اسـتاد ریاضـیات    . گذارد هاي دانشیک من را باز می کار گزینه
هستم، ولی هیچ آموزش رسـمی در ریاضـیات، از زمـانی کـه در سـن هفـده       

من مجبور بودم هر آنچه . سالگی مدرسه سنت آلبانز را ترك کردم، نداشته ام
مــن در دانشــگاه کمبــریج . د بیــاموزمرا کــه میــدانم در مســیر زنــدگی خــو

کردم، بنابراین مجبور بودم همیشه  دانشجویان دوره لیسانس را سرپرستی می
  .یک هفته در درس از آنان جلوتر باشم

  در مدرسه سنت آلبانز) نفر اول از سمت چپ(من 
  

ترین درس در مدرسه بود، زیرا بسیار سـاده و   فیزیک همیشه کسل کننده
می بخاطر چیزهاي غیرقابل انتظار بیشتر سـرگرم کننـده بـود،    شی. هویدا بود

ولی فیزیک و اخترشناسی ایـن امیـد   . دادند مانند انفجارها، که پیوسته رخ می
. کرد که بفهمم ما از کجا آمده ایم و چرا اینجـا هسـتیم   را براي من فراهم می

شـده  شاید مـن انـدکی موفـق    . خواستم از ژرفاي کیهان سر در بیاورم من می
  .خواهم بدانم باشم، ولی هنوز چیزهاي بسیار زیادیست که می
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  آکسفورد
بـه دانشـگاه آکسـفورد یـا کمبـریج       کـه مـن   بسیار اصـرار داشـت  پدرم 

اندیشید که مـن   خودش به کالج دانشگاه آکسفورد رفته بود، بنابراین می.بروم
 ـ   راي پذیرشـم  هم باید به آنجا درخواست پذیرش کنم، زیرا بخـت بیشـتري ب

در آن زمان، کالج دانشگاه همیاري اي در ریاضیات نداشت، که . خواهم داشت
توانسـتم بجـاي    من می: خواست من شیمی بخوانم دلیل دیگري بود که او می

  .ریاضیات درخواست همیاري در دانش طبیعی کنم
مانـدم   بقیه خانواده براي یک سال به هندوستان رفتند، ولی من بایـد مـی  

من نزد خانواده دکتر جـان  . و ورودي دانشگاه را بدهم A-هاي سطح مونتا آز
هامفري، یکی از همکاران پدرم در انستیتوي ملی براي پـژوهش پزشـگی، در   

خانه یک زیـرزمین داشـت کـه در آنجـا مـدل      . شان در میل هیل ماندم خانه
مـن  لوکوموتیو بخار و دیگر مدلهایی بود که پدر جان هامفري ساخته بـود، و  
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در تعطیلات تابستانی من بـراي پیوسـتن   . گذراندم بیشتر وقتم را در آنجا می
کردند کـه   زندگی می 1لاکنواي در  به خانواده به هندوستان رفتم، که در خانه

آبرو شده بـود   از نخست وزیر گذشته استان اوتار پرادش، که به علت فساد بی
، از خـوردن خـوراك هنـدي    پدرم در تمام مدتی که آنجا بـود . اجاره شده بود
کرد، بنابراین یک آشپز سـابق و پـادو ارتـش هنـدي بریتانیـا را       خودداري می

من چیزي هیجان انگیزتـر  . استخدام کرده بود تا خوراك انگلیسی آماده کنند
  .دادم را ترجیح می

اجـاره   2سـرینگر ما به کشمیر رفتـیم و یـک خانـه روي آب در دریاچـه     
اي که ارتش هندوستان در  نهاي موسمی رفتیم، و جادهما در زمان بارا. کردیم

راه عادي در راسـتاي  (کوهستان ساخته بود در جاي جاي آن شسته شده بود 
خـودرو مـا، کـه از انگلسـتان بـا خـود آورده       ). خط آتش بس با پاکستان بود

توانست حرکت کنـد، بنـابراین،    سانتیمتر آب نمی 8بودیم، در ژرفاي بیش از 
  .دیم توسط راننده سیک یک کامیون کشیده شویمما مجبور ش

اندیشید که من بـراي پـذیرش بـه آکسـفورد خیلـی       مدیر مدرسه من می
همراه با دو پسر که یک سـال از مـن    1959جوان هستم، ولی من در مارس 

من استوان بودم که در . جلوتر بودند براي انجام آزمون همیاري مراجعه کردم
یار افسرده بودم هنگامی که، در طی آزمون عملی، آزمون خراب کرده ام و بس

آنگـاه،  . مدرسان دانشگاه آمدند تا با دانشجویان دیگر، بجز من، گفتگـو کننـد  
چند روز پـس از اینکـه از آکسـفورد برگشـتم، تلگرافـی دریافـت کـردم کـه         

  .ام گفت من یک همیاري دریافت کرده می
  

                                                                                                                                    
1 .Lucknow, लखनऊ  ،مترجم. (شهر بزرگی که پایتخت استان اوتار پرادش است،  نؤھلک( 
2 .Srinagar  ،نـار رودخانـه جلـوم از    پایتخـت تابسـتانی اسـتان جـامو کشـمیر کـه در ک      ,  سري نگر

 )مترجم. (هاي رودخانه سند، که داراي باغهاي زیبا و شماري دریاچه است شاخه
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  من سکاندار باشگاه قایقرانی
  

بودم، و بیشتر دانشجویان در کلاس من خـدمت سـربازي   من هفده ساله 
مـن در سـال اول و بخشـی از    . خود را انجام داده و از من بسیار بزرگتر بودند

در سـال سـوم، بـراي اینکـه دوسـتان      . کـردم  سال دوم احساس تنهـایی مـی  
ولـی مسـئولیت   . به باشگاه قـایقرانی پیوسـتم   1بیشتري بیابم، بعنوان سکاندار

از آنجا که رودخانه در آکسـفورد بسـیار باریـک    . ن آبروریزي بودسکانداري م
توانند موازي مسابقه بدهند، آنها مسـابقه برخـورد بـا هـم      ها نمی است و قایق

گیرنـد و   دهند که در آن قایقهاي هشت نفره پشت سر هم قـرار مـی   انجام می
صی را با کند که قایق او فاصله مشخ هر سکاندار ریسمان آغاز را چنان رها می

  .قایق جلویی نگه دارد
  

                                                                                                                                    
کنـد و هـم بـا آهنـگ      نشیند، هم جهت حرکـت قـایق را مـدیریت مـی     سکاندار در نوك قایق می. 1

  )مترجم. (زنند شمارش او قایقرانان پارو می
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  باشگاه قایقرانی در استراحت
  

در مسابقه نخست خود، من ریسمان آغاز را با شـلیک آغـاز مسـابقه رهـا     
کردم، ولی ریسمان به طناب سکان گیر کرد، با این نتیجه که قایق ما از خـط  

ک بعدها من یک برخورد رو در رو با ی ـ. خارج شد و ما از مسابقه حذف شدیم
توانم ادعا کنم کـه   قایق هشت نفره دیگر داشتم، ولی دستکم در این مورد می

با وجود عدم موفقیـت  . خطا از من نبود، زیرا حق گذر با من بود نه قایق دیگر
  .من در سکانداري، در آن سال من دوستان بیشتري پیدا کردم و شادتر بودم

بایسـت   شما می. ودکار ب-در آن زمان رفتار و منش غالب در آکسفورد ضد
یا بدون هیچ کوششی درخشان و برجسته باشی یا محدودیت خود را بپذیري 

سخت کار کردن و تلاش بـراي دریافـت   . و یک گواهینامه درجه چهار بگیري
بـود، کـه بـدترین     "مـرد خاکسـتري  "اي با درجه بهتر، نشانه یـک   گواهینامه

  .شد سرانجام در اصطلاح آکسفورد تلقی می
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    باشگاه قایقرانی در بازیگوشی
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هــا در آن زمــان خــود را در جایگــاه اولیــاء دانــش آمــوز فــرض  دانشــکده
. کردند، به این معنا کـه مسـئول رفتـار و اخـلاق دانشـجویان هـم بودنـد        می

هـا در نیمـه شـب     ها بنابراین همه پسرانه یا دخترانه بودنـد و دروازه  دانشکده
ویـژه آنـان کـه از     بـه  -در آن ساعت همـه بازدیدکننـدگان    شدند که قفل می

پـس از آن، اگـر شـما    . بایسـتی خـارج شـده باشـند     - جنس مخـالف بودنـد  
خواستید بیرون بروید، بایستی از یک دیوار بلند که بالاي آن سیخ گذاري  می

البته اگر شما را با یک تن . رفتید، و این صعود کار آسانی بود شده بود بالا می
دیدند، موضوع کـاملا متفـاوت بـود، کـه در      ز جنس مخالف در رختخواب میا

  .شدید درنگ در همانجا از دانشگاه اخراج می این صورت شما بی
پایین آمدن سن بیشینه دانشجویان بـه هیجـده و انقـلاب جنسـی دهـه      

  .همه چیز را عوض کرد، ولی آن پس از ورود من به آکسفورد بود 1960
  

فیزیک جوري ترتیب داده شده بود کـه خـودداري از    درس در آن زمان،
بـالاتر بـروم یـک آزمـون      من براي اینکه.کار روي آن درس را آسان کرده بود

دادم، آنگاه سه سال تحصیل در آکسفورد تنهـا یـک آزمـون نهـایی در پایـان      
من یک بار محاسبه کردم که من حدود یک هزار ساعت در ایـن سـه   . داشت

ام، یعنی میانگین یـک سـاعت در    روي درسهایم کار کرده سالی که آنجا بودم
کـنم، ولـی در آن زمـان مـن      من به میزان کم درس خواندنم افتخار نمی. روز

مـا باعـث جـوي کسـل     . کـردم  رفتارم را با بیشتر همشاگردیانم هماهنگ مـی 
وقتـی شـما   . کننده شده بودیم،و این احساس که هیچ چیز ارزش تلاش ندارد

رسید کـه زنـدگی    مرگ زودرس روبرو هستید، به این درك می با احتمال یک
خواهیـد انجـام    ارزش زنده بودن را دارد و چیزهاي زیادیسـت کـه هنـوز مـی    

  .دهید
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به دلیل نبود آمادگیم، مـن نقشـه داشـتم کـه آزمـون نهـایی را بـا حـل         
هایی که نیاز بـه دانـش    هایی در فیزیک تئوریک انجام دهم و از پرسش مسئله

شب پیش از آزمون را من از تـنش و فشـار اعصـاب    . د پرهیز نمایمنی داراثبات
مـن در مـرز میـان    . نخوابیدم، ولی چندان در آزمون هم خـوب عمـل نکـردم   

شدم تا دریابند من  درجه یک و دو بودم، و باید توسط آزمونگران مصاحبه می
بـراي آینـده    در مصاحبه، آنان از من درباره برنامه ام. به کدام رتبه تعلق دارم

من به آنان گفتم که اگر . خواهم پژوهش کنم من پاسخ دادم که می. پرسیدند
اگر رده دو بدهند در . به من رتبه یک بدهند، به دانشگاه کمبریج خواهم رفت

  .آنان به من رتبه یک را دادند. مانم آکسفورد می
وم، توانستم وارد پژوهش ش به عنون یک نقشه احتیاطی، در صورتیکه نمی

 به علت احساسم نسـبت بـه  . کردم که وارد خدمت دولتی شوم درخواست می
خواستم کاري در صـنایع پدافنـدي انجـام     جنگ افزارهاي هسته اي، من نمی

ــرجیح مــی . دهــم ــابراین مــن ت ــان (دادم در وزارت عمــران  بن کــه در آن زم
س یا به عنـوان یکـی از کارمنـدان مجل ـ   ) کرد ساختمانهاي دولتی را اداره می

ها برایم روشن شد که مـن براسـتی چیـزي دربـاره      در مصاحبه. عوام کار کنم
دانم، ولی با وجود این، در مصاحبه پذیرفته شدم  کار کارمند مجلس عوام نمی

بدبختانه، من این آزمون را بکلی . و اکنون تنها یک آزمون نوشتاري مانده بود
ــه هیئــت گــزینش خــدمات دول. فرامــوش کــردم و شــرکت نکــردم  تــی نام

توانم سال آینـده دوبـاره درخواسـت کـنم و      اي به من نوشت که می محترمانه
  از بخــت. عــدم حضــور مــن را در آزمــون علیــه مــن بشــمار نخواهنــد آورد 

  توانسـتم بـا معلـولیتم از عهـده آن     مـن نمـی  . خوش من کارمند دولت نشدم
  .برآیم
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  )بالا و عکس سمت چپ(دانش آموختگی از آکسفورد 
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درازمـدت پـس از آزمـون نهـایی، دانشـگاه بـراي شـماري         در تعطیلات

اگر سفرهاي دورتـر   من اندیشیدم که. سفرهاي کوچک کمک هزینه اهدا کرد
هـاي اهـدایی    را پیشنهاد کنم، بختم براي دریافت یکی از ایـن کمـک هزینـه   

مـن بـا   . خـواهم بـه ایـران بـروم     بنـابراین مـن گفـتم مـی    . بیشتر خواهد بود
، که پیشتر در ایران بوده و به زبان فارسی آشـنا  1جان الدرردي خود، همشاگ

ما با راه آهن تا استانبول سـفر کـردیم، و سـپس    . بود سفر خود را آغار کردیم
از آن پـس، راه آهـن وارد   . به ارزروم در ترکیـه خـاوري، نزدیـک کـوه آرارات    

وس عرب کـه  شد، بنابراین ما مجبور شدیم سوار یک اتوب سرزمین شوروي می
کرد بشویم؛ که با آن بـه تبریـز و سـپس بـه تهـران       مرغ و گوسفند حمل می

  .رفتیم
در تهران، جان و من از هم جدا شـدیم و مـن بـا دانشـجوي دیگـري بـه       
جنوب سفر کردم، به اصفهان، شیراز، و تخت جمشید، که پایتخت پادشـاهان  

                                                                                                                                    
1. John Elder 



 تاریخچه زندگی من                 48

اه بیابان مرکـزي  من آنگ. باستانی پارس بود و توسط اسکندر بزرگ غارت شد
  .را به سوي مشهد درنوردیدم

، در 1ریچـارد چیـین  در راه بازگشت به خانه، مـن و دوسـت همسـفرم،    
کـه بـیش از   شـدیم  ریشـتر   1/7 تبوئین زهرا گرفتار زمین لرزه آنجا با شـد 

من بایستی که نزدیـک مرکـز زمـین لـرزه     . 2دوازده هزار تن از مردم را کشت
شدم، زیـرا در یـک اتوبـوس کـه در مسـیر خـود       بوده باشم، ولی متوجه آن ن

از آنجا که مـا  . هاي ایران داشت بیمار شده بودم هاي شدیدي روي جاده تکان
اي که  دانستیم، تا پس از چند روز که در تبریز گذراندیم از فاجعه زبان را نمی

رخ داده بود خبر نداشتیم؛ دورانی که من از اسهال و دنده شکسـته بـه علـت    
تنها وقتی مـا بـه اسـتانبول    . یافتم ا صندلی جلویی اتوبوس بهبود میبرخورد ب

  .رسیدیم من فهمیدم که چه رخ داده بوده است
من یک کارت پستال براي پدر و مادرم فرستادم که براي ده روز با نگرانی 

آخرین باري که از ما شنیده بودند، من تهـران را  . از من بودند نمنتظر شنید
  .گذشتم در روز زمین لرزه از همان منطقه فاجعه میترك کرده بودم و 

  

                                                                                                                                    
1. Richard Chiin 

هـزار کشـته داشـت، و     20، رخ داد و 1341ریشـتر در سـال    2/7بوئین زهرا با قدرت زمین لرزه . 2
  )مترجم. (بیشتر آثار تاریخی آنجا را ویران کرد
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  کمبریج
، به عنـوان دانشـجوي فـوق لیسـانس وارد دانشـگاه      1962 من در اکتبر

، مشهورترین 1فرد هویلمن درخواست کرده بودم که زیر نظر . کمبریج شدم
. م، کار کـن 2ایستا-اخترشناس بریتانیا در آن زمان و مدافع اصلی تئوري حالت

من گفتم اخترشناسی، زیرا در آن زمان کیهانشناسـی بـه عنـوان یـک رشـته      
با الهام گرفتن از درس یک کـلاس تابسـتانی   . شد نمی واقعی چندان شناخته

خواستم پژوهش خـود را   می ،3جایانت نارلیکاربا دانشجوي فرد هویل به نام 

                                                                                                                                    
1 .Fred Hoyle, (1915-2001)  ، هم نهشـی هسـته   "اخترشناس بریتانیایی که بیشتر براي تئوري

  )مترجم. (هاي بحث انگیزش شناخته شده است و نیز انگاره "اي
2 .steady-state  ،ها، یک سیستم یا سامانه کـه ویژگیهـاي بیشـمارش نسـبت بـه       در تئوري سامانه

  )مترجم. (مانند تغییر می زمان بی
3 .Jayant Vishnu Narlikar, (1938- )  ،    فیزیکدان کیهـانی هندوسـتانی و از باورمنـدان حالـت-
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داشت، بنـابراین   ولی، هویل به اندازه بسنده دانشجو. در این رشته انجام بدهم
کـه چیـزي    1دنـیس سـیاما  در نهایت سرخوردگی براي من، مرا به کـلاس  

  .درباره او نشنیده بودم، سپردند
 هویــل بیشــتر اوقــات در ســفر بــود، و مــن. شــاید ایــن بهتــرین راه بــود

سـیاما، از سـوي دیگـر، همیشـه     . توانستم توجه زیادي از او داشته باشـم  نمی
او موافق نبـودم،  هاي  من با بسیاري از انگاره. بودحضور داشت و آماده گفتگو 

خـود را از نفـوذ همـه     3مانـد ها  ، این انگاره که جسم2اصل ماخدرباره  ویژه به
من انگیزه داد تا تصویر به ولی این انگاره  .گیرند می دیگر در کیهانهاي  جسم

  .بیاورم وجود بهخودم را 
 یلـی هیجـان انگیـز   وقتی من پـژوهش را آغـاز گـردم، دو مبحـث کـه خ     

اي  هفیزیک ذره بنیادین رشت. نمود کیهانشناسی و فیزیک ذره بنیادین بود می
فعال و با سرعت در حال تغییر بود که بسیاري از بهتـرین مغزهـا را بـه خـود     
جذب میکرد، در حالیکه کیهانشناسی و نسبیت کلـی در جـایی کـه در دهـه     

، یک برنده جایزه نوبـل  4ینمنریچارد فا. بودند زمین گیر شده بودند 1930

                                                                                                                                    
. وجـود آوردنـد   هویل معـروف اسـت بـه   -ارایستا، که با فرد هویل گرانش همگرا را که به تئوري نارلیک

  )مترجم(
1 .Dennis William SiahouSciama, (1926-99)  ،    فیزیکدان بریتانیایی که بـا کوشـش خـود و

  )مترجم. (دانشجویانش نقش بزرگی در پیشرفت فیزیک بریتانیایی پس از جنگ جهانی دوم داشت
2 .Mach Principle  ،  تئوریهـاي گرانشـی، ایـن نامیسـت کـه      در فیزیک تئوریک، بویژه در مبحـث

. شـود  هاي غیردقیق داده که به فیزیکدان و فیلسوف ارنست ماخ نسبت داده مـی  اینشتین به فرضییه
و غیـره از نـام او گرفتـه     2و 1هـاي مـاخ    ماخ براي پژوهش درباره سرعت فراآوا شهرت دارد و سرعت

  )   مترجم. (شده است
3. Inertia 

4 .Richard Phillips Feynman, (1918-88)  ، یــک فیزیکــدان تئوریــک امریکــایی کــه بــراي
فرمولبندي راه انتگرال مکانیک کوانتومی، تئـوري الکترودینامیـک کوانتـومی و فیزیـک ابرآبگـونی و      

را دریافـت   1965او یکـی از سـه فیزیکـدانی بـود کـه جـایزه نوبـل        . فیزیک ذره شناخته شده اسـت 
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و یکی از بزرگترین فیزیکدانان سده بیستم، گزارش جالبی از شرکت خـود در  
بـه  اي  هدر نام ـ. داده بـود  1962کنفرانس نسبیت کلی و گرانش در ورشـو در  

مـن  . آورم دسـت نمـی   بـه من چیزي از این نشست "همسر خود، او گفته بود، 
یش تجربی وجود ندارد، این رشته مبحـث  زیرا هیچ آزما. گیرم نمی چیزي یاد

نتیجه ایـن   .کنند می فعالی نیست، شمار اندکی از بهترین مردان روي آن کار
در اینجـا هسـتند و ایـن بـراي فشـار      ) تن 126(است که شمار زیادي کودن 

هـاي   در آینده به یادم بیاور کـه دیگـر بـه کنفـرانس    .... خون من خوب نیست
  "!گرانشی نیایم

  
. پژوهش خود را آغاز کردم، از این رویدادها آگـاه نبـودم   وقتی منالبته، 

بنیـادین هـم خیلـی هماننـد     هـاي   کـردم کـه بررسـی ذره    مـی  ولی احساس
تئوري نـور و الکترونهـا کـه بـر     -الکترودینامیک کوانتومی . گیاهشناسی است

بطـور   1950و  1940هـاي   در دهـه  -حاکم هسـتند ها  اتمهاي  شیمی و سازه
کـم تـوان و   اي  هاکنون توجه به سـوي نیروهـاي هسـت   . شده بودند کامل کار

هـاي   هاي درون هسته یک اتم جلب شده بـود، ولـی تئـوري    میان ذره پرتوان
براسـتی،  . رسید که بتواننـد آنهـا را توضـیح دهنـد     به نظر نمی میدانی مشابه

اي  ویژه، بر این باور بود که هیچ تئـوري میـدانی نهفتـه    اندیشه در کمبریج، به
 -شـود  تعیـین مـی   1بجاي آن، همه چیز بوسیله یگـانگی گرایـی  . وجود ندارد

بـا  . هـا  و برخـی ریختارهـاي ویژگـی پراکنـدگی ذره     -یعنی، حفظ احتمـالات 
اندیشیده اند کـه   نگاهی به گذشته، اکنون به نظر شگفت انگیز میرسد که می

یی کـه بـر   ها من به یاد میاورم سرکوفت. چنین روشی به نتیجه خواهد رسید
اي کـم   سر نخستین تلاشها براي رسیدن به یک تئوري یگانه نیروهاي هسـته 

                                                                                                                                    
  )مترجم(.کرد

1 .Unitarity  ،سازي از مترجم است ژهوا.  
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کارهـاي  . بارید، که در نهایت جاي اندیشه پیشین را گرفـت  توان و پرتوان می
تحلیلی اکنون فراموش شده، و مـن بسـیار شـادمان هسـتم کـه       S1-ماتریس

ن صورت هیچیـک از  هاي بنیادین آغاز نکردم، که در ای پژوهش خود را با ذره
  .آورد کارهاي من تا کنون دوام نمی

هـایی بودنـد کـه بـه آنهـا       کیهانشناسی و گرانش، از سـوي دیگـر، رشـته   
هـاي   بـرخلاف ذره . اعتنایی شده بود و در آن زمان آمـاده پیشـرفت بودنـد    بی

 -تئـوري کلـی نسـبیت    -بنیادین، یک تئوري خوب تعریف شده وجود داشت
. ایـن تئـوري تـا حـد غیـرممکن بـودن دشـوار بـود         شد که ولی پنداشته می

هـاي   شدند که هـر راه حلـی را بـراي معادلـه     پژوهشگران آنقدر خوشحال می
 کرد پیدا کنند، که به درجه اهمیـت  میدانی اینشتین که تئوري را توصیف می

کردند که آیا راه حل آنـان   اندیشیدند و پرسش نمی خود نمی فیزیکی راه حل
این اندیشه قدیمی نسبیت کلی بود که فـاینمن در  . یا نه داراي اهمیت هست

عجیب اینکه کنفرانس ورشـو همچنـین آغازکننـده    . ورشو به آن برخورده بود
توان فاینمن را براي نشـناختن آن   باززنده سازي نسبیت کلی بود، هرچند می

  .در آن زمان بخشید
اي بررسـی  اي بـر  کـم مرکزهـاي تـازه    نسل نویی وارد این رشته شد، و کم

یکـی  . اي براي مـن داشـتند   دو تا از اینها اهمیت ویژه. نسبیت کلی هویدا شد
من هرگز از آنجا دیدار . بود 2ال جوردنوپاسکدر هامبورگ، آلمان، زیر نظر 

ستودم؛ کـه در   شد می اي را که در آنجا تولید می هاي بالنده نکردم، ولی رساله

                                                                                                                                    
1 .S-matrix  ،اس یا ماتریس پراکندگی بـه حالـت نخسـتینی و حالـت پایـانی      -در فیزیک، ماتریس

ایـن انگـاره در مکانیـک کوانتـومی، تئـوري      . شـود  کند که وارد یک فراینـد پراکنـدگی مـی    اشاره می
  )مترجم. (پراکندگی و در تئوري میدانی کوانتوم کاربرد دارد

2 .Ernest Pascual Jordan, (1902-80)  ،   فیزیکدان تئوریک و ریاضی آلمانی دانشـگاه گـوتینگن
  )مترجم. (که کارهاي ارزشمندي در زمینه مکانیک کوانتومی و تئوري میدانی کوانتوم انجام داد
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. شـد  درباره نسبیت کلی انجـام مـی   تضاد با کارهاي کم ارزشی بود که پیشتر
  .بود 1هرمان بانديمرکز دیگر در کالج کینگز، لندن، زیر نظر 

از آنجا که من کار زیادي در ریاضیات در مدرسه سنت آلبـانز یـا در درس   
کرد که من روي  دبسیار آسان فیزیک در آکسفورد نکرده بودم، سیاما پیشنها

که من از کار با هویل بازداشته شـده   ینبه اولی با توجه . اخترفیزیک کار کنم
خواستم چیزي کسـل کننـده و زمینـی را چـون چـرخش فـارادي        بودم، نمی

مـن بـه کمبـریج آمـده بـودم تـا در کیهانشناسـی کـار کـنم، و          . مطالعه کنم
پـس مـن آغـاز بـه     . کیهانشناسی کاري بود که من مصمم بـودم انجـام دهـم   

م و هر هفته همراه با سـه تـن از   خواندن کتابهاي درسی در نسبیت کلی کرد
در لندن  2کینگزهاي درسی کالج  دانشجویان سیاما براي شرکت در سخنرانی

گـرفتم، ولـی مـن براسـتی      ها را پـی مـی   من سخنان و معادله. کردم سفر می
  .کردم موضوع را خوب درك نمی

  
ایـن  . معرفـی کـرد   فـاینمن -ویلربه رشته الکترودینامیک  سیاما من را

ولی، وقتـی  . هستند 3همدمان-گفت که الکتریسته و مغناتیس زمان یتئوري م
هاي موجـود در کیهـان اسـت کـه      زند، نفوذ همه ماده کسی کلید چراغ را می

شود موجهاي نور از چراغ به بیرون سفر کنند، نه اینکـه از بینهایـت    باعث می
اینمن کـار  ف ـ-براي اینکه الکترودینامیک ویلـر . بیایند و در چراغ پایان بگیرند

کند توسط همه  کند، ضروري بود که همه نوري که از چراغ به بیرون سفر می
                                                                                                                                    

1 .Hermann Bondi, (1919-2005)  ،اتریشی که بیشتر بـراي   -ریاضیدان و کیهانشناس انگلیسی
. ایستا براي کیهان، همراه با فرد هویل و توماس گولد، شـناخته شـده اسـت    -ري حالتایجاد یک تئو

  )مترجم(
2 .King’s College  ،   بنیانگـذاري کـرد، و    1441این دانشکده را هانري ششم، شـاه انگلسـتان، در

  )مترجم. (اکنون جزوي از دانشگاه کمبریج است
3. Time symmetric 
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ایسـتا رخ   -ایـن در یـک کیهـان حالـت    . ماده موجود در کیهان جـذب شـود  
ماند، ولی نه در کیهان انفجار بـزرگ،   دهد، که در آن چگالی ماده ثابت می می

. کنـد  ش پیـدا مـی  یابد چگالی کاه که در آن همچنان که کیهان گسترش می
بود، کـه مـا در    شد که این اثباتی دیگر است، اگر هنوز اثباتی لازم می ادعا می

  .کنیم ایستا زندگی می -یک کیهان حالت
ی نظم ـ داد، علـت اینکـه بـی    بایستی که پیکان زمان را توضیح مـی  میاین 

یـک   .آوریم و نـه آینـده را   یابد و اینکه چرا ما گذشته را به یاد می افزایش می
در  1963فاینمن و پیکان زمان در سـال   -همایش درباره الکترودینامیک ویلر

فاینمن از مزخرفاتی که درباره پیکان زمان بحـث  . تشکیل شد 1کرنلدانشگاه 
شد، چنان منزجر شده بود که اجازه نداد نامش در گزارش کنفـرانس درج   می

دانسـتند او کـه    لی همه میاو را تنها به نام آقاي ایکس نام برده بودند، و. شود
  .بود

فـاینمن در  -من دریافتم که هویـل و نارلیکـار روي الکترودینامیـک ویلـر    
همـدمان  -هاي گستران کار کرده و در این راستا یک تئوري نوین زمان کیهان

هویــل تئــوري را در یــک نشســت در انجمــن . بنــدي کــرده بودنــد را فرمــول
در آن سخنرانی بـودم، و در وقـت    من. ، پرده برداري کرد1964در  2پادشاهی

ایستا تـوده آن را  -ها من گفتم که نفوذ همه ماده در یک کیهان حالت پرسش
گویم، و مـن پاسـخ دادم کـه     هویل پرسید که چرا این را می. کند بینهایت می

همه پنداشتند که منظور من این بوده که در طی . من آن را محاسبه کرده ام
هن خود انجام داده ام، ولی براستی مـن در دفتـري   سخنرانی این کار را در ذ

                                                                                                                                    
1 .Cornell University  ، دانشگاه معتبر خصوصی در شهر ایتاسکا در شمال استان نیویـورك،  یک

  )مترجم. (بنیانگذاري شده است 1865که در سال 
2 .The Royal Society  ، در زمـان  1660کنـد در سـال    که بجاي آکادمی علوم بریتانیا عمل مـی ،

  )مترجم. (شاه چارلز دوم، بنیانگذاري شد
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کردم و پیش نـویس یـک رسـاله را زودهنگـام      کرد کار می که نارلیکار کار می
دیده بودم و این به من اجازه داده بود کـه محاسـبات آن را پـیش از نشسـت     

  .انجام دهم
او در تلاش بود انستیتوي خود را بر پا کند، و . هویل بسیار خشمگین شد

هدید کرده بود که جزو فرار مغزها به امریکا باشد اگر بودجه لازم را دریافـت  ت
. هـاي او را تخریـب کـنم    او پنداشت که من را وادار کرده بودنـد برنامـه  . نکند

را اسـتخدام کـرد، بنـابراین،     ولی، او به انستیتوي خـود رسـید، و بعـدها مـن    
  .اي از من در دل نگرفته بوده باشد که عقده بایستی

  
اي  طور فزاینده من در آکسفورد، من متوجه شدم که به در سال واپسین

من، پس از اینکه از پلکانی افتادم، به پزشـک  . دهم تعادل خود را از دست می
  ".اینقدر آبجو ننوش"که گفت این بود که، رفتم، ولی تنها چیزي 

در . تعـادل شـدم   بـی  من وقتـی بـه کمبـریج جابجـا شـدم حتـی بیشـتر       
کردم، بـه رو   می 1، هنگامی که در سنت آلبانز روي رودخانه پاتیناژکریستمس

مادرم متوجـه ایـن دشـواري شـد و مـرا بـه       . افتادم و دیگر نتوانستم برخیزم
وي من را به یک متخصص رجـوع داد، و بـزودي پـس از    . پزشگ خانواده برد

پزشگی در بیمارستان بسـتري  هاي  زادروز بیست و یک سالگیم براي آزمایش
گونـاگونی روي  هـاي   من دو هفته در آنجا بودم، و در آن مدت آزمـایش . شدم

آنها از یک ماهیچه من نمونه گیري کردنـد، الکتـرود در مـن    . من انجام دادند
هـا   فرو کردند، و آنگاه آبگونی رادیوتابش ناپـذیر بـه درون مغـز سـتون مهـره     

 حالیکه تخت را زاویه تزریق کردند و با پرتو ایکس به بالا و پایین رفتن آن در
پس از همه این کارها، بـه مـن نگفتنـد چـه بیمـاري      . نگریستند می دادند می

                                                                                                                                    
  .سکیت روي یخا. 1
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. نیست و من موردي براي پژوهش هستم 1دارم، بجز اینکه این بیماري ام اس
من به این نتیجه رسیدم که آنها انتظار داشتند که این بیمـاري بـدتر شـود و    

که به من ویتامین بدهند، با وجـود اینکـه   توانند بکنند بجز این نمی هیچ کاري
مـن  . دیدم که آنها هیچ انتظار نداشتد که تاثیري روي من داشته باشد می من

در آن زمان درخواست دانستن جزییات بیشتر نکردم، زیـرا آنهـا بـه روشـنی     
  .چیزي براي گفتن به من نداشتند

در طـی  درمان شده بودم کـه شـاید    بی درك اینکه من دچار یک بیماري
تواند چنین  می چطور. چند سال من را بکشد، کمی براي من تکان دهنده بود

را اي  هچیزي براي من رخ دهد؟ ولی، وقتی من در بیمارسـتان بـودم، پسـربچ   
مـرد،   2شناختم دیدم که در تخت روبروي من از سرطان خون نمی که چندان

ن از مـن بـدتر   روشنی کسانی بودند کـه وضعشـا   هب. و این صحنه زیبایی نبود
 ولی، هرگاه گرایش به این پیدا. کرد نمی کم بیماري من مرا بدحال دست -بود
  .آورم می ه را به یادچب کنم که دلم براي خودم بسوزد، آن پسر می

  
اینکه چه بر سر من خواهـد آمـد یـا بـا چـه سـرعتی بیمـاري         ندانستن

انتهـا   بـی  مانیداد کـه از ریس ـ  می پیشرفت خواهد کرد، به من این احساس را
پزشگان به من گفتند که به کمبریج بازگردم و پژوهش خود را . آویزان هستم

من تازه در زمینه نسبیت کلی و کیهانشناسی کارم را آغـاز کـرده   . دنبال کنم
 -کردم، زیرا پس زمینه چندانی در ریاضیات نداشـتم  نمی ولی پیشرفتی. بودم

دکتراي خود زنـده نباشـم، تمرکـز     در هر حال وقتی ممکن بود تا پایان دوره
  .آوري داشتم من احساس رقت. دشوار بود

                                                                                                                                    
1. Multiple Sclerosis 
2. Leukemia 
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هـاي   مقالـه هـاي   روي آوردم، ولـی گـزارش   1واگنرمن به گوش دادن بـه  
یـک بـار ایـن    . کردم گزافه بود می که در آن زمان منزیاد الکل مصرفها  مجله

کـرده   دیگـر آنـرا رونویسـی   هاي  موضوع در یک مقاله نوشته شده بود و مقاله
سرانجام همه بـاور کردنـد کـه هـر چـه      . ساخت می بودند، زیرا داستان خوبی

  .بااینهمه تکرارچاپ شده باشد بایستی که راست باشد
پـیش از شناسـایی شـرایط    . ولی آن روزها رویاهاي من کمی آشفته بودند

اما بزودي پس از اینکـه از بیمارسـتان   . بیماریم، زندگی برایم کسل کننده بود
من ناگهـان درك کـردم کـه    . ن آمدم، در رویا دیدم که اعدام خواهم شدبیرو

تـوانم انجـام    مـی  بسیار کارهاي ارزشمندي وجود دارد که اگر بخشـوده شـوم  
رویاي دیگري که من چند بار داشتم این بـود کـه جـان خـود را بـراي      . دهم

کـه   اکنون که من باید در هر حال بمیرم، چه بهتر. کنم می نجات دیگران فدا
  .کارهاي نیک انجام دهم

  
، هرچند که ابري بر روي آینـده مـن قـرار گرفتـه     براستی. ولی من نمردم

آنچـه براسـتی تفـاوت    . برم می بود، شگفت زده شدم که چقدر از زندگی لذت
که با . 2جین وایلدکرده بود این بود که من با دختري نامزد شده بودم به نام 

شـده بـود آشـنا شـده      مـن شناسـایی   SLAبیمـاري  او در همان زمان کـه  
  .براي زندگی کردن به من داده بوداي  هاین انگیز.بودم

  
  

                                                                                                                                    
1 .Wilhelm Richard Wagner  ،)1883-1813( ، آهنگســاز، رهبــر ارکســتر و کــارگردان تئــاتر

  )مترجم. (آلمانی
2 .Jane Wilde  ، همسـر دوم او، ایلـین   . طلاق گرفت 1995همسر نخست او براي سی سال که در

  )مترجم. (، که او نیز طلاق گرفت2006تا سال  1995میسون، از سال 
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  قایقرانی با جین روي رود کمبریج
  

، و براي پیدا کردم میبراي اینکه من زناشویی کنم بایستی که شغلی پیدا 
بنابراین، من بـراي  . مرساند میکردن یک شغل بایستی دکتراي خود به پایان 

و با شگفتی دریافتم که کار کردن را . بار در زندگی آغاز به کار کردم نخستین
کسـی روزي  . خواندن منصفانه نباشد "کار"هر چند شاید آن را . دوست دارم

و روسپیان براي کاري که دوست دارنـد انجـام دهنـد     1گفته بود که دانشوران
  .گیرند می پول

 همیـاري بـراي یـک    خودم در طی تحصیل،هاي  براي فراهم آوري هزینه
در دانشـگاه کمبـریج،   اي  ه، دانشـکد 2گنویل و کایوسپژوهشی در دانشکده 

                                                                                                                                    
1. scientists 

2 .Gonville and Caius College  ، تـرین و ثروتمنـدترین دانشـکده در دانشـگاه      بزرگترین، کهـن
  )مترجم. (بنیانگذاري شد 1348کمبریج، لندن، که در 
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تعادلی انـدامی فزاینـده مـن نوشـتن یـا تایـپ        بی از آنجا که. درخواست دادم
کردن را برایم دشوار کرده بود، من امیدوار بودم که جین درخواستنامه من را 

کمبریج آمد، بازویش کـه شکسـته   ولی وقتی او براي دیدن من به . تایپ کند
من باید اعتراف کنم که من کمتر از آنچـه بایـد   . شده بود گچ گرفته شده بود

توانست بـا دسـت    می ولی این بازوي چپ او بود، پس او. ابراز همدردي کردم
خوانـدم بنویسـد، و مـن کـس      مـی  راست خود درخواستانه من را که بـرایش 

  .دمکر می دیگري را وادار به تایپ آن
توانسـتند دربـاره کـار     می در درخواستنامه خود، من باید نام دو نفر را که

یکـی   1هرمان بانديسرپرست من پیشنهاد کرد کـه  . من معرف باشند بدهم
باندي در آن زمان استاد ریاضیات در دانشکده کینگـز، لنـدن، و   . از آنان باشد

قـات کـرده بـودم، و او    من یکی دو بار او را ملا. نیز استاد در نسبیت کلی بود
 2صورتجلسات انجمـن پادشـاهی  من را براي چاپ در مجله هاي  یکی از رساله
پس از یک سخنرانی که در کمبریج کـرد، مـن از او درخواسـت    . فرستاده بود

کردم که معرف من باشد، و او نگاه مبهمی به من کرد و گفت که او ایـن کـار   
آورد، زیرا وقتی دانشکده بـه   نمی یاد آشکار بود که او من را به. را خواهد کرد

. شناسد نمی او به عنوان معرف من نامه نوشته بود، او پاسخ داده بود که من را
 امروزه چنان شمار زیادي بـراي همیـاري پژوهشـی در دانشـکده درخواسـت     

شناسـد، ایـن    نمـی  یک دانشجو بگوید او راهاي  کنند که اگر یکی از معرف می

                                                                                                                                    
1 .Hermann Bondi, (1919-2005)  ،اتریشی که براي تئـوري  -ریاضیدان و کیهانشناس انگلیسی

  )مترجم. (و توماس گولد شهرت دارد حالت ایستا همراه با فرد هویل
2 .Proceedings of the Royal Society of London  ،  نشریه انجمن پادشاهی لندن که از سـال

بـود کـه تـا     1800بنیـاد آن در  . کند هاي دانشیک ارائه شده به انجمن را چاپ می همه رساله 1854
ریه گاهگـاهی منتشـر   نش ـ 1854تـا   1832از . کرد هاي فلسفی را چاپ می تنها چکیده رساله 1830

  )مترجم. (شد می
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دانشـکده دربـاره پاسـخ    . بودتر  ولی آن روزها ساکت. بود پایان بخت او خواهد
خجالت دهنده معرفم به من نامه نوشت، ولی سرپرست من با بانـدي تمـاس   

آنگاه باندي یـک نامـه معرفـی مـن نوشـت کـه       . گرفت و ذهن او را تازه کرد
مـن همیـاري پژوهشـی را    . احتمالن بیش از آن بود که مـن سـزاوارش بـودم   

ز آن روز تا کنون این سـمت را در دانشـکده کـایوس حفـظ     دریافت کردم و ا
  .کرده ام

توانسـتیم زناشـویی    مـی  همیاري به این معنا بود که اکنـون مـن و جـین   
یــک هفتــه مــاه عســل خــود را در . انجــام شــد 1965کنــیم، کــه در ژوئیــه 

آنگـاه مـا بـه    . گذراندیم، که تنها چیزي بود که تـوان آن را داشـتم  1سافولک
  .ستانی نسبیت کلی در دانشگاه کرنل رفتیمکلاسهاي تاب

ما در خوابگاهی اقامت کردیم که پر از دانشجویان . این کار یک اشتباه بود
ولـی،  . پر سروصدا بود، که فشار زیادي بر ازدواج ما گذاشتهاي  متاهل با بچه

دیگر، کلاسهاي تابستانی براي من خیلی سودمند بود، زیرا من بـا  اي  هاز جنب
  .برجسته در این رشته آشنا شدمهاي  از شخصیتبسیاري 

لنـدن   2وسـتفیلد وقتی ما زناشـویی کـردیم، جـین هنـوز در دانشـکده      
رفـت تـا    مـی  بنابراین، او باید در طول هفته از کمبریج به لنـدن . دانشجو بود

اي  هبیمـاري سـبب نـاتوانی ماهیچ ـ   . دوره لیسانس خود را بـه اتمـام برسـاند   
شد، و بنابراین مـا بایـد    می عنا که راه رفتن دشوارترشد، به این م می بیشتري

کردیم که من بتوانم امور خود را اداره  می را در یک نقطه مرکزي پیدااي  هخان
ت کمک کردم، ولی خزانه دار آنجا به من گفـت  سمن از دانشکده درخوا. کنم

. نیسـت  پژوهشـی  که سیاست دانشکده کمک به اقامتگاه دارنـدگان همیـاري  
                                                                                                                                    

1 .Suffolk  ،مترجم. (شهري در جنوب خاوري انگلستان در بخش انگلیاي خاوري(  
2 .Westfield College  ،جــزوي از دانشــگاه لنــدن بــوده اســت 1882اي کــه از ســال  دانشــکده .
  )مترجم(
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حـال  براي اجاره یک گروه از آپارتمانهـایی کـه در جـاي مناسـبی در      پس ما
هـا بعـد، مـن دریـافتم کـه مالـک آن        سـال . (نویسـی کـردیم   ساخت بود نـام 

ولـی  .) نـد ه بودبراستی خود دانشکده بوده، ولی آنها به مـن نگفت ـ ها  آپارتمان
کـه  وقتی ما از اقامت تابستانی در امریکـا بـه کمبـریج بازگشـتیم، دریـافتیم      

  .آپارتمانها هنوز آماده نیستند

  زناشویی من با جین
  

دار کوتـاه آمـد و یـک اتـاق در خوابگـاه دانشـجویان فـوق         سرانجام خزانه
ما بطور عادي براي هر شـب دوازده شـیلینگ و   "او گفت، . لیسانس به ما داد

ولی از آنجـا کـه دو نفـر شـما در     . گیریم می براي این اتاق اجاره 1شش پنس
مـا فقـط سـه شـب      ".کنیم می واهند بود، ما بیست و پنج شیلینگ حسابخ

                                                                                                                                    
گ بود، که اکنون معادل یکسد پـنس  یک شیلینگ دوازده پنس است، و پوند معادل بیست شیلین. 1

  )مترجم. (است



 تاریخچه زندگی من                 62

آنجا ماندیم، چون یک خانه کوچک به فاصله یکسد یارد از آن بخش دانشـگاه  
ان یـک دانشـکده دیگـر بـود، کـه بـه یکـی از همیـار         متعلق بـه خانه . یافتیم

ل بیـرون شـهر نق ـ   ي دراو اخیرا به خانه دیگـر . اجاره داده بود پژوهشی خود
مکان کرده بود، و اجاره نامه خانه را براي مدت سـه مـاهی کـه بـه پایـان آن      

  .مانده بود به ما واگذار کرد
در طی آن سه ماه، ما خانه دیگري در همان جاده پیدا کردیم کـه خـالی   

بـود فراخوانـد و بـه او     1دورستیکی از همسایگان مالک خانه را کـه در  . بود
جوانان در پـی   در حالی کهنه او خالی بماند گفت که این رسوایی است که خا

به این ترتیب خانم مالک خانه آنرا به ما اجـاره  . گشتند می جایی براي زندگی
کـردیم، مـا خواسـتیم کـه آنـرا       مـی  پس از چند سال که در آنجا زندگی. داد

. شکده درخواست وام رهنی کردیماز دان نآخریداري و بهسازي کنیم، پس از 
مـا وام  . را ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که ریسک خوبی نیسـت  دانشکده خانه

  .رهنی را از جایی دیگر گرفتیم و پدر و مادرم پول بهسازي آن را به ما دادند
را بـه   2اسنو. پ. سشرایط در دانشکده کایوس چنان بود که داستانهاي 

، اختلاف شـدیدي دربـاره همیـاري    3شورش کشاورزاناز زمان . آورد می یاد
وجود داشت که در آن شماري از همیاران کهتر همبسته شده بودند  وهشیپژ

در یـک  : دو اردوگاه وجود داشـت . تا راي به کنارگذاري همیاران مهتر بدهند
                                                                                                                                    

1 .Dorset  ،مترجم. (بخشی در جنوب باختري لندن و در کنار آبراه مانش(  
2 .Charles Percy Snow, (1905-1980)  ،شـیمیدان و داسـتان نـویس بریتانیـایی کـه       -فیزیک

و فرهنـگ انسـانیت گرایـی و    او جنگ د. شهرت دارد "بیگانگان و برادران"اي  براي داستانهاي زنجیره
  )مترجم. (ایی را عنوان کرده بوددانشگر

سـبب ایـن   . در انگلسـتان رخ داد  1381شورش کشاورزان، انقلابی بسیار بزرگ بود کـه در سـال   . 3
، جنگهاي یکسد سـاله انگلسـتان و فرانسـه، و نیـز     1340شورش کشتار تاعون یا مرگ سیاه در دهه 

مالیات سـرانه مبلـغ ثـابتی اسـت     . مالیات سرانه بود و سرانجام افزایشحکومت انگلستان  ثباتی در بی
  )مترجم. (گیرند، برخلاف مالیات بر درآمد که درسدي از درآمد است که از هر تن شهروند می
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پیشـروتري   جنـاح رییس دانشکده و خزانه دار بود، و در سوي دیگر  جناحسو 
 خواست ثروت قابل توجـه دانشـکده بـراي هـدفهاي دانشـیک هزینـه       می که

حزب پیشرو از یک نشست شوراي دانشکده که در آن رییس و خزانه دار .شود
غایب بودند بهره برداري کرد تا شش همیار پژوهشی را برگزینند، کـه شـامل   

  .من هم شد
. انتخابات شوراي دانشکده انجام گرفـت  من، در نخستین نشست دانشکده

سانی راي بدهند، شده بود که به چه ک هگفت جدید دیگر همیاران پژوهشیبه 
راي  جنـاح ولی من خود را کاملن بیگناه نگه داشـتم و بـه نامزدهـاي هـر دو     

سر پیشرو اکثریت را در شوراي دانشکده به دست آورد، و ریـیس   جناح. دادم
 2فشـرده -که خود جایزه نوبل را براي کارش روي فیزیـک مـاده  ( 1نویل مات

جـوزف  ، ریـیس پسـین،   ولـی . با خشم کناره گیري کـرد ) دریافت کرده بود
، مرهم بر زخمهـا  )نویسنده کتاب چند جلدي تاریخ دانش در چین( 3نیدهام

  .گذاشت، و دانشکده از آن پس به نسبت صلح آمیز بود
  

، رابرت، پس از دو سال که زناشـویی کـرده بـودیم زاده    نخستین بچه ما
در نشسـت دانشـیک    یـک  بزودي پس از زایش رابرت، ما او را با خود به. شد

توانسـتم   نمـی  من بعلت ناتوانی جسمی. این هم یک اشتباه بود. ردیمبسیاتل 
در نگهداري بچه کمکی باشم، و جین مجبور بود تنها به این کار بپـردازد کـه   

                                                                                                                                    
1 .Sir Nevill Mott, (1905-1996)  ،   را بـراي کـارش    1977فیزیکدان انگلیسی که جـایزه نوبـل

  )مترجم. (نظمی دریافت کرد اي الکترومغناتیس و بیه روي سازه الکترونیک سامانه
2 .Condensed Matter Physics  ، اي از فیزیـک دربـاره ویژگیهـاي حالـت فشـرده مـاده       شـاخه .
  فیزیکی) مترجم(

3 Noel Joseph Terence Montgomery Needham,(1900-1995),    دانشـمند، تـاریخنویس و
  )مترجم. (چین شناس بریتانیایی
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ر ایالات متحده پـس از  دخستگی جین با سفرهاي ما . او را خیلی خسته کرد
شان، جـرج و  فرزندان رابرت با همسرش، کاترینا و اکنون. فزاینده شد 1سیاتل

ند، و آشکار است که تجربه کودکی آزارش نـداده  نک می روز، در سیاتل زندگی
  .است

  م، رابرتفرزندبا نخستین 
  

کودك دوم ما، لوسی، سه سال بعد در یک کارگاه قدیمی که بجـاي یـک   
در دوران آبسـتنی، از آنجـا کـه خانـه     . شد زاده شد می زایشگاه از آن استفاده

سـقف شـیبدار کـه     اي بـا  هبایستی که بـه کلب ـ  می دادیم، می سترشخود را گ
ما چند روز پیش از زایمـان بـه خانـه    . شدیم می متعلق به دوستان بود جابجا

  .خودمان برگشتیم

                                                                                                                                    
1 .Seattle  ،مترجم. (شهري در کنار اقیانوس آرام در ایالت واشینگتن در شمال باختري امریکا(  
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  جین و رابرت
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  موجهاي گرانشی
ــر، 1969در  ــا آویــزان کــردن دو تســمه  1جــوزف وب گــزارش داد کــه ب

. انفجاري موجهاي گرانشی را مشاهده کرده اسـت آلومینیومی در خلاء، تابش 
عمـود  ( دادندوقتی موجهاي گرانشی فرارسیدند، چیزها را در یک جهت کش 

عمـود بـر   ( کردنـد و چیزها را در جهت دیگر فشـرده  ) بر جهت پیمایش موج
 1660 -شـود  مـی  در بسـامد بـازآوایش آنهـا   ها  این باعث نوسان تسمه). موج

بسته شده اند ها  وسیله بلورهایی که به تسمه هوسانها بو این ن -چرخه در ثانیه
بــه ملاقــات وبــر در نزدیکــی  1970مــن در اوایــل . شــوند مــی آشکارســازي

با چشمان خود چیزي که نادرسـت  . پرینستون رفتم و ابزار او را بازرسی کردم

                                                                                                                                    
1 .Joseph Weber, (1919-2000)   از (، فیزیکدان امریکایی و نخستین کسی که درباره اصول لیـز

  )مترجم. (سخنرانی کرد، و نخستین آشکارساز موج گرانشی را ساخت) از ریزموج(و میزر ) نور
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تنهـا  . کرد براستی قابل توجه بود می ادعا "وبر"که اي  هباشد ندیدم، ولی نتیج
تواند قدرت آنرا داشته باشد  می چشمه تابش انفجاري موجهاي گرانشی کهسر

فروشکست یک سـتاره پرتـوده اسـت کـه      ،وبر را به هیجان آوردهاي  تا تسمه
ــا برخــورد و ادغــام دو ســیاهچاله  ایــن . یــک ســیاهچاله را تشــکیل دهــد، ی

ز ا گذشتههاي  تخمین. درون کهکشان ما -باید در نزدیکی باشندها  سرچشمه
کرد کـه او   می ، ولی وبر ادعاداده رخ میچنین رویدادهایی یک بار در هر سده 

این بدین معنا بود که کهکشان توده خـود  . بیند می هر روز یک یا دو انفجار را
 ادامـه داشـته   توانسته در درازناي زندگی کهکشان پیوسته نمی را با نرخی که

مانـده   مـی یگر کهکشانی باقی نداکنون یا اینکه  -دهد می باشد، از دستبوده 
  .استبوده 

وقتی من به انگلستان برگشتم، تصمیم گرفتم که ادعاي شگفت انگیز وبـر  
، 1گري گیبسـون م، یمن همراه با دانشـجو . بازنگري مستقل دارد یک نیاز به

انفجـاري موجهـاي گرانشـی    هـاي   درباره تئوري آشکارسـازي تـابش  اي  هرسال
وقتـی  . طرح یک آشکارساز حساسـتر را کـردیم   نوشتم، که در آن ما پیشنهاد

 ـرسید که هیچکس قصد ساختن چنین آشکارسازي را  به نظر دارد، گـري و  ن
از شـوراي پـژوهش    وگستاخانه، براي تئـوري پـردازان، برداشـتیم     یمن گام

بایـد  . (درخواسـت بودجـه بـراي سـاختن دو آشکارسـاز را کـردیم       2دانشیک
ا آوهاي کاذب از نشانگرآشکارساز، به علت  رویدادهاي اتفاقی میان دستکم دو

زمـان   لـوازم مـازاد  تل انبارهـاي   درگري .) زمینی، مشاهده شودهاي  و لرزش
جنگ به جستجوي اتاقکهاي تخلیه هوا براي ایجاد خلاء پرداخـت، و مـن در   

  .جستجوي جایگاههاي مناسب براي آزمایش
ه آزمایش ادعاي وبر سرانجام ما با گروههاي دیگري که آنها هم علاقمند ب

                                                                                                                                    
1. Gary Gibson  
2. Science Research Council 
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بلنـد   نبودند درشوراي پژوهش دانشیک، در اشکوب سـیزدهم یـک سـاختما   
توانسـت   نمـی  شـوراي پـژوهش دانشـیک   . (مرتبه در لندن، نشستی داشـتیم 

از آنجـا  .) آوردند دست بهآنها پروژه را خیلی ارزان . گرایی کند به خرافهاعتراف 
کردند، گري و من درخواسـت   می که گروههاي دیگري هم این پروژه را دنبال

ناتوانی فزاینده مـن بـراي انجـام    ! دررفت ناز بیخ گوشما. خود را پس گرفتیم
بسیار دشوار است که در یک پـروژه آزمایشـی بـه    . آزمایشها ناامید کننده بود

انجـام  زیـرا  باید جزوي از یک تـیم بـزرگ بـود،     غالباً ، زیراخودم امتیاز بدهم
تواند یک  می ردازپاز سوي دیگر، یک تئوري . کشد می اآزمایشها سالها به دراز

انگاره در یک بعد از ظهر داشته باشد، یـا، در مـورد مـن، در حـال رفـتن بـه       
رختخواب، و به تنهایی یا با یکی دو همکار یک رساله بنویسد و براي خـودش  

  .نامی بسازد
. شـده انـد   1970تـر از   آشکارسازهاي موجهـاي گرانشـی بسـیار حسـاس    

گیـر   انـدازه  ،عمود برهم يکارسازهاي کنونی براي مقایسه درازاهاي دو بازوآش
هر چند آنهـا ده  . ایالات متحده دو آشکارساز لیزري دارد. برند می بکار 1لیزري

قابـل   وبر هستند، تا کنون هیچ آشکارسازتر از آشکارساز  ر حساسرابمیلیون ب
نم کـه یـک تئـوري پـرداز     من شادما. اند اعتمادي از موجهاي گرانشی نداشته

  .ما هباقی ماند

                                                                                                                                    
1 .LIGO  ،   رصدخانه اندازه گیري لیزري پژولش موجهاي گرانشی، در دانشگاه تکنولـوژي کالیفرنیـا
  )مترجم(
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  انفجار بزرگ
، این بود که آیا کیهان یـک  1960یل اپرسش بزرگ در کیهانشناسی در او

بسیاري از دانشمندان بطور غریزي با این انگاره مخالف بودنـد،  . یا نه دآغازدار
طـه  قنکردنـد کـه    مـی  و بنابراین با تئوري انفجار بزرگ، زیـرا آنـان احسـاس   

بـراي تعیـین اینکـه چگونـه     . ریـزد  می انش فرودآفرینش آنجا خواهد بود که 
  .کیهان آغاز شده، باید به دین و دست خدا مراجعه کرد

یافـت،   می یکی حالت ایستایی بود که در آن، همچنان که کیهان گسترش
تئوري . شد تا میانگین چگالی ثابت نگه داشته شود می ماده نو پیوسته آفریده

لت ایستا بنیان تئوریک بسیار نیرومندي داشت، زیرا آفرینش ماده نیاز بـه  حا
 کرد و گرایش به تولیـد  می ثبات بی این حال ایستا را. ردمیدان انرژي منفی دا

ولـی ایـن امتیـاز بـزرگ را داشـت کـه       . دش ـحساب ماده و انرژي منفی می بی
  .آزمایش کرد با مشاهداترا شد آنها  می کرد که می قاطعیهاي  بینی پیش
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 براي مشاهدات اختراعاي  هنوآورانهاي  هویل و پشتیبانانش پیوسته توضیح
، بـا  1965کردند، ولی میخ پایانی بر تابوت تئـوري حالـت ایسـتا در سـال      می

ماننـد   تـابش  ایـن . (کشف یک تابش کمسوي ریزموج پس زمینه، کوبیده شد
ی بسیار پایینتر، فقـط  است، ولی در دمای 1ریزموجهاي درون یک تنور ریزموج

تئـوري   ي بـر توانست تایید نمی تابش.) کلوین، کمی بالاتر از صفر مطلق 7/2
. حالت ایستا باشد، هرچند هویل و نارلیکار تلاش زیادي براي اثبات آن کردند

شـدم از   مـی  چه خوب شد که من دانشجوي هویل نشده بـودم، زیـرا مجبـور   
  .تئوري حالت ایستا دفاع کنم

س زمینه نشان داد که کیهان یک گذشـته داغ و حالـت چگـال    ریزموج پ
تـوان   مـی  .آغاز کیهان بوده اسـت  ،ن مرحلهایکه  ثابت نکرد ولی. داشته است

اسـت، و اینکـه در    بوده تنجان داشته پیشین لهحتصور کرد که کیهان یک مر
یک چگالی متناهی ولی بسیار بـالا، از مرحلـه تـنجش بـه مرحلـه گسـترش       

  یـک پرسـش بنیـادي    یـا نـه  اینکـه آیـا ایـن براسـتی رخ داده      .جهیده است
که من براي تکمیـل رسـاله دکتـراي خـود بـه آن نیـاز        پرسشی بود، و همان

  .داشتم
و پراکنـده   کشـاند، ولـی چـرخش آن را پرتـاب     مـی  گرانش مـاده را بهـم  

توانـد کیهـان را    می پس نخستین پرسش من این بود که آیا چرخش. کند می
، من توانسـتم نشـان بـدهم کـه پاسـخ      3جورج هیلزهمراه با . نه یا 2واخیزاند

یعنی اگـر کیهـان    -، اگر کیهان در اسپاش خود همگن باشدخواهد بود منفی
و  4یـوگنی لیفشـیتز  ولـی دو روس ،  . در همه نقاط اسـپاش یکسـان باشـد   

                                                                                                                                    
1. Microwave Oven 

2 .Bounce  =واخیزي.  
3. George Hills 

4 .EvgenyLifshitz, (1915-1985)  ،مترجم( .شوروي -فیزیکدان برجسته اوکراینی(  
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دند که اثبات کرده اند که یک تنجش کلـی  ش یدعم، 1ایساك خالاتنیکوف
همیشـه  ،در حالتی که چگالی متناهی باشدنداشته باشد، یق دق 2همدمانی که

نتیجـه ایـن انگـاره بـراي مـاده گرایـی دیـالکتیکی        . انجامـد  مـی  به واخیزش
ناراحت کننـده دربـاره   هاي  لنینیستی مناسب بود، زیرا از پرسش-مارکسیست

بـراي نشـان دادن    اي این ادعـا مقالـه   ،بنابراین. کرد می آفرینش کیهان پرهیز
  .دبوشوروي  به ایدئولوژي ن دانشمندانایما

 -لیفشیتز و خالاتنیکوف هر دو عضو دیدگاه قدیمی نسـبیت کلـی بودنـد   
نوشتند و کوشیدند راه حـل را حـدس    را ها یعنی، آنان حجم زیادي از معادله

راجر . باشـد بوده ترین  ولی روشن نبود که راه حلی که آنان یافتند کلی. بزنند
پیشنهاد کرد، که بطور مشخص نیازي بـه حـل کـردن     روش نوینی را 3پنروز
کلـی آن ماننـد آنکـه    هاي  فقط برخی ویژگی،بجز میدانی اینشتینهاي  معادله

پنـروز سـمیناري دربـاره ایـن     . ، نداشـت انرژي مثبت و گرانش رباینده اسـت 
من در سمینار نبودم، . داد 1965موضوع در دانشکده کینگز، لندن، در ژانویه 

مـن بـا کـارتردر بخـش نوبنیـاد      . دربـاره آن شـنیدم   4دون کارتربرانولی از 
دانشگاه کمبـریج کـه در    PTMAD(5(ریاضیات کاربردي و فیزیک تئوریک 

                                                                                                                                    
1 .Isaak MarkovichKhalatnihov,Исаак Маркович Халатников, (1919 -   )  ،

همـراه بـا   (تکینگـی   LKBفیزیکدان برجسته اوکراینی در شـوروي کـه بـراي نقـش او در فرضـییه      
  )مترجم. (در نسبیت کلی شهرت دارد) بلینسکی و لیفشیتز

2 .Symmetry  =همدمانی.  
3 .Roger Penrose, (1931- )  ،فیزیکدان، ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی، که براي کارش  -یاضیر

  )مترجم. (در ریاضیات فیزیک، نسبیت کلی و کیهانشناسی شناخته شده است
4 .Brandon Carter  ،       فیزیکدان تئوریک اسـترالیایی کـه بـراي کـارش روي ویژگیهـاي سـیاهچاله

  )مترجم. (گذاري کردرا نام "اصل بشر بنیادي"شناخته شده، و نخستین کسیست که 
5. Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics. 
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  .بود دفتر مشترك داشتم 1سیلورخیابان 

  رساله دکتراي من، سرانجام به پایان رسید
    

                                                                                                                                    
1Silver Street. 



 73             انفجار بزرگ

اده پنروز نشان د. توانستم بفهمم که منظور چه بوده است نمی مندر آغاز 
تنجد، ناگریز  می رو به مرگ به یک شعاع ویژه ةبود که همچنان که یک ستار

 که اسپاش و زمـان بـه یـک پایـان    اي  ه، نقطداشتخواهد وجود یک تکینگی 
 دانستیم که هیچ چیز اکنون دیگر میبراستی، من اندیشیدم، که ما . رسند می

بـه یـک   اینکـه  تا  ،را از فروشکست زیر گرانش خود سرد تواند یک ستاره نمی
فقـط بـراي   هـا   ولی براسـتی معادلـه  . بازدارد برسد چگالی بینهایتبا تکینگی 

 ـ  حل شده کاملن کرويفروشکست یک ستاره   یـک سـتاره راسـتین    یانـد، ول
، گفتنـد  مـی اگرلیفشیتز و خالاتنیکوف درسـت  . بطور دقیق کروي نخواهد بود
 افـزایش  هـم  يشـکند، دوري از همـدمانی کـرو    همچنان کـه سـتاره فرومـی   

مختلف ستاره همدیگر را گـم کننـد، و   هاي  بخش شود که می یابد، و باعث می
ولی پنروز نشان داد که . ندنمایاز یک تکینگی چگالی بینهایت پرهیز  بنابراین

دوري انـدك از همـدمانی کـروي از یـک تکینگـی      : کردنـد  مـی  آنـان اشـتباه  
  .کند نمی جلوگیري

توان در مورد گسـترش کیهـان    می ه رامشابهاي  من درك کردم که بحث
بوده اند هایی  توانستم ثابت کنم که تکینگی می در این مورد، من. هم بکار برد

لیفشـیتز و   بـار دیگـر  بنابراین . زمان یک آغاز داشته است-که در آنها اسپاش
کـه کیهـان بایـد     هکـرد  بینی پیشنسبیت کلی . خالاتنیکوف در خطا بوده اند

  .که نتوانست توجه کلیسا را جلب نکنداي  هاشد، نتیجیک آغاز داشته ب
تئوریهاي نخستینی تکینگی پنروز و خود من بـه ایـن پـیش فـرض نیـاز      

داشـته باشـد،    1)کوشی(با پخش پیوسته احتمالاتیی سطحداشت که کیهان 
. کنـد  مـی  یک بار و فقط یـک بـار تلاقـی   ها  که با هر مسیر ذرهاي  هیعنی روی

                                                                                                                                    
1 .Augustine LouisCauchy, (1789-1857), Continuous Probability Distribution  ،

. اسـت ریاضیدان فرانسوي و پیشتاز تحلیل ریاضی که پخش پیوسته احتمالاتی به او نسبت داده شده 
 )مترجم(



 تاریخچه زندگی من                 74

ند که کیهان ه باشنخستینی ما ثابت کردهاي  ت که تئوريبنابراین امکان داش
جالـب بـود، ولـی     یدر حالیکـه ایـن موضـوع   . یک رویه کوشی نداشته اسـت 

مـن  . اهمیت آن به اندازه اینکه زمان یک آغاز و یک پایان داشته اسـت نبـود  
تکینگی را که نیازي به وجود رویـه کوشـی   هاي  بنابراین بر آن شدم تا تئوري

  .ثابت کنمنداشتند 
ایجـابی را   ةو من تئوري ساز 1باب گروچدر پنج سال پسین، راجر پنروز، 

احساس بسیار خوبی بود کـه یـک رشـته را در    . در نسبیت کلی ایجاد کردیم
چـه ناهماننـد فیزیـک ذره، کـه در آن     . عمل در انحصار خـود داشـته باشـیم   

آویـزان   هن انگـار پریدند تا خود را به واپسی می روي سر و کله هم پژوهشگران
  .آنان هنوز به این کار مشغولند. کنند

را در کمبـریج   1966نوشتم که جایزه آدامز اي  همن این مطالب را در مقال
شد که مـن   "زمان-سازه مقیاس بزرگ اسپاش"این زیربناي کتاب . برنده شد
چـاپ   1973نوشتم و در نشریه دانشگاه کمبـریج در   2جورج الیسهمراه با 

 ةشود، زیرا هنوز واپسـین سـخن دربـاره سـاز     می کتاب هنوز منتشراین . شد
توانـد بـر    مـی  زمـان -یعنی، کـدام قطـب اسـپاش   : زمان است-ایجابی اسپاش

دهم که تلاش  می من خوانندگان را هشدار. رویدادها در نقاط دیگر اثر بگذارد
بسیار فنی است و در زمـانی نوشـته شـده    متن آن . براي مشورت با آن نکنند

امـروزه مـن   . کوشیدم به اندازه یک ریاضیدان محض دقیـق باشـم   می ه منک
در هر حال، در فیزیـک  . دهم تا دقیق بودن می بیشتر به درست بودن اهمیت

کوانتومی دقیق بودن تقریبا ناممکن است، زیرا همه میـدان روي یـک زمـین    
  .لرزان ریاضی قرار دارد

                                                                                                                                    
1 .Bob Geroch, (1942- )  ، مترجم. (فیزیکدان تئوریک و استاد دانشگاه شیکاگو(  
2 .George F. R. Ellis, (1939- )  ، ریاضیدان افریقاي جنوبی، استاد ریاضی و ریاضی کاربردي در

  )مترجم. (دانشگاه کیپ تاون
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  ها سیاهچاله
، 1783در . گـردد  مـی  به بیش از دویست سال پیش باز ها انگاره سیاهچاله

دربـاره چیـزي کـه او    اي  ه، رسال1جان میچلاستاد در دانشگاه کمبریج،  یک
تراکنشـهاي فلسـفی انجمـن پادشـاهی     خواند در نشریه  "تاریکهاي  ستاره"

ه بسنده پرتوده و فشرده کاو خاطرنشان کرد که یک ستاره . منتشر کردلندن 
تواند گذر  نمی یک میدان گرانشی پرتوان خواهد بود که از آن نورداراي ، باشد
هر نوري که از رویه آن ستاره بتابد، پیش از اینکه بتواند زیاد دور شـود،  . کند

  .توسط ربایش گرانش ستاره به رویه ستاره پس کشیده خواهد شد 
وجـود  هـا   میچل پیشنهاد کرده بود که شاید شمار زیـادي از ایـن سـتاره   

                                                                                                                                    
1 .John Mitchell, (1724-1793)  ،سی کـه در فیزیـک، زمـین شناسـی،     روحانی و فیلسوف انگلی

. فیزیک و گرانش هم اندیشه داشت، براي نخستین بار سیاهچاله را در نوشتار خود تعریف کـرده بـود  
  )مترجم. (او همچنین در ساخت آهن ربا و عدسی نیز کار کرده بود
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 توانیم آنها را ببینیم، زیرا نـور از آنهـا بـه مـا     نمی ند که ماچهر. ته باشندداش
هـایی   چنین جسم. توانیم حس کنیم می رسد، ولی ربایش گرانشی آنها را نمی

خوانیم، زیرا این همان است که آنهـا   می همانها هستند که ما امروز سیاهچاله
ال بعد توسط دانشمند پیشنهاد مشابهی چند س. در اسپاشهایی  تهی: هستند

جالـب  . بیان شده بود ،، ظاهرا مستقل از میچل1مارکی دو لاپلاسفرانسوي، 
سـامانه  و دوم کتاب خـود،  یکم است که لاپلاس این موضوع را فقط در چاپ 

شاید تصمیم گرفته بـود  . پسین حذف کرده بودهاي  ، گذاشته و از چاپجهان
  .که انگاره مسخره ایست

اندیشـیدند، چیـزي    هـا مـی   لاس نـور را متشـکل از ذره  هر دو میچل و لاپ
با گرانش آهسته شـوند، و دوبـاره بـه     توانستند می توپ، کههاي  همانند گلوله

 1887، کـه در  2مورلی-میکلسوناین انگاره با آزمایش . روي ستاره بیافتند
انجام شده بود، همخوانی نداشت، که نشان داد نور همیشه با سـرعت یکسـان   

گذارد تا  می یک تئوري درباره اینکه چگونه گرانش بر نور اثر. کند می پیمایش
با کـاربرد  . پیدا نشد، که اینشتین نسبیت کلی را فرمولبندي کرد 1915سال 

و  4جــورج وولکــافو دانشــجویانش،  3رابــرت اوپنهــایمرنســبیت کلــی، 

                                                                                                                                    
1 .Pierre-Simon marquis de Laplace, (1749-1827)  ،    ریاضـیدان، فیزیکـدان و اخترشـناس
انفوذ فرانسوي که معادله لاپلاس و تراریختار لاپـلاس و اندیشـه سـیاهچاله و فروریخـت گرانشـی از      ب

  )مترجم. (جمله کارهاي اوست
2 .Albert A. Michelson & Edward W. Morely  ، ،کــه در دانشــگاه کــیس، در کلیولنــد

ن آزمـایش نخسـتین   نتیجه منفی ای ـ. کوشیدند حرکت نسبی ماده را در اتر ساکن آشکارسازي کنند
  )مترجم. (اثبات در تئوري اتر رایج در آن زمان بود

3 .Julius Robert Oppenheimer, (1904-1967)  ،     فیزیکدان تئوریـک امریکـایی کـه در پـروژه
  )مترجم. (شود شرکت داشت و پدر بمب اتمی خوانده می) تولید بمب اتمی(مانهتن 

4 .George Michael Volkoff, (1914-2000)  ،   فیزیکدان کانادایی که همراه با اوپنهـایمر وجـود
  )مترجم. (بینی کردند هاي نوترونی را پیش از اینکه کشف شوند پیش ستاره
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اي  هکه یک ستاره که سوخت هسـت ندنشان داد 1939، در 1هارتلند اسنایدر
، اگر ماده اش بزرگتر از یک حد معین،حدود توده خورشید، د را تمام کردهخو

بـالاتر   ۀسوختهاي  ستاره. کند حفاظتتواند خود را در برابر گرانش  نمی باشد
شکنند و یک سیاهچاله را که داراي تکینگـی   می از این توده به روي خود فرو

تئوري او بـود،   بینی پیش اینهاهرچند . دهند می چگالی بینهایت است تشکیل
تواند تا چگالی بینهایـت   می اینشتین هرگز سیاهچاله را نپذیرفت و اینکه ماده

  .فشرده شود
  

بسـیار دور  هـاي   ، جسم2با کشف اخترنماهاگرانشی،  فروشکستتوجه به 
دیده شدنی و رادیویی نیرومند هسـتند، در  هاي  که بسیار فشرده و سرچشمه

تـادن مـاده بـه درون سـیاهچاله تنهـا کـارکرد       اف. بازبیـدار شـد   1960اوایـل  
تواند تولید اینهمه انرژي در چنین منطقـه کـوچکی از    می پذیرفتنی است که

هـا   کار اوپنهایمر بازیافت و کار روي تئوري سـیاهچاله . اسپاش را توضیح دهد
  .آغاز شد
او نشان داد مگر . آورد دست بهنتیجه مهمی را  3ورنر اسراییل، 1967در 

کـروي باشـد،    کـاملن بازمانده یک ستاره ناچرخان در حال فروشکسـت   اینکه
یعنی، به ناظران بیرونـی دیـدنی خواهـد     -تکینگی درون آن لخت خواهد بود

ــود ــروریختن نســبیت کلــی در تکینگــی ســتار  ،معنــاي ایــن. ب در حــال  ةف
                                                                                                                                    

1 .Hartland sweet Snyder, (1913-1962)  ،  ــا اوپنهــایمر فیزیکــدان امریکــایی کــه همــراه ب
تواند با بقیـه   یافتند که نمیفشار را محاسبه کردند، و در فروشکست گرانشی یک کره آبگون همگن بی

  )مترجم. (کیهان ارتباط برقرار کند
2. quasars 

3 .Werner Israel,(1913- )  ،    فیزیکدان کانادایی زاده برلین و بزرگ شده و دانـش آموختـه کیـپ
پیشـگام بررسـی درون    اریـک پواسـون  تاون افریقاي جنوبی و دکترا از دوبلین ایرلند، او همراه بـا  

  )مترجم. (تند و تورم ماده را کشف کردندسیاهچاله هس
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از بـین  آینـده بقیـه کیهـان     بینـی  پیشفروشکست است، که توان ما را براي 
  .دبر می

، همچنین خود اسراییل، اندیشـیدند کـه ایـن    پژوهشگرانر آغاز، بیشتر د
کـروي نیسـتند،    کـاملن راسـتین  هـاي   از آنجا کـه سـتاره   ،کند که می وانمود

پـذیري را   بینـی  پـیش  نلخت و فـروریخت هاي  فروشکست آنها امکان تکینگی
: شدارائه  1جان ویلرولی، تعبیر دیگري توسط راجر پنروز و . دهد می افزایش

بازمانده فروشکست گرانشی یک ستاره ناچرخان به سرعت به یـک سـتاره در   
آنان پیشنهاد کردند که یک سانسـور کیهـانی وجـود    . انجامد می حالت کروي

کنـد، در   مـی  پنهـان ها  را در سیاهچالهها  طبیعت زیرك است و تکینگی: دارد
  .شوند نمی دیدهجایی که 

هـا   سـیاهچاله : گفت می رم داشتم کهروزها شعاري روي در دفتر کا من آن
داد کـه او ترتیـب    می آزار چنان این شعار رییس بخش را. 2دور از دید هستند

توانست بـه ایـن بهانـه    و داد،  3لوکاسیانگزینش من را براي کرسی پروفسور
آن شعار آزار دهنده را از روي در دفتر  آنگاه .من را به دفتر بهتري جابجا کند

                                                                                                                                    
1 .John Archibald Wheeler, (1911-2008)  ،  فیزیکدان تئوریک امریکایی که توجه به نسـبیت

اصول شکافت  نیلز بوراو همچنین همراه با . کلی را در امریکاي پس از جنگ دوم باززنده سازي کرد
اري داشت و روي تئوري میدانی یکپارچه او کـار  او همچنین با اینشتین همک. اي را توضیح داد هسته

هاي کـف کوانتـومی، کـرم چالـه را ابـداع، و فرضـیه        او سیاهچاله را ورد زبانها ساخت و اصطلاح. کرد
  )مترجم. (کیهان تک الکترونی را مطرح، کرد

2 .Black Holes Are Out of Sight  ،    زیبایی این جمله به معنـاي دوگانـه آن در زبـان انگلیسـی 
  )مترجم. ("هستند) یا مهم(ها بسیار زیبا  سیاهچاله"معناي دوم آن . است

3 .Lucasian Chair of Mathematics  ،       کسـی کـه کرسـی ریاضـیات لوکاسـیان را در دانشـگاه
توسط هنري لوکاس  1663این سمت در . شود دهند، پروفسور لوکاسیان خوانده می کمبریج به او می

پارلمان انگلستان بود بنیانگذاري شد و سـال بعـد شـاه چـارلز دوم آنـرا       که استاد در کمبریج و عضو
نخسـتین اسـتاد لوکاسـیان    . گویند که پرافتخارترین کرسی تدریس در جهـان اسـت   می. رسمی کرد

  )مترجم. (ایساك نیوتن بود و واپسین آن استیون هاکینگ
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 .پاره کردپیشین من کند و 
 

آغاز شـد، چنـد    1970با یک رویداد خوش، در  ها روي سیاهچالهکار من 
رفتم، دریافتم کـه   می در حالیکه به رختخواب. روز پس از زایش دخترم لوسی

ایجابی را که براي تئوریهـاي تکینگـی ایجـاد کـرده      ةتوانم تئوري ساز می من
کرانـه   ]یعنـی [مساحت افـق،  که  ویژه به. هم بکار ببرمها  بودم براي سیاهچاله

 کنند می وقتی دو سیاهچاله با هم برخورد. یابد می سیاهچاله، همیشه افزایش
شوند، مساحت سیاهچاله نهـایی بزرگتـر از جمـع مسـاحتهاي دو      می و ادغام

، 1جیم بـاردین این، و ویژگیهاي دیگري که . سیاهچاله نخستینی خواهد بود
ماننـد  هنهاد میکـرد کـه مسـاحت    و مـن کشـف کـردیم، پیش ـ    برندون کارتر

 را کـه یـک سـیاهچاله   هـایی   این شمار حالـت . یک سیاهچاله است 2درگاشت
 گیـري  داشته باشد تا مانند بیرون آن هویدا شود اندازه خود تواند در درون می
هـا   تواند درگاشت باشد، زیرا اگر سـیاهچاله  نمی ولی مساحت براستی .کند می

اید که دما هم داشته باشند و ماننـد یـک جسـم    درگاشت داشته باشند، آنها ب
کاملن سیاه هستند ها  اندیشیدند، سیاهچاله می آنگونه که همه. داغ بدرخشند

  .تابانند نمی و از خود نور یا چیز دیگر
 3لـزوش تابسـتانی  در مدرسـه  1972انگیزي را در تابسـتان   دوران هیجان

بـه  . را حـل کـردیم  هـا   داشتیم که در آن بیشتر مسایل مهم تئوري سیاهچاله
گفـت   مـی  مو، که -و من ثابت کردیم که قضییه بی 4دیوید رابینسونویژه، 

                                                                                                                                    
1 .James Maxwell Bardeen, (1939- )  ،راي کارش روي نسبیت کلـی  فیزیکدان امریکایی که ب

  )مترجم. (شناخته شده استها،  ش او در فرمولبندي سیاهچالهو بویژه براي نق
2. Entropy 

3 .Ècole de Physique des Houches  ، 1951مدرسه فیزیک تئوریک در گرنوبل، فرانسه، که در 
  )مترجم. (بنیانگذاري و بزودي مرکز تبادل نظر بزرگان دانش فیزیک شد

4 .David C. Robinson  ،   ،استاد بازنشسته فیزیک نسبیت کلی و ریاضیات در انگلسـتان و امریکـا
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 و چـرخش  آن شـماره، تـوده   دو در حالتی که فقط باتواند  می یک سیاهچاله
ایـن بـار دیگـر پیشـنهاد میکـرد کـه       . گیـرد بسـکون   ،شود می ، شناساییآن

توانند فروبشـکنند تـا    می اوتیمتفهاي  درگاشت دارند، زیرا ستارهها  سیاهچاله
  .بیاورند وجود بهتوده و چرخش را  انیک سیاهچاله با هم

  

  :شوخی کیهانشناسی، بخش یکم
  .براي پرداخت باخت خود، من دادم این را روي پیراهن چاپ کنند

                                                                                                                                    
  )مترجم. (عضو آکادمی علوم امریکااهل زلاند نو و 
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وجـود  هـا   ی از سیاهچالهتهمه این تئوري پیش از اینکه هیچ سند مشاهدا
دهـد فـاینمن وقتـی گفـت یـک       مـی  که نشـان شده بود،  ساختهداشته باشد 

یـک مسـئله   . ه استپژوهش فعال باید بر پایه آزمایش باشد، اشتباه کرده بود
بود، هرچنـد شـماري تـلاش     که هرگز حل نشد اثبات فرضیه سانسور کیهانی

ایـن فرضـیه بـراي همـه     . شکسـت خـورد   ه بـود که براي رد آن صورت گرفت
بنابراین، من علاقه بسیار زیـادي   ؛دي استبنیاها  بر روي سیاهچالهها  پژوهش

روي  2جان پرسـکیل و  1کیپ ثورنبا  من بنابراین. به راست بودن آن دارم
بنـدي بـراي مـن دشـوار      بردن این شـرط . بندي کردم نتیجه این مسئله شرط

است، و بسیار امکان دارد که اگر کسی نمونه مخالفی با یـک تکینگـی لخـت    
دقتی  بی ی، من ویرایش پیشینی از این شرط را، بعلتبراست. بیابد آن را ببازم

ولی ثورن و پرسکیل از پیراهنی که بـراي  .بندي آن، باخته بودم خود در جمله
 .پرداخت باخت خود ارائه کردم زیاد خوششان نیامد

  
م کـه مـن در   یبا تئوري کلاسیک نسـبیت کلـی موفـق بـود     ما آن چنان

کمـی   "3زمان-بزرگ سازه اسپاش مقیاس"، پس از انتشار کتاب خود، 1973
کار من به پنروز نشان داده بود که نسـبیت کلـی در تکینگـی    . سردرگم بودم

بنابراین گام آشکار پسین این بود که نسبیت کلی، تئوري خیلـی  . ریزد فرومی
مـن هـیچ   . بزرگ، را با تئوري کوانتوم، تئوري خیلی کوچـک، ترکیـب کنـیم   

بـه نظـر   روزهـا   شتم، و مسئله تکینگی در آندر تئوري کوانتوم ندااي  هپیشین

                                                                                                                                    
1 .Kip Stephen Thorne, (1940- )  ،       فیزیکدان تئوریـک امریکـایی کـه بـراي کارهـایش دربـاره

  )جممتر. (فیزیک گرانشی و اخترفیزیک شناخته شده است
2 .John Phillip Preskill, (1953) یزیکدان تئوریک امریکایی و داراي کرسی ریچـارد فـاینمن   ، ف

  )مترجم. (در دانشگاه تکنولوزي کالیفرنیا
3. The Large Scale Structure of Space-Time. 
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بنابراین به عنوان . رسید که براي یک درگیري رو در رو بسیار دشوار باشد می
و میـدانها کـه زیـر    هـا   یک تمرین گرم کن، من به بررسی چگونگی رفتار ذره

به ویـژه،  . حاکمیت تئوري کواتوم هستند، در نزدیکی یک سیاهچاله پرداختم
داشـت کـه هسـته در آنهـا یـک      هـایی   تـوان اتـم   می م که آیامن کنجکاو بود

  سیاهچاله ریز نخستینی باشد که در کیهان نخستینی شکل گرفته است؟
براي پاسخ دادن به این ، من به بررسی اینکه میدانهاي کوانتومی چگونـه  

من انتظار داشـتم کـه بخشـی از    . شوند پرداختم می از یک سیاهچاله پراکنده
ولـی بـا شـگفتی بسـیار     . ی جذب و باقیمانده پراکنـده شـوند  موجهاي تصادف

نخسـت  . شـته باشـد  رسد از سیاهچاله تـابش وجـود دا   به نظر میدریافتم که 
آنچه سرانجام مـن را وادار  . اندیشیدم که این یک خطا در محاسبات من باشد

است، این بود که این تابش درست همان بود  تواقعی یک کرد بپذیرم که این
آن . یک سـیاهچاله داراي درگاشـت لازم بـود    ي شناسایی مساحت افقکه برا

 :در این فرمول ساده خلاصه شده است
 

S=            
  

این فرمول شامل سه ثابت . مساحت افق است Aدرگاشت و  Sکه در آن 
، ثابـت  ħ، ثابـت گرانشـی نیـوتن؛ و    G، سرعت نـور؛  c: بنیادین طبیعت است

سازد که یک پیوند ژرف و غیرقابـل انتظـار    می اراین فرمول آشک. پلانک است
  .میان گرانش و ترمودینامیک، دانش دما، وجود دارد

برد، چنانکه سـیاهچاله تـوده از    می تابش از یک سیاهچاله انرژي را با خود
میرسد که، سیاهچاله بطـور کامـل    به نظرسرانجام، . تنجد می دست میدهد و

. را ایجاد کرد که به قلب فیزیک ضربه زداي  هاین، مسئل. شود می بخار و ناپیدا
کـرد کـه تـابش بطـور دقیـق گرمایشـی بـوده و         مـی  محاسبات من پیشنهاد

3  Ac   
4ħG 
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درگاشـت سـیاهچاله    همـان تصادفی، همچنانکه باید باشد اگر مسـاحت افـق   
تواند اطلاعات مربوط به اینکه سیاهچاله  می پس چگونه تابش باقیمانده. باشد

خود حمل کند؟ از سوي دیگر، اگر ایـن اطلاعـات از    چگونه ساخته شده را با
  .کند یدا میپ ناهمخوانیدست برود، با مکانیک کوانتومی 

  :شوخی کیهانشناسی، بخش دوم
  بندي با جان پرسکیل شرط
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هیچ پیشرفتی مورد بحث بوده، تا اینکـه   بی این پارادوخش براي سی سال
 اطلاعـات از دسـت  . فتمرا دریـا  باشـد  حل مسـئله که اندیشیدم  می من آنچه

نـد سـوزاندن یـک    نچیزي ما. رود، ولی از راهی که بکار برود برنمی گردد نمی
دود و خاکسـتر آن نگـه   اطلاعات درون فرهنگنامه، اگر همۀ : فرهنگنامه است

. خواهـد بـود  رود، ولـی خوانـدن آن بسـیار سـخت      نمی داشته شود، از دست
پـارادوخش اطلاعـات شـرط     براستی، کیپ ثورن و من با جان پرسـکیل روي 

وقتی جان شرط را برد، من به او یک فرهنگنامـه بیسـبال دادم،   . بسته بودیم
  .دادم می ولی شاید من فقط باید خاکسترش را به او
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8  

  

کالیفرنیا تکنولوژي    انستیتو 
بـراي   انتخـاب  .برگزیده شدم هموندي انجمن پادشاهی به من، 1974در 

اه یک شگفتی بود، زیرا من جوان بودم و تنها یک شگناعضاي بخش من در دا
بلنـد  ولی در طی سه سال مـن بـه درجـه اسـتادي     . دستیار پژوهشی دونپایه

  .برده شدم مرتبه
جین پس از گزینش من، با این پندار که من به هدفهاي خود رسیده ام و 

ولی افسـردگی  . از آن پس همه چیز سرازیري خواهد بود، دچار افسردگی شد
کردنـد   مـی  وقتی کیپ ثورن ما و شماري دیگر را که روي نسبیت کلی کار او،

  .دعوت کرد، کمی برطرف شد) کل تک( 1به انستیتو تکنولوژي کالیفرنیا
                                                                                                                                    

1 .California Institute of Technology, (Cal-Tech), CIT  ،فرنیـا،  دانشگاه تکنولوژي کالی، یا
در پاسـادنا،   یکی از سه دانشگاه خصوصی مهـم امریکـا در مهندسـی و دانشـهاي پایـه امریکـا، واقـع       

  )مترجم. (کالیفرنیا
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  خانه ما در پاسادنا
  

بـردم و   مـی  در چهار سال گذشته، من یک صندلی چرخدار دسـتی بکـار  
 حرکـت  یینپـا ت عهمچنین یک خودرو سه چرخه برقی آبی رنگ که با سـر 

وقتـی مـا   . کردم می کرد، که من گاهی در آن بطور غیرقانونی مسافر سوار می
متعلق و نزدیک به دانشگاه  1به کالیفرنیا رفتیم، ما در یک خانه سبک کولونی

در آنجا من براي نخستین بار از صندلی چرخدار برقی اسـتفاده  . اقامت کردیم
کـه در ایـالات متحـده     یـژه و بـه داد،  مـی  کردم کـه بـه مـن آزادي بیشـتري    

مـن  . ساختمانها و پیـاده روهـا بیشـتر از بریتانیـا در دسـترس معلـولان بـود       
. کـرد  می همچنین یکی از دانشجویان پژوهشی خود را داشتم که با ما زندگی

داد و نیز با آمـاده کـردن    می او من را در رفتن به رختخواب و برخاستن یاري
از امت داشت و توجه علمی بسیار بیشتري او جایی براي اق ،در عوض. خوراك

                                                                                                                                    
1 .Colonial  ،         سبک معماري امریکایی کـه در سـده هیجـدهم کـه امریکـا مسـتعمره بریتانیـا بـود
  )مترجم. (وجود آمد به
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  .من
در آن زمان دو کـودك مـا، رابـرت و لوسـی، کالیفرنیـا را خیلـی دوسـت        

رفتند نگران دزدیده شدن دانش آمـوزانش بـود،    می دبستانی که آنان. داشتند
. شد کودك خود را بطور معمول در دروازه دبستان تحویل گرفت نمی بنابراین

 فرزنـد زدید و یکی یکی براي تحویل گـرفتن   می ن را دورآن، باید خیابا بجاي
 آنگاه نام کودك را در بلنـدگوي دسـتی صـدا   . آمدید می خود به جلوي دروازه

  .من تا کنون با چنین چیزي برخورد نکرده بودم. زدند می

  جین، لوسی، رابرت و من در پاسادنا
  

ک تلویزیـون  در انگلستان، مـا فقـط ی ـ  . خانه ما یک تلویزیون رنگی داشت
بنـابراین مـا در پاسـادنا زیـاد     . کرد می سیاه و سپید داشتیم که به سختی کار

بالاخانه، پـایین  "بریتانیایی مانند هاي  سریال ویژه بهکردیم، می تلویزیون تماشا
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ما تازه این داستان در سریال صعود آدم کـه در آن  . را "2صعود آدم"و  "1خانه
شود و به زنـدان خـانگی بـراي تمـام عمـر       یم گالیله توسط واتیکان محاکمه

مدال  آکادمی علوم پاپ اعظمتماشا کرده بودیم که شنیدم  را شود می محکوم
را احسـاس   ایـن  نخسـت . را به مـن اعطـا کـرده اسـت     3پاپ پیوس یازدهم

 آمیز رد کنم، ولی سپس بـه خـود اعتـراف کـردم کـه      آن را توهین که داشتم
از اینـرو  . خود را درباره گالیله عوض کرده استواتیکان در نهایت عقیده  شاید

گلستان پرواز کردم تا به پـدر و مـادرم بپیونـدم، کـه مـن را بـه روم       نمن به ا
کردم، درخواست کـردم کـه    می که از واتیکان دیدار در حالی. همراهی کردند

  .متن محاکمه گالیله را در کتابخانه واتیکان به من نشان بدهند
از تخت خود پایین آمد و در کنـار  4پاپ پال ششمزه، در آیین اهداي جای

نگـذاران تئـوري   ا، یکـی از بنی 5پـال دیـراك  پس از آیـین، مـن   . من زانو زد
مـن از زمـانی کـه او اسـتاد در کمبـریج بـود، از آنجـا کـه         . کوانتوم، را دیدم

او گفـت کـه   . که مطالب کوانتومی نداشتم، با او گفتگو نکـرده بـودم  اي  هعلاق
زد دیگري را براي مدال پیشنهاد کرده بود، ولی در نهایـت تصـمیم   نخست نام

  گرفت که من بهتـر هسـتم و بـه آکـادمی گفتـه بـود کـه جـایزه را بـه مـن          
  .بدهند

                                                                                                                                    
1 .Upstairs, Downstairs  ،سی بازسـازي و  .بی.یونی تلویزیون لندن که توسط بیسریال درام تلویز
  )مترجم. (هاي مستقل بریتانیا پخش شد در تلویزیون 75تا  1371از 
2 .Ascent of Man یلم مستند درباره صعود آدم بر پایه تئوري گزینش طبیعـی دارویـن کـه در    ، ف

  )مترجم. (پخش شد 1973لایف تولید و در -بی سی و تایم بخش توسط بی 13
3 .Pope Pius XI, (1857-1939)  ، 1939تـا   1922پاپ پیوس که مدال واتیکان به نام اوست، از 

  )مترجم. (تبدیل به یک دولت مستقل شد 1929واتیکان در . در واتیکان حکومت کرد
4 .Pope Paul XI, (1897-1978)  ، مترجم. (به مقام پاپی رسید 1963در(  
5 .Paul Adrien Maurice Dirac, (1902-1984)  ،       فیزیکـدان تئوریـک انگلیسـی کـه کارهـاي

 )مترجم. (انتومی و الکتردینامیک کوانتومی انجام دادوبنیادینی در مکانیک ک
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  جین، لوسی، رابرت و من در پاسادنا
  
بخش فیزیک کل تک در آن زمان برندگان جایزه نوبـل،   و ستاره اصلید

در . د و رقابت سختی میان آنـان بـود  بودن 1مان -موري گلریچارد فاینمن و 
خـواهم برخـی    مـی  مـن "گفـت،   مـان، او  -گلآغاز نخستین سمینار هفتگی 

فـاینمن   دکه در اینجا ریچـار  "تکرار کنم، ام هسخنانی را که سال گذشته گفت
 اکنون که او رفته اسـت،  "مان گفت،  -آنگاه گل. برخاست و تالار را ترك کرد

  ".مکن رانیخواستم سخن می براستی درباره چه توانم به شما بگویم که می
در  "2فریفتـه "تـازه  هـاي   ذره. بـود ها  انگیزي در فیزیک ذره دوران هیجان

مـان   -یید تئوري گلأاستانفورد کشف شده بودند، و این کشف به ت] دانشگاه[

                                                                                                                                    
1 .Murray Gell-Mann, (1929- )  ،    را بـراي کـارش    1969فیزیکدان امریکایی کـه جـایزه نوبـل

  )مترجم. (دریافت کرد "ها تئوري ذره"روي 
2. charmed 
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شـوند   مـی  خوانـده  1کـوارك از سه ذره بنیادیتر که ها  و نوترونها  که پروتون
  .ند کمک کردا ساخته شده

هنگامی که من در کل تک بودم، با کیپ ثورن شـرط بسـتم کـه سـامانه     
یـک   1-سـیگنوس ایکـس  . نـدارد اي  هسـیاهچال  1-ایکس2سیگنوساي  هستار

در حـال از دسـت    سرچشمه پرتو ایکس است که در آن یک سـتاره معمـولی  
 دیده نشدنی وتنجیده  خود که بیرونی خود به یک ستاره همراه پوشش دادن
افتـد، یـک    می همچنان که ماده به سوي ستاره همراه. دهد می از دست است

من .تاباند می شود و پرتو ایکس می کند و بسیار داغ ایجاد می حرکت مارپیچی
امیدوار بودم کـه ایـن شـرط را ببـازم، زیـرا مـن سـرمایه گـذاري بزرگـی از          

 شـد کـه   مـی  ولی اگر نشـان داده . در سیاهچاله کرده بودم را هوشمندي خود
کارآگــاه وجــود ندارنــد، دســتکم دلخوشــی اشــتراك چهارســاله مجلــه  آنهــا

بـرد، او یـک سـال     مـی  از سوي دیگر، اگر کیپ ثورن. داشتم می را 3خصوصی
نی تبندي، شواهد مب سال پس از شرط. کرد می را دریافت4پنت هاوسماهنامه 

پـذیرفتم و   چنان نیرومند شدند که مـن باخـت خـود را   ها  بر وجود سیاهچاله
  .اشتراك پنت هاوس را به کیپ دادم، البته با ناراحتی همسرش

  

                                                                                                                                    
1. Quark 

2 .Signus X-1  ،         یک سرچشمه کیهـانی پرتـو ایکـس در کهکشـان سـیگنوس کـه از زمـین دیـده
هـا   هنگام پـرواز یکـی از راکـت    1964این ستاره در سال . شود و نامزد سیاهچاله بودن هم هست می

 )مترجم( .کشف شد
3 .Private Eye  ، شود منتشر می در بریتانیا 1961یک مجله نیم ماهانه طنز خبري پرفروش که از .
  )مترجم(
4 .Penthouse Magazine  ،در 1965لخت زنان که از سال  هاي نیمه ماهنامه ویژه مردان با عکس ،

  )مترجم. (شود بوي امریکایی در بریتانیا منتشر می رقابت با ماهنامه پلی
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، یک دانشجوي 1دان پیج، من در کل تک با هنگام اقامت در کالیفرنیا
دان در یک دهکده در آلاسکا، کـه پـدر و مـادرش در    . کردم می پژوهشی، کار

در  2اینویـت این سه نفر تنها غیـر  .آنجا آموزگار بودند، زاده و بزرگ شده بود
بـود، و وقتـی بعـدها آمـد و بـا مـا در        3انجیلیدان یک مسیحی . آنجا بودند

هنگـام  . کمبریج زندگی کرد، تـلاش زیـادي بـراي تغییـر مـذهب مـن نمـود       
خواند، ولی من بـه او گفـتم کـه مـن      می صبحانه او داستانهاي انجیل را برایم

را پـدرم عـادت داشـت    دانـم، زی ـ  می انجیل را از زمان اقامتم در مایورکا خوب
پدرم یک باورمند نبـود، ولـی عقیـده داشـت کـه      . (انجیل را براي من بخواند

  .)از دید فرهنگی مهم است 4انجیل شاه جیمز
 بینـی  پیشدان و من درباره اینکه آیا امکان دارد پرتو سیاهچاله را که من 

داراي دماي پرتو از یک سیاهچاله کـه  . کردیم می کرده بودم مشاهده کرد کار
، انـدکی بـالاي   5کلوینمعادل خورشید باشد فقط حدود یک میلیونم اي  هتود

                                                                                                                                    
1 .Don N. Page  ،  گرانشـی  فیزیکدان تئوریک کانادایی، که روي کیهانشناسی کوانتومی و فیزیـک

  )مترجم. (تئوریک کار کرده است
2 .Inuits, Inuit, Inuk  ،سـاکنان بـومی گرینلنـد، شـمال کانـادا و آلاسـکا        "اینویـت "ها یا  اینوك

اینویت جمع و اینـوك مفـرد آن اسـت، و    . گویند هستند و به یکی از گویشهاي اسکیمویی سخن می
  )مترجم. (نوشته است "ویت هااینی"استیون هاکینگ به اشتباه اینویت را جمع زده و 

3 .Evangelical Christian  ،اي از مســیحیت پروتســتان کــه رســتگاري را در چهــار چیــز  شــاخه
باور به سندیت انجیل، باور به باززنده شدن عیسی مسـیح، بـاور بـه نجـات دهـی و آمـرزش       : داند می

یـه گـذاري شـد و در    در انگلسـتان پا  1730این شـاخه در  . عیسی مسیح، و گسترش آموزش انجیل
  )مترجم. (محبوبیت زیادي یافت 19و  18هاي  سده

4 .King James Bible  ،    ویرایش و ترجمه رسمی انجیل به زبان انگلیسی در زمان شـاه جیمـز کـه
  )مترجم. (پایان یافت 1611آغاز و در  1604ایجاد آن در سال 

5 .Kelvin  ، ه از صفر مطلق که در آن همـه چیـز از   گیري دما، ک هفت روش اندازهیکان دما، یکی از
لسـیوس یـا سـانتیگراد    درجـه س  273صفر کلوین معادل منهـاي  . شود ایستد آغاز می جنبش باز می

  )مترجم. (است
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در ریزموجهاي پس زمینه کیهانی کـه خـود    صفر مطلق، خواهد بود، بنابراین
کوچکتر هایی  ولی، شاید سیاهچاله. شود می کلوین دارند گم 7/2درجه دماي 

اي  هنخستینی بـا تـود  یک سیاهچاله . از زمان انفجار بزرگ وجود داشته باشند
پرتو گاما خواهد تاباند، و اینک که تـوده آغـازینش تابانـده و     ،معادل یک کوه

مـا در جسـتجوي شـاهدي بـر     . تمام شده، به زندگی خود پایـان خواهـد داد  
. نیـافتیم اي  هاینگونه تابشها در پس زمینه پرتوهاي گاما بودیم، ولی هیچ نشان

داراي ایـن چنـین   هـاي   چگـالی سـیاهچاله  ما توانستیم یک حد بالا بر شمار 
دهد احتمال نـدارد مـا بـه یکـی از آنهـا آنقـدر        می بگذاریم، که نشاناي  هتود

  .را آشکارسازي کنیم نزدیک باشیم که بتوانیم آن
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  زناشویی
دانسـتیم کـه پلکـان     مـی  برگشـتیم،  1975در  ما از کل تـک  که هنگامی

 اکنون دیگر دانشـکده قـدر مـن را   . اهد بودبراي من بسیار دشوار خومان  هخان
در آپارتمان اشکوب همکف یـک خانـه عصـر    تا دانست، بنابراین اجازه داد  می

ب شده و بجاي آن یک سـاختمان  یخانه اکنون تخر. (ویکتوریایی زندگی کنم
آپارتمـان در  .) ساخته شده که نام من را بر آن گذاشته اند ییوجخوابگاه دانش

بـراي  و شـد،   می که توسط باغبانهاي دانشکده اداره رسیدگیباغی قرار داشت 
  .کودکان خوب بود

در . کـردم  می بازگشت به انگلستان من کمی احساس دل گرفتگی در آغاز
امریکا،در اینجـا همـه چیـز رنـگ مـذهبی و       "می توانم"سنجش با طرز فکر 

د کـه  بـو اي  هپر از درختان مـرد ما  در آن زمان، چشم انداز. محدودیت داشت
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و کشـور هـم دچـار     ؛شده و خشک شـده بودنـد   1ار بیماري نارون هلنديچد
ولی، وقتی در کارم موفقیت پیـدا کـردم و در   . فلج شده بود ي متعدداعتصابها

، به کرسی استاد ریاضی لوکاسیان برگزیده شدم، جایگـاهی کـه روزي   1979
  .کرد به اسحاق نیوتن و پال دیراك تعلق داشت، روحیه ام بهبود پیدا

  

  ام پس از غسل تعمید فرزند سوممان، تیم با خانواده
  

                                                                                                                                    
1 .Dutch Elm Disease  ، وسـیله   هکه باست این بیماري که نخست در هلند شناسایی شد، قارچی

هـاي نـارون را    بـرگ  و شود اروپایی منتقل میسوسک پوست نارون امریکایی و سوسک پوست نارون 
ها در نارون امریکـایی بسـیار زیـاد و     حساسیت نسبت به این سوسک. کند اي و سپس خشک می قهوه

شـود کـه ایـن     گفته می. که نارون آسیایی بسیار مقاوم است در نارون اروپایی متوسط است، در حالی
  )مترجم( .ستبیماري از آسیا به امریکا و اروپا راه یافته ا
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، جایی که 1کرسپس از یک سفر به جزیره  1979فرزند سوم ما، تیم، در 
جـین  ،افسـردگی  از آن پس. دادم، زاده شـد  می من در مدرسه تابستانی درس

 داشـت کسـی  او نیاز به و  ،او نگران بود که من بزودي بمیرم. بیشتر شده بود
من با او زناشـویی   گپس از مر تاباشد ها  پشتیبان بیشتري براي او و بچهکه 
در کلیسـاي   دان و نوازنـده اورگـان  یاو جاناثان جونز را یافت، یک موسیق.کند

کـردم، ولـی    مـی  من بایستی مخالفـت . محل، و به او اتاقی در آپارتمان ما داد
م به کسی نیاز کرد می خودم هم انتظار یک مرگ زودرس را داشتم و احساس

  .نگهداري کندهاي  دارم که پس از من از بچه
بیمـاري  هـاي   شـد، و یکـی از عارضـه    مـی  تندرستی مـن روز بـروز بـدتر   

 2سـرن ، در سفري به 1985در . ممتد بودهاي  پیشرونده من احساس خفگی
 3در سوییس، من دچار سـینه پهلـو  ) سازمان اروپایی براي پژوهش هسته اي(

تنفسـی قـرار    بردند و زیر دستگاه 4کانتونبه بیمارستان  بیدرنگ من را.شدم
پزشگان بیمارستان پنداشتند که من چنان از دست رفتـه هسـتم کـه    . دادند

پیشنهاد کردند دستگاه تنفسی را خاموش کنند و بـه زنـدگیم پایـان دهنـد،     
ولــی جــین خــودداري کــرد و مــن را بــا آمبــولانس هــوایی کــه بیمارســتان 

                                                                                                                                    
1 .Corsica  ،اي در دریاي مدیترانه متعلق به فرانسه، واقع در شمال جزیره سـاردینی ایتالیـا   جزیره .

 1769بوده، و پس از چند سال که مستقل شده بـود، در  ) ایتالیا(از سده سیزدهم زیر جمهوري جنوا 
  )مترجم. (شد ناپارت در آنجا زادهبه تصرف فرانسه درآمد، همان سالی که ناپلئون ب

2 .CERN (European Organization for Nuclear Research)  ،    جایگـاه بزرگتـرین شـتاب
  )مترجم. (دهنده ذره در جهان و بزرگترین آزمایشگاه براي فیزیک ذره

3. Pneumonia 
4 .Canton  ، واژه کانتون که ویـژه  . کانتون یا منطقه خودمختار است 26کشور فدرال سوییس داراي

پیش از سده چهاردهم هـر  . است "گوشه"یس است، همان واژه کهن لمباردي کانتون به معناي سوی
بـه   1979و در  25و  13کم به  کم. کانتون بودند 8قبیله، دره خود یا گوشه مستقل خود را داشت و 

  )مترجم. (کانتون افزایش یافتند 26
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پزشگان آنجا سخت تـلاش کردنـد مـن را بـه آن     . یج برددر کمبر 1آدنبروك
ــد    ــور ش ــت مجب ــی در نهای ــد، ول ــتم بازگردانن ــتر داش ــه پیش ــرایطی ک  ندش

  .روي من انجام دهند 2تراکئوتومیعمل
پیش از عمل جراحی، سخن گفتن من کمی نـامفهوم شـده بـود، و تنهـا     

 ولـی . توانسـتند حـرف مـرا بفهمنـد     مـی  شـناختند  مـی  کسانی که مرا خوب
دانشـیک خـود را بـا    هـاي   من رسـاله . توانستم ارتباط برقرار کنم می کم دست

 ـ می دیکته کردن به یک منشی  وسـیله یـک متـرجم    هنوشتم، و سمینارها را ب
ولی، عمل تراکئوتومی تـوان  . کرد می دادم که سخنان من را روشنتر تکرار می

توانسـتم   مـی  براي مدتی، تنها جوري که. سخن گفتن من را بکلی از بین برد
حرف به حرف بـود، و وقتـی کسـی بـه     ها  ارتباط برقرار کنم هجی کردن واژه

 رفـت ابروهـایم را بـالا    مـی  حرف مورد نظر من را روي کارتهـاي الفبـا نشـانه   
انجام یک گفتگو با این روش بسیار دشوار است، چه رسد به نوشـتن  . بردم می

والـت  الیفرنیـا بـه نـام    ولی، یک کارشـناس رایانـه در ک  . یک رساله دانشیک
 4را که همانند کننـده اي  هباخبر شد و یک برنامه رایان من از دشواري 3وولتوز
داد که از یـک سـري    می این برنامه به من اجازه. شد، برایم فرستاد می خوانده

. را با فشار کلیدي که در دستم بـود برگـزینم  هایی  منوها روي پرده رایانه واژه
نـام دارد،   5برم که وردز پلاس می او را بکارهاي  ز برنامهمن اکنون یکی دیگر ا

کوچـک کـه روي عیـنکم قـرار دارد و بـه       حـس کننـده  که من آن را با یک 

                                                                                                                                    
1. Addenbrooke 

2 .Tracheotomy  ، توانند از بینی یـا   در گلو به ناي براي بیمارانی که نمیعمل باز کرده یک سوراخ
  )مترجم. (دهان تنفس کنند

3 .Walter Stanley Woltosz  ،سـازي بـراي    هـاي شـبیه   مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده برنامه
  )مترجم. (صنعت دارویی امریکا

4. Equalizer 
5. Words Plus 
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 پـس از آنکـه مـن آنچـه را    . کـنم  کنترل می دهد می هایم پاسخ حرکتهاي لپ
  .سخنگو 1توانم آن را بفرستم به همنهشگر می خواهم بگویم ساخته ام، می

. دادم مـی  برنامه همانندکننده را در یک رایانه رومیزي انجـام  من ،در آغاز
، از بخـش ارتباطـات تطبیقـی کمبـریج، یـک رایانـه       2دیوید میسونسپس 

کوچک شخصی و یک همنهشساز سخنگو را روي صندلی چرخدار من نصـب  
این سامانه به مـن  . کند می فراهم 3اینتل من را شرکتهاي  اکنون رایانه. کرد
توانم تـا   می که بسیار بهتر از گذشته ارتباط برقرار کنم، و اکنون دهد می توان

ام بخـوانم یـا    توانم آنچه را که نوشته می من هم. سه واژه در دقیقه تولید کنم
را چاپ کـنم یـا آن را برگـردانم و     توانم آن می آنگاه. روي دیسک ذخیره کنم

دین کتـاب و  بـا کـاربرد ایـن سـامانه، مـن چن ـ     . جمله به جمله سخن بگـویم 
من همچنین چندین سـخنرانی دانشـیک یـا    . ام نوشته شماري مقاله دانشیک

پنـدارم تـا حـد     می آنها از استقبال خوبی برخوردار شدند، که. ام مردمی کرده
سـاخته   4اسپیچ پـلاس  شگري است که توسطهخاطر کیفیت همنه زیادي ب

  .شده است
داشـته باشـید، بـا    اگر آوایی نامفهوم . صداي یک شخص خیلی مهم است

این همنهشگر تا کنون بهترین . کنند می رفتار افتادگان ذهنی شما مانند عقب
دهـد و   مـی  شنیده بودم، زیرا آهنگ صدا را تغییر درباره اش بود کهاي  هسامان

پلاس پس از آن  -اسپیچ. گوید نمی سخن 5دکتر هوهاي  دالکمانند یکی از 

                                                                                                                                    
1. Synthesizer  
2. David Mason 

3 .Intel  ،مترجم. (هاي نیم رسانه الکترونیکی شرکت بزرگ امریکایی تولید کننده تراشه(  
4 .Speech Plus  ،       یک درمانگاه سخن درمانی در شهر فرانکفـورت، اسـتان ایلـی نـوي، امریکـا، کـه

  )مترجم. (هاي سخنگویی کودکان بنیانگذاري شده است براي درمان نارسایی رنه متلاكتوسط 
5 .Dr. Who, Dalek ، تـا   1963تخیلی اسـت کـه از سـال    -اي دانشیک دکتر هو یک برنامه زنجیره

دکتـر هـو یـک آدم نماسـت کـه در زمـان سـفر        . شـود  بی سی بریتانیا اجرا می کنون در تلویزیون بی



 تاریخچه زندگی من                 98

مـن  . آن از میـان رفتـه اسـت   آن ورشکست شد و برنامه همنشگر سـخنگوي  
حجم زیادي  این دستگاهها. اکنون واپسین سه دستگاه همنهشگر آنها را دارم

نـد کـه تـاریخ گذشـته     هایی دار کنند، و تراشه می ي زیادي مصرفانرژدارند، 
ایـن  با وجود این، اکنون دیگر مـن بـا   . ین شدنی هم نیستندیگزهستند و جا

بنـابراین، مـن   . انه شخص من شـده اسـت  نش آوا م و اینشو می صدا شناسایی
کنم مگر اینکه هر سـه همنهشـگرها از    نمی عوضتر  آنرا با یک صداي طبیعی

  .کار بیافتند
در . وقتی از بیمارستان بیرون آمدم، به پرستاري تمـام وقـت نیـاز داشـتم    

کردم که شغل دانشیک من پایان یافته و تنها چیزي کـه   می آغاز من احساس
. که انجام بدهم نشستن در خانه و تماشا کردن تلویزیون است دهنبراي من ما

اي  هتوانم کار دانشیک خود را انجام دهم و با برنام ـ می ولی بزودي دریافتم که
دهـد   مـی  ریاضـی بنویسـم، زیـرا بـه مـن اجـازه      هـاي   معادله 1لاتکسبه نام 

  .πبراي  $/ip/$نمادهاي ریاضی را بنویسم، مانند 
  

نزدیک فزاینده میان جـین و جاناثـان بیشـتر و بیشـتر      از روابط ولی، من
توانسـتم وضـعیت را تحمـل کـنم، و در      نمـی  سرانجام دیگر. آزرده شده بودم

. ، از آن آپارتمان نقل مکان کـردم 2ایلین میسونبا یکی از پرستارانم،  1990
 ما یک آپارتمان که براي ما و دو پسـر ایلـین، کـه بخشـی از هفتـه را بـا مـا       

ندند، کمی کوچک بود پیدا کردیم و تصمیم گرفتیم بـه آنجـا جابجـا    گذرا می

                                                                                                                                    
 دالـک . کنـد  بیند خود را بازسازي می آفریند و هرگاه آسیب می کند و ماجراهاي گوناگونی را می می

  )مترجم. (هو استیکی از دشمنان دکتر 
1 .LaTex Program  ،      یک سامانه آماده سازي نوشتار کـه کـاربرد زیـادي در نوشـتارهاي دانشـیک

  )مترجم. (مانند ریاضیات، فیزیک، دانشهاي رایانه اي، حساب احتمالات و غیره دارد
2. Elaine Mason 
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را، کـه تنهـا    1نیونهـام ، بخشی از بـام دانشـکده   1987توفان بدي در . شویم
پسـرانه  هـاي   دانشـکده . (دانشکده دخترانه براي فوق لیسانس بود، کنده بـود 

دانشـکده مـن، کـایوس، کـه     . کردنـد  مـی  اکنون دیگر دختران را هم پذیرش
 کـه بـود،  هـا   اري دانش پژوه محافظه کار در آن بودنـد، یکـی از واپسـین   شم

دانشـکده  کـه   ندراضـی شـد   سرانجام به علت نتیجـه آزمونهـاي دانشـجویان   
نشجویان خوب مرد نخواهد داشت مگـر اینکـه زنـان را هـم     ابراي داي  هبذجا

ز از آنجا که نیونهام دانشکده فقیري بود، مجبـور شـد چهـار قطعـه ا    .) بپذیرد
را خریـدیم  ها  ما یکی از قطعه. خود را براي هزینه تعمیر بام بفروشد هايزمین

  .و یک خانه که براي صندلی چرخدار مناسب باشد ساختیم
نـه مـاه بعـد جـین هـم بـا       . ، زناشویی کـردیم 1995ایلین و من در سال 

  .جاناثان جونز زناشویی کرد

  عروسی من با ایلین
                                                                                                                                    

1 .Newnham College  ، بنیانگذاري شـد  1871یک دانشکده دختران در دانشگاه کمبریج که در .
  )مترجم(
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بـا   ما بالا و پایین زیـادي . یز و خروشان بودآم ی من با ایلین شهوتیزناشو
پـس  . داشتیم، ولی پرستار بودن ایلین در چند مورد جان من را نجات داد هم

از تراکئوتومی، من یـک لولـه پلاسـتیکی در نـاي خـود داشـتم، کـه از ورود        
کرد و بوسیله یک گیـره بـادکنکی    می جلوگیريها  خوراك و آب دهان به ریه

فشار گیره ناي من را آسـیب زده   ،در طی سالها. ماند می ردر جاي خود استوا
، 1کـرت مـن در پـرواز از   . به سرفه و احساس خفگی وامیداشت را بود که من

دیویـد  یـک پزشـگ جـراح،    . در آنجا یک کنفرانس داشتم، به سرفه افتـادم 
 کرد، به ایلین نزدیک شد و گفـت کـه   می ، که در همان هواپیما پرواز2هاوارد

را پیشـنهاد کـرد، کـه     3لاریجکتومیاو انجام یک . واند من را کمک کندت می
 کرد و بنابراین دیگر نیازي بـه گیـره و لولـه    می ناي من را بکلی از گلویم جدا

پزشگان در بیمارستان آدنبـروك در کمبـریج گفتنـد خطـرش زیـاد      . بود نمی
یـک   است، ولی ایلـین پافشـاري کـرد، و دیویـد هـاوارد عمـل جراحـی را در       

 دو هفتـه دیـر  : جراحی جان مـن را نجـات داد  . بیمارستان در لندن انجام داد
مـن از  هـاي   کرد و ریـه  می یک سوراخ میان ناي و گلو ایجاد کردیم، گیره می

  .شد می خون پر
زیرا سطح اکسـیژن   ،چند سال بعد، من یک بحران تندرستی دیگر داشتم

مـن را بیـدرنگ بـه    . بـود  من در خواب عمیق به اندازه خطرناکی افـت کـرده  
من سرانجام بـا یـک دسـتگاه    . بیمارستان بردند، و ماهها در آنجا بستري بودم

پزشگ من به ایلین . در شب از بیمارستان مرخص شدم هتنفسی براي استفاد
مـن از آن زمـان پزشـگ    . (گردم تا در آنجا بمیـرم  گفته بود که به خانه برمی

ر امن دستگاه تنفسـی را بیسـت و چه ـ  از دو سال پیش .) خود را عوض کردم

                                                                                                                                    
1 .Crete,Κρήτη  ،مترجم. (ترین جزیره یونان در دریاي مدیترانه بزرگترین و پرجمعیت(  

2. David Howard 
3. Laryngectomy 
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  .دهد می دریافته بودم که به من انرژي ، زیرابرم می کار هساعت ب
  
  

  )این صفحه و صفحه بعد(با ایلین در آسپن کالورادو 
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دمین سیک سال پس از آن من را به خدمت گرفتند تا دانشگاه را در هشت

مـن را بـه   . کـنم هـاي مـالی یـاري    سال بنیانگذاریش در کـارزار جـذب کمک  
فرانسیسکو فرستادند، جایی که من پـنج سـخنرانی در شـش روز انجـام      سان

بامداد که دستگاه تنفسی من را برداشتند،  یک روز. دادم و بسیار خسته شدم
کرد پنداشت من حالم خوب است، ولی  می پرستاري که خدمت. بیهوش شدم

تنفس دهان بـه دهـان    من به تاخواند  نمی اگر یک امدادگر دیگر ایلین را فرا
. تاثیر روانی خود را روي ایلین گذاشتها  همه این بحران. مردم می من، دبده

 ، طلاق گرفتیم، و از آن زمان من با یـک خـدمتکار تنهـا زنـدگی    2007ما در 
  .کنم می
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  تاریخچه زمان
قصـد مـن   . خواستم یک کتاب مردم پسند درباره کیهان بنویسـم  می ،1982در 

در واقع، تا کتـاب چـاپ و   . (این بود که براي هزینه تحصیلات دخترم پول در بیاورم
ولی دلیل اصلی من براي نوشتن ایـن  .) وارد بازار شد، دخترم در سال آخر مدرسه بود

: خواستم توضیح بدهم که در درك کیهان تا چه حد پیشـرفت کـرده ایـم    می بود که
ل کـه بتوانـدکیهان و همـه چیـز در آن را     چگونه ما شاید به یافتن یک تئـوري کام ـ 

  .توصیف کند نزدیک شده ایم
 وقت و تلاش خود را براي نوشـت یـک کتـاب صـرف کـنم،      قرار باشداگر 

کتابهـاي فنـی پیشـین مـن     . منمایخواستم بیشترین خوانندگان را جذب  می
آن ناشـر کـارش را خـوب انجـام     . توسط نشر دانشگاه کمبریج چاپ شده بود

 کردم که آن کتابها براي بازار انبـوهی کـه مـن    می ولی من احساسداده بود، 
مـن بـا نماینـده ادبـی     . خواستم به آن دسترسی پیدا کنم مناسب نبودنـد  می
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، که به عنوان برادرزن یکـی از همکـارانم بـه مـن معرفـی      1ال زوکرمنخود، 
من پیشنویس فصل اول را بـه او دادم و توضـیح دادم   . تماس گرفتم شده بود

کتابفروشـی فرودگاههـا   هـاي   خواهم این کتاب چنان باشد که در دکه می که
کتـاب  . او گفت که چنین چیـزي ممکـن نیسـت   . هم به فروش گذاشته شود

 ـشاید در میان دانشگاهیان و دانشجویان خوب بـه فـروش    رود، ولـی چنـین   ب
  .شود 2جفري آرچرتواند وارد قلمرو  نمی کتابی

او آن را بـه  . بـه زوکـرمن دادم   1984ر من نخستین پیشنویس کتابم را د
، یـک شـرکت   3نورتـون چندین ناشر فرستاد و سفارش کرد که من پیشنهاد 

ولـی مـن   . که مخاطبانش سطح بالاي جامعه بودنـد بپـذیرم   را نشر امریکایی
را بپذیرم، ناشـري کـه    4بانتامبجاي آن پیشنهاد شرکت کتاب  متصمیم گرفت

هرچنـد بانتـام در کتابهـاي    . کـرد  مـی  اپبیشتر براي بازار مردمی کتـاب چ ـ 
هـاي   کتابفروشـی در دانشیک تخصص نداشت، کتابهـایش گسـترده پخـش و    

  .شد می فرودگاهها هم عرضه
پیتـر  علاقه بانتام بـه کتـاب احتمـالن بخـاطر یکـی از ویرایشـگران آن،       

                                                                                                                                    
1 .Albert Zuckerman  ،     یکی از نمایندگان ادبی موفق که با بسـیاري از نویسـندگان معـروف کـار

متن کتـاب نویسـنده را ارزیـابی و بـراي انتشـار بـه ناشـران         نماینده ادبی کسی است که. کرده است
  )مترجم. (کند عرضه می

2 .Jeffrey Howard Archer, (1940- )  ، کـه پـس از یـک    74تا  69هموند پارلمان انگلستان از ،
 لیفأالت ـ حـق . رسوایی مالی که او را ورشکست کرد از پارلمان کناره گرفت و به نویسـندگی پرداخـت  

نایب رییس حزب محافظه کـار شـد، و بـاز بـه      1985آنگاه در . ستانیش او را ثروتمند کردکتابهاي دا
میلیـون نسـخه بـوده     250فروش جهانی کتابهـایش بـیش از   . علت رسوایی مالی دیگري استعفا کرد

  ) مترجم. (است
3 .W. W. Norton & Company  ، ناشر کتابهاي درسی و دانشیک در نیویورك که نود سال پیش
  )مترجم. (وسط بانو و آقاي نورتون بنیانگذاري شدت

4 .Bantam Books  ، در امریکا آغاز به کـار کـرد، ولـی اکنـون متعلـق بـه شـرکت         1945در سال
  )مترجم. (باشد می برتل هاوساي شرکت آلمانی  ، زیرمجموعه رسانهرندوم هاوس
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گرفت و مـرا وادار کـرد کتـاب را     می او کارش را خیلی جدي. بود 1گوزاردي
هر بار مـن  . نم تا براي نادانشمندانی مانند خودش فهمیدنی باشدبازنویسی ک

فرستادم، او آن را همراه با یک فهرست  می یک فصل بازنویسی شده را برایش
خواست که مطلـب را   می فرستاد و از می پسها  و پرسشها  بلندبالاي اعتراض

. شـد  اندیشیدم که این روند هرگز تمـام نخواهـد   می برخی گاهها. روشن کنم
  .در نتیجه آن اکنون کتاب خوبی از آب درآمده است: ولی حق با او بود

وقفـه  دچار نوشتن کتاب به علت سینه پهلویی که در سرن دچار آن شدم 
 دادند غیـرممکن  نمی را به مناي  هپایان دادن به کتاب اگر آن برنامه رایان. دش

بنابراین براي من  اندیشم، می کمی کند بود، ولی خوب خودم هم کند. دبو می
نزدیک به همه نخستین پیشـنویس  من با ترغیب گوزاردي . بسیار مناسب بود

در ایـن ویـرایش یکـی از دانشـجویانم،     . بازنویسی کـردم  برنامهکتاب را با آن 
  .، به من کمک کرد2برایان ویت

روي مـن   "4صـعود آدم "به نـام   3جیکوب بروناوسکی سریال تلویزیونی
 چنــین عنـوان جنســیت گـرا را امــروز اجــازه  . (ته بــودتـاثیر بســیاري گذاش ـ 

بـراي دسـتاوردهاي نـژاد بشـر در پیشـرفت از مرحلـه وحشـیان        !) دهند نمی
در اي  هسال پیش تا شرایط کنونی احساس ویژ هزار نخستینی در فقط پانزده

خواستم احساسی همانند را براي پیشرفت بسوي یـک   می من. من ایجاد کرد
  مـن اسـتوان  . کننـد ایجـاد کـنم    می ایی که کیهان را ادارهفهم کامل از قانونه

                                                                                                                                    
1 .Peter Guzzardi  ، رش معـروف شـده و خـود نیـز     ویرایشگر شرکت بانتام که به علت کیفیت کـا

  )مترجم. (کتابهایی نوشته است
2 .Brian Whitt  ،مترجم. (دانشجوي ریاضیات و فیزیک کاربردي در دانشگاه کمبریج(  
3 .Jacob Bronowski  ، بر پایه تئـوري تکامـل    "صعود آدم"نویسنده و کارگردان سریال تلویزیونی

  )مترجم. (دلایل اثبات اصل تکامل جستجو کردچارلز داروین، که سراسر جهان را براي یافتن 
4 .The Ascent of Man  ،    1973صعود آدم یک سریال سیزده بخشی تلویزیونی بـود کـه در سـال 

  )مترجم. (سی تولید و پخش شد.بی.یتوسط ب



 تاریخچه زندگی من                 106

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  یکی از روجلدهاي نخستینی تاریخچه زمان
  

کند علاقه دارند،  می به اینکه کیهان چگونه کار مردم بودم که نزدیک به همه
من خـودم هـم   . ریاضی را دنبال کنندهاي  توانند معادله نمی ولی بیشتر مردم

دلیل است کـه   آناین تا حدودي به . ندارمها  معادله این بستگی بهچندان دل
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نوشتن آنها برایم دشوار است، ولی دلیل اصلی این اسـت کـه مـن احساسـی     
اي  هنگــار یبجــاي آن، مــن در چــارچوب. نــدارمهــا  خوددریــاب بــراي معادلــه

ذهنـی در  هـاي   اندیشم، و هدف مـن در ایـن کتـاب توصـیف ایـن نگـاره       می
از این . آشنا و چند نمودار، بودهاي  با یاري همانندي شناسی ها، ژهچارچوب وا

راه، امیدوار بودم که بیشتر مردم بتوانند در هیجـان و احسـاس دسـتاوردهاي    
پیشرفت سـتایش انگیـزي کـه در فیزیـک در پنجـاه سـال گذشـته رخ داده        

  .شرکت کنند
م، توضـیح  کـرد  مـی  پرهیـز  ریاضـیات با وجود این، حتا اگر من از کـاربرد  

آیـا مـن   : کـرد  می مسئله ایجادواقعیت یک این . بود میدشوار ها  برخی انگاره
بایستی آنها را توضیح بدهم و خطر کنم کـه مـردم گـیج شـوند، یـا بایسـتی       

ناآشنا، مانند این واقعیـت کـه   هاي  را لاپوشانی کنم؟ برخی مفهومها  دشواري
اصله زمانی میان همـان دو  کنند ف می ناظرانی که با سرعتهاي متفاوت حرکت

خواسـتم بکشـم از    مـی  گیرند، براي تصـویري کـه   می رویداد را متفاوت اندازه
تنهـا   توانستم می کردم که من سن، احسایبنابرا. اهمیت اصلی برخوردار نبود

دشوار دیگر هاي  ولی انگاره. نشوم هاآن معناي آنها را ذکر کنم ولی وارد ژرفاي
  .همانم ضروري بودندخواستم بف می براي آنچه

یکی . می بود که احساس کردم باید بگنجانمیهابه ویژه دو مورد چنین مف
اسـت کـه   اي  هایـن انگـار  . شود بود می خواندهها  از آنها آنچه جمع روي تاریخ

هـاي   از همـه تـاریخ  اي  هبراي کیهان تنها یک تاریخ وجود ندارد؛ بلکه مجموع
هـر  (بطور مساوي واقعی هسـتند  ها  یخممکن براي کیهان است و همه این تار

انگـاره دیگـر، کـه بـراي ایجـاد مفهـوم       ). تواند داشته باشد می معنایی که این
 بـه گذشـته کـه   . ضروري بود، زمان مجـازي اسـت  ها  ریاضی جمع روي تاریخ

کنم که من بایستی تلاش بیشتري براي توضـیح ایـن    می اندیشم، احساس می
بـه نظـر   در مورد زمان مجـازي، کـه    ویژه به، کردم می دو مفهوم بسیار دشوار
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ولی، . رسد چیزي در کتاب است که مردم بیشترین دشواري را با آن دارند می
بجز اینکـه   -چیست وجود ندارد براستی نیازي براي درك اینکه زمان مجازي

  .خوانیم متفاوت است می از آنچه ما زمان راستین
  

نشور که برایش یک نسخه پیش نزدیک به انتشار بود، یک دا وقتی کتاب
فرستاده شده بود، از اینکه کتاب پـر از   1نیچراز انتشار براي بررسی در مجله 

ها و نمودارهایی که به اشـتباه شناسـایی    بود منزجز شده بود، با عکس اشتباه
او به شرکت بانتام زنگ زد، و آنها هم همینگونه ناراحـت شـدند و   . شده بودند

ان روز تمامی شمارگان کتاب را پس بخوانند و منهـدم  تصمیم گرفتند که هم
از چاپ نخست کتـاب شـاید اکنـون خیلـی گرانبهـا شـده       هایی  نسخه. (کنند

بانتام سه هفته پرکاري را صرف کرد تا همه کتاب را بازبینی و اصلاح .) باشند
تـا آن هنگـام، مجلـه    . آمـاده باشـد   2کند، تا اینکه براي روز انتشار اول آوریل

  .از من را منتشر کرده بود 4نیمرخی 3متای
کتـاب  . با وجود این، بانتام از استقبالی که از کتاب شـد شـگفت زده شـد   

 237، وهفته در فهرست نیویویرك تایمز براي پرفروشترین کتـاب  147براي 
شـکنی  بود کـه یـک رکـورد    کتاب لندن تایمز هفته در فهرست پرفروشترین 

میلیـون نسـخه در    40جمه شـده و بـیش از   زبان تر 40به  اکنون کتاب. بود
  .سراسر جهان فروخته شده است

یـک تـاریخ   : از انفجار بزرگ تا سـیاهچاله هـا   "نخستین عنوان این کتاب 
                                                                                                                                    

1 .Nature Magazine  ،    در امریکـا منتشـر شـده و     1869یک هفته نامه چند دانشـی کـه از سـال
  )مترجم. (کند هاي دست اول را چاپ می در جهان است که تنها پژوهش معتبرترین نشریه

2 .April Fools Day  ،ایـن روز  . روز اول آوریل که برابر با سنت در غرب روز گفتن یک دروغ است
  )مترجم. (مصادف با سیزده بدر ما است

3. Time Magazine 
4. Profile 
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عـوض   1تاریخچه زمـان را به  تاریخ کوتاه زمان بود، ولی گوزاردي "کوتاه زمان
مک کـرده  موفقیت کتاب ک هنبوغ بود و بایستی که ب اي از هیک جرق این. کرد

در باره این چیز و آن چیـز   "تاریخچه ها"شمار زیادي از آن زمان . بوده باشد
ریـاترین سـتایش    بـی  ،تقلید. "2تاریخچه آویشن"است، و حتی  وجود آمده به

  .است
چرا اینهمه مردم آن را خریدید؟ براي من دشوار است که به بیطرفی خود 

مـن  . گوینـد بپـردازم   مـی  دیگرانکنم به آنچه  می استوان باشم، بنابراین فکر
آنهـا  . را، هرچند مثبت بودنـد، روشـنگرانه نیـافتم   اي  هرسانهاي  بیشتر بررسی

لـو  اسـتیون هاکینـگ بیمـاري    : گرایش بـه پیـروي از یـک فومـول داشـتند     
یـا  ) بردند می اصطلاحی که بررسی کنندگان امریکایی بکار(را دارد  3گهریگ
). آمد می بریتانیاییهاي  حی که در بررسیاصطلا(دارد  4موتور نورونبیماري 

 توانـد سـخن بگویـد، و تنهـا     نمـی  او محدود به یک صـندلی چرخـدار اسـت،   
رسد که از یک تـا   به نظر می "چند"که (تواند چند انگشتش را تکان دهد  می

سه باشد، بر پایه اینکه بررسـی کننـده کـدام مقالـه نادرسـت دربـاره مـن را        
هـا   وجود این، او این کتاب را درباره بزرگتـرین پرسـش  با ). ه باشدخوانده بود

                                                                                                                                    
1 .A Brief History of Time  ، خچـه زمـان، ترجمـه کـورش زعـیم، انتشـارات       چاپ فارسـی تاری

  .ایرانمهر، تهران
2 .A Brief History of Thyme  ،تاریخچه آویشن.  
3 .Lou Gehrig disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis  ،    هـاي   نـام یـک بیمـاري یاختـه

ژان سـط  تو 1869این بیمـاري در  . کنند عصبی در مغز و در نخاع که حرکت داوطلبانه را کنترل می
محبوبترین بازیکن بیسـبال در امریکـا بـه آن     لو گهریگکه  1939کشف شد، ولی تا  مارتن ژارکو

. ري نـام او را بخـود گرفـت   مبتلا شد، توجه جامعه پزشگی را بخود جلب نکرد؛ و در امریکا ایـن بیمـا  
  )مترجم(
4 .Motor neurone disease  ،بیننـد  ی آسیب میهایی از سامانه عصب یک بیماري که در آن بخش .

  )مترجم. (روند ها تحلیل می یابد و ماهیچه در این شرایط ناتوانی بیمار پیوسته افزایش می
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کـه هاکینـگ    رویـم؟ پاسـخی   آمده ایم و به کجـا مـی  ما از کجا : نوشته است
آن : کند این است که کیهان نه آفریده شده و نه نابود شده اسـت  می پیشنهاد

براي فرمولبندي این انگـاره، هاکینـگ مفهـوم زمـان مجـازي را      . فقط هست
تـوانم   مـی  آن را کمـی دشـوار  ) یعنی بررسی کننـده (د، که من کن می معرفی

با وجود این، اگـر هاکینـگ درسـت باشـد و مـا بـه یـک تئـوري         . دنبال کنم
در ( .دست بیابیم، ما براستی از ذهن خـدا آگـاه خـواهیم شـد     یکپارچه کامل

 آخـرین جملـه کتـاب را حـذف کـنم، کـه       مـن  گیري نزدیک بود مرحله غلط
  .)کرد می ا را خواهیم دانست، که فروش کتاب را نصفگفت ما ذهن خد می

، یک روزنامه در لنـدن،  1ایندیپندنتمن احساس کردم که یک مقاله در 
گفت که حتی یک کـار جـدي دانشـیک ماننـد      می برداشت بهتري داشت که

مـن احسـاس   . شـود اي  هتواند تبـدیل بـه یـک کتـاب فرق ـ     می تاریخچه زمان
 3هنـر تعمیـر موتورسـیکلت   و  2زنمن را بـه  آمیزي داشتم که کتاب  تحسین

من امیدوارم که، همانند زن، بـه مـردم ایـن احسـاس را     . مقایسه کرده بودند
  .بدهد که نیازي نیست از پرسشهاي بزرگ روشنفکري و فلسفی دوري کنند

تردید، داستان جالب انسانی اینکه من چگونه توانستم، با وجود نـاتوانی   بی
ولی آنـان کـه کتـاب را از    . وریک شوم مرا یاري کردجسمی، یک فیزیکدان تئ

ند، زیرا در آن تنهـا یکـی دو   ده بوده باشی خریدند شاید وازده شندیدگاه انسا

                                                                                                                                    
1. Independent  

2 .Zen  ،واژه زن گویش ژاپنی واژه چینی ژن یا چن کـه  . مکتب زن مکتبی از بوداگري ماهایانا است
. بودا اسـت یا درون نگري در طبیعت  "نیایشیحالت "خود برگرفته از واژه سانسکریت دیانا به معناي 

  )مترجم(
3 .Zen and the Art of Motorcycle Maintenance  ،      یـک کتـاب داسـتان فلسـفی دربـاره

 121چـاپ کتـاب توسـط    . منتشـر شـد   1974که در  پیرسیگ. رابرت ممتافیزیک کیفیت نوشته 
از هـر کتـاب پرفـروش دیگـري،     ناشر رد شد، و سرانجام وقتی منتشر شد پنج میلیون نسـخه، بـیش   

  )مترجم. (فروش رفت هب
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کتاب با این قصد نوشته شده بود . مورد اشاره به وضع جسمانی من بوده است
 اینکـه بانتـام  هـاي   ایـن جلـوي اتهـام   . که تاریخی از کیهان باشد، نـه از مـن  

رمانه از بیماري من بهره جویی کرده بوده را نگرفت، و اینکه من با اجازه ش بی
براسـتی، در قـراردادم مـن    . چاپ عکسم در روي جلد با آنها همکاري کرده ام

ولی من توانستم ناشـر را وادار کـنم   . هیچگونه کنترل بر طراحی جلد نداشتم
امریکـایی  عکس بهتري را، بجاي آن عکس قدیمی بسیار بـدي کـه در چـاپ    

ولی بانتـام عکـس روي   . بکار رفته بود، براي روي جلد چاپ بریتانیا بکار ببرد
گویـد کـه مـردم امریکـا اکنـون آن       مـی  جلد چاپ امریکا را عوض نکرد، زیرا

  .کنند می عکس را با کتاب شناسایی
اینکه آنـرا   بی خرند تا، می همچنین بسیاري باور داشتند که مردم کتاب را

قفسه کتابخانه خود یا روي میز اتـاق پـذیرایی خـود بـه نمـایش       بخوانند، در
دانـم کـه تفـاوت     نمـی  دهـد، ولـی   می من استوان هستم که این رخ. بگذارند

دانـم کـه دسـتکم برخـی      مـی  من. زیادي با کتابهاي جدي دیگر داشته باشد
 را درباره کتابها  از نامهاي  همردم آن را مرور کرده باشند، زیرا هر روز من کپ

کننـد کـه    می کنم، و بسیاري از آنان دیدگاههایی در جزییات ارائه می دریافت
مـن  . ندیـده باش ـ دهد آنرا خوانده اند، حتی اگر همه چیزش را نفهم می نشان

تا بـه مـن بگوینـد     شوم می همچنین توسط کسان ناشناس در خیابان متوقف
هرچنـد  (مردمـی  فراوانی دریافت چنین تبریک . چقدر از کتاب لذت برده اند

به نظـر  ) که من البته متفاوت هستم، اگر نه متشخص مانند نویسندگان دیگر
خرند  می رسد که نشانگر آن باشد که دستکم بخشی از کسانی که کتاب را می

  .خوانند می در واقع آن را
ام تا دانـش را   از زمان انتشار تاریخچه زمان، من کتابهاي دیگر هم نگاشته

کیهـان  ، کوچکهاي  و کیهانها  سیاهچاله: ري توضیح دهمبراي همگان بیشت
ابتدایی  درکیپندارم که اهمیت دارد مردم  می .طرح بزرگ، و در پوست گردو
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دانشـیک و فنـاوریگرا    هاز دانش داشته باشند تا بتوانند در یک جهـان فزاینـد  
دخترم، لوسی، و من همچنین یک سري کتابهاي . آگاهانه بگیرندهاي  تصمیم
ایم، که داستانهاي دانش پایه براي کودکان، بزرگسالان آینـده،   نوشته» 1ژژر«

  .است

                                                                                                                                    
1. George’s Key to the Universe, George and the Big Bang, George’s Cosmic 

Treasure Hunt  ،   یـابی کیهـانی ژرژ و    براي مثال، کلید ژرژ به کیهان، و ژرژ و انفجـار بـزرگ، گـنج
 )مترجم(. غیره، کتابهاي مصور بسیار ساده براي فهم کودکان
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  سفر در زمان
، کیپ ثورن پیشـنهاد کـرد کـه شـاید امکـان داشـته باشـد از درون        1990در 
من بنابراین اندیشیدم کـه شـاید ارزش داشـته باشـد     . به گذشته سفر کردها  کرمچاله

گمانه زنـی  . د یا نهنده را اجازه می ناي فیزیک سفر در زمابررسی شود که آیا قانونه
آگـاه شـوند کـه    هـا   اگر رسـانه . آشکار درباره سفر در زمان به چند دلیل پیچیده است

دولت براي سفر در زمان بودجه داده است، یا فریاد اتلاف پول ملت بلند خواهد شـد،  
در هـر حـال، مـا    . ودیا درخواست اینکه پژوهش زیر هدفهاي نظـامی رده بنـدي ش ـ  

چگونه خواهیم توانست از خود حفاظت کنیم اگر روسها یا چینیان بـه سـفر در زمـان    
دست یافته باشند و ما نتوانسته باشیم؟ آنها خواهند توانست رفیـق اسـتالین و رفیـق    

پـروا   بـی  فیزیک، تنها چند تن از ما هستند که بسندههاي  در محفل. مائو را برگردانند
 وي موضوعی کار کنیم که برخی آنرا غیرجدي و از دید سیاسی نادرستهستیم که ر

کنـیم، ماننـد    مـی  فنی پنهـان هاي  خود را با کاربرد واژه هدفما  ،بنابراین.شمارند می
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  .این رمز ما براي سفر در زمان است "تاریخهاي ذره که بسته هستند،"
  

ده داده ش ـ توسط اسـحاق نیـوتن   1689توصیف زمان در سال نخستین 
، که دارنده کرسی لوکاسیان در کمبریج بود و من مدتی آنرا اشغال کـرده  بود

در تئـوري نیـوتن، زمـان    ). هرچند در آن زمان آن کرسـی برقـی نبـود   (بودم 
هیچ دوربرگـران و بازگشـتی   . کرد می توقف رو به جلو پیمایش بی مطلق بود و

کلـی خـود را   وقتی اینشـتین تئـوري نسـبیت     ولی. به دوران نخستینی نبود
تـاب  زمان بوسیله ماده و انرژي خمیـده و  -فرمولبندي کرد که در آن اسپاش

 زمـان هنـوز در یـک منطقـه افـزایش     . شده بود، وضعیت عـوض شـد   خورده
زمـان بتوانـد چنـان    -یافت، ولی اکنون این امکان وجود داشت که اسپاش می

پـیش از   شود که یک نفر بتوانـد روي یـک مسـیر راه بپیمایـد و     تاب خورده
  .زمانی که براه افتاده بوده به جایگاه نخست خود بازگردد

هستند، که فـرض  ها  دهد کرم چاله می را اجازه که اینهایی  ممکنیکی از 
مختلف اسـپاش و زمـان   هاي  زمان هستند که منطقه-اسپاشهاي  میشود لوله

 گـام انگاره این است که شما در یـک دهانـه کرمچالـه    . دهند می را بهم پیوند
ــی ــر    م ــان دیگ ــانو مک ــر آن در زم ــه دیگ ــد و از دهان ــام ب يگذاری ــگ  رونی

اگر وجود داشته باشند، براي سفر سریع السیر در زمان  ها، کرمچاله.گذارید می
توانیـد از درون کرمچالـه بـه آن سـوي کهکشـان       مـی  شـما . دلخواه هسـتند 

اد کـه اگـر   توان نشـان د  می ولی،. گردیدازب ي صرف شامابر بهنگامبپیمایید و 
توانید از آنها براي بازگشت به نقطـه آغـاز در    می کرمچاله وجود داشته باشند،

توان اندیشـید کـه شـما،     می بنابراین. زمان آغاز استفاده کنید از زمانی زودتر
پیماي خـود را روي سـکوي پرتـاب نخسـتینی     -توانید اسپاش می براي مثال،

ایـن ویـرایش متفـاوتی از    . منفجر کنید تا از پیمـایش شـما جلـوگیري شـود    
شود اگر شما در زمان به عقـب برگردیـد و    می چه: پارادوخش پدربزرگ است
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پدربزرگ خود را پیش از اینکه نطفه پدرتان بسته شود بکشید؟ آیا شما دیگر 
در زمان کنون وجود خواهید داشت؟ اگر نه، شما دیگر وجود نخواهید داشـت  

یـک پـارادوخش    البتـه، ایـن  . درا بکشیکه به عقب برگردید و پدربزرگ خود 
اراده آزاد  دگردی ـ میکه وقتی به عقب برشته باشید اگر شما باور دا فقط است

 انجام دهیـد را  تغییر تاریخبراي که دوست داشته باشید  براي انجام هر کاري
  .خواهید داشت

و هـا   وجـود کرمچالـه   هاجـاز  اینست که قانونهاي فیزیـک  نپرسش راستی
باشد را میدهند تا یـک جسـم ذره بینـی ماننـد      زمان کژدیس-شاینکه اسپا

طبـق تئـوري اینشـتین، یـک     . اند به گذشـته خـود بـازگردد   وپیما بت-اسپاش
کنـد، و   سرعت محلی نور سفر مـی از ار با سرعتی کمتر بپیما بطور اج-اسپاش

 در اسپاش دنبـال شود  خوانده می "مانند-مسیر اسپاش"آن چیزي را که یک 
آیـا  ": س میتوان پرسـش را در ایـن جملـه فنـی فرمولبنـدي کـرد      پ. کند می

یعنـی،   -پذیرد می مانند را که بسته هستند-زمانهاي  زمان خمیدگی-اسپاش
  گردند؟ می مانند که بارها به نقطه آغاز خود باز-زمانهاي  خمیدگی

نخسـت  . توانیم بکوشیم کـه پاسـخ دهـیم    می این پرسش را در سه سطح
این همان چیزیست که تئـوري کلاسـیک   . ینشتین استتئوري نسبیت کلی ا

گوید فرض بر این است که کیهان یک تـاریخ تعریـف    می شود، که می خوانده
براي تئوري نسبیت کلاسیک، ما تصویر بـه  . هرگونه قطعیت دونشده دارد، ب

دانـیم کـه    مـی  ولی مـا . نسبت کاملی از چگونگی کارکرد سفر در زمان داریم
کنـیم کـه    مـی  تواند بکلی درست باشد، زیرا ما مشـاهده  ینم تئوري کلاسیک

تــوان بــا دقــت  نمــی در کیهــان تحــت نوســانهایی اســت، و رفتــارش رامــاده 
  .کرد بینی پیش

شـود بـراي    می ، یک نمونه نوین که تئوري کوانتوم خوانده1920در دهه 
ان تو ، میبنابراین. توصیف این نوسانها و ارزشگذاري بر عدم قطعیت ایجاد شد
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پرسش را درباره سفر در زمان در سطح دوم پرسید، که تئوري نیمه کلاسیک 
در این مورد، میـدانهاي مـاده کوانتـومی در برابـر یـک پـس       . شود می خوانده

در اینجـا تصـویر کمتـر    . شود می زمان کلاسیک در نظر گرفته-زمینه اسپاش
  .ویم داریمبراي اینکه چگونه پیش براي  هکامل است، ولی دستکم ما انگار

توانـد باشـد، در دسـت     که میسرانجام، ما تئوري کامل گرانش را، هر چه 
آیـا سـفر در   "در اینجا حتی روشن نیست که چگونه این پرسـش کـه   . داریم

شاید بهترین راه اینست که بپرسیم چگونه . مطرح کنیمرا "زمان امکان دارد؟
 آیـا آنـان  . کننـد  مـی  بیرخود را تعهاي  گیري گران در بینهایت، اندازه مشاهده

  زمان روي داده است؟-اندیشند که سفر در زمان در درون اسپاش می
  

هـاي   زمان تخت حـاوي خمیـدگی  -اسپاش: به تئوري کلاسیک بازگشت
اینشـتین کـه   هـاي   راه حلهاي معادلهدیگر نه نیز و  مانند بسته نیست؛-زمان

ده بـود وقتـی   نتکان ده براي اینشتین بسیار ،بنابراین. نده اپیشتر دانسته بود
که نمایانگر یـک کیهـان پـر از مـاده     را یک راه حل  1کورت گودل 1949در 

راه . کشـف کـرد   بودمانند بسته در همه نقاط -زمانهاي  چرخنده با خمیدگی
حل گودل نیاز به یک ثابت کیهانشناسی داشت، که وجود آن دانسـته اسـت،   

  .نیاز به ثابت بودند بی شدند هرچند که راه حلهاي دیگر که پس از آن یافته
جالب براي نمایش دادن این، دو ریسمان کیهـانی اسـت    ویژه بهیک مورد 

دهد،  می که نامشان نشان همانگونه. کنند میکه با سرعت زیاد از کنار هم گذر
برخی . با درازا و سطح مقطح بسیار ریز هستندهایی  ریسمانهاي کیهانی جسم

میدان گرانش . کنند می بینی پیشآنها را  نداد رويبنیادین هاي  ذرهها  تئوري
بریده شده، اي  هکه از آن گواست اسپاش تخت یک  یک تک ریسمان کیهانی

                                                                                                                                    
1 .Kurt Friedrich Gödel, (1906-1978)  ، ــی ــوف اتریش ــیدان و فیلس ــایی، زاده -ریاض امریک

  )مترجم. (جمهوري چک، برنده جایزه آلبرت اینشتین
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گرد یک اي  هبنابراین اگر کسی در دایر. باشدگوه  ریسمان در انتهاي تیز آنو 
 ریسمان کیهانی بگـردد، مسـافت در اسـپاش کمتـر از آن اسـت کـه انتظـار       

 دورزمـان  -این بدان معناست کـه اسـپاش  . ماند می تاثیر بی زمانرود، ولی  می
  .مانند بسته نیست-یک تک ریسمان کیهانی داراي خمیدگی زمان

ولی، اگر ریسمان کیهانی دیگري نسبت بـه ریسـمان نخسـتینی حرکـت     
هـاي   اسپاشی و فاصلههاي  که براي آن بریده شده هر دو مسافتاي  هکند، گو

اگـر ریسـمانهاي کیهـانی نسـبت بـه یکـدیگر بـا        . د کردزمانی را کوتاه خواه
جـویی در زمـان دور زدن    سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کننـد، صـرفه  

پیش از زمان آغـاز  آنها گرد هر دو ریسمان آنقدر زیاد خواهد بود که بازگشت 
اي  هماننـد بسـت  -زمـان هـاي   به عبارت دیگر، خمیدگی. خواهد بود شانحرکت

  .توان آنها را براي سفر به گذشته دنبال کرد یم خواهند بود که
زمان ریسمان کیهانی داراي ماده ایست که چگالی انـرژي مثبـت   -اسپاش

کـه   تـاب خـوردگی  ولـی،  . دارد، و بنابراین از نظـر فیزیکـی پـذیرفتنی اسـت    
آینـده و در   در کنـد تـا بینهایـت    می مانند را تولید-بسته زمانهاي  خمیدگی

بـا  هـا   زمـان -ایـن اسـپاش   ،بنـابراین . هایت امتداد داردبازگشت تا گذشته بین
باور داشته باشیم  ما ندارد وجود دلیلی. اند درونمایه سفر در زمان آفریده شده

باشد، و ما هـیچ   بوده آفریده شده خوردگی تابکه کیهان ما در چنین ریختار 
توجـه   بی البته. (مدرك معتبري از اینکه کسانی از آینده برگشته باشند نداریم

پیماهاي ناشناخته از آینده آمده اند، کـه دولـت   -به تئوري توطئه که اسپاش
دولتهـا  هـاي   ولـی پیشـینه پنهانکـاري   . دارد مـی  آگاهی دارد و آنرا پنهان نگه

توان فرض کرد که هـیچ خمیـدگی بسـته     ، میبنابراین.) چندان خوب نیست
  .وجود ندارد Sمانندي در گذشته زمان ثابت -زمان

توانسـته یـک ماشـین    اي  هتمـدن پیشـرفت   آیا پرسش اینست که ،راینبناب
 Sزمـان را بـه آینـده    -تواند اسـپاش  می ، آیابه این معنا که. یا نه زمان بسازد
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مانند در یـک منطقـه متنـاهی    -بسته زمانهاي  یتغییر دهد، چنانکه خمیدگ
ینکـه  توجه به ا زیرا بی "یک منطقه متناهی"گویم  می هویدا شده باشند؟ من

تمدن تا چه اندازه پیشرفته بشود، احتمالن تنها یک منطقه متناهی از کیهان 
  .تواند در کنترل خود داشته باشد می را

کلیـد حـل    ، بیشتر اوقـات در دانش، یافتن فرمولبندي درست یک مسئله
براي تعریف معنـاي یـک ماشـین زمـان     . آن است، و این یک مثال خوب بود

من پردازش آینـده  . هاي گذشته خود مراجعه کردممتناهی، من به برخی کار
زمـان تعریـف کـردم کـه در آن     -در اسپاشهایی  را یک دسته نقطه Sکوشی 

بـه عبـارت   . شـوند  می دهد تعیین می رخ Sرویدادها بطور کامل با آنچه روي 
زمان است که در آن همـه مسـیرهاي ممکـن    -در اسپاشاي  هدیگر، آن منطق

ولی، اگـر یـک   . آیند می Sکنند از  می عت نورحرکتکه با سرعتی کمتر از سر
-توانست یک ماشین زمان بسازد، یک خمیدگی بسـته زمـان   تمدن پیشرفته

خواهـد چرخیـد و    Sدر آینـده   C. وجود خواهد داشت S، به آینده Cمانند، 
ایـن بـدین معناسـت    . تلاقی کند Sخواهد چرخید، ولی برنخواهد گشت تا با 

 Sبنـابراین،  . نهـاده نخواهـد بـود    Sپردازش کوشی  در Cروي هاي  که نقطه
 S که کرانه آینده پـردازش کوشـی  اي  هداراي یک افق کوشی خواهد بود، روی

  .خواهد بود
د، یا دریک نده می هاي یک سیاهچاله رخ حل کوشی در درون راههاي  افق

ولی، در این موارد، پرتوهاي نـوري کـه افـق کوشـی را     .1دوسیتر-اسپاش پاد
بـراي آفـرینش چنـین    . شوند می دهند از بینهایت یا از تکینگی آغاز یم شکل

                                                                                                                                    
1 .Willem de Sitter, (1872-1934), de Sitter Space & Anti-de Sitter space  ،  اسـتاد

در ریاضیات و فیزیک، اسـپاش دوسـیتر یـک    .لایدن اخترشناسی و همکار آلبرت اینشتین در دانشگاه
. زمان آنالوگ یا یک کره معمولی در اسپاش اوکلیدي است کـه توسـط دوسـیتر کشـف شـد     -اسپاش

  )مترجم. (دوسیتر همدمان همان اسپاش است با بردار خمیدگی منفی-پاد
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شـود یـا    تاب خـورده زمان در تمام مسیر -لازم است که یا اسپاش افق کوشی
زمـان تـا   -کـردن اسـپاش   تاب خورده. زمان رخ دهد-یک تکینگی در اسپاش

 تمـدن اسـت، کـه   تـرین   حتی پیشـرفته  توانتئوریک فراتر از  بینهایت از دید
آن . کنـد  تـاب خـورده  زمان را فقط در یک منطقه متنـاهی  -تواند اسپاش می

گرانشی  فروشکست آورد تا باعث یک ماده گرد رتواند آنقد می تمدن پیشرفته
کم برپایه نسـبیت   آورد، دست وجود می بهزمان -شود، که یک تکینگی اسپاش

یـف کـرد،   توان در تکینگی تعر نمی اینشتین راهاي  ولی معادله. کلی کلاسیک
کرد که فراسوي افق کوشی چـه رخ خواهـد داد،    بینی پیشتوان  نمی بنابراین

مانند وجود خواهند داشت -بسته زمانهاي  اینکه آیا در آنجا خمیدگی ویژه به
  .یا نه

را براي ماشین زمان در نظر گرفت که من آنـرا یـک   اي  هباید پای ،بنابراین
یـک افـق کوشـی کـه توسـط      یعنی . خوانم می افق کوشی متناهی تولید شده

شـوند تولیـد شـده     مـی  پرتوهاي نور که همه آنها از یک منطقه فشرده تابیده
آیند، بلکه از یـک   نمی به عبارت دیگر، آنها از بینهایت یا از یک تکینگی. است

نـد،  گیر سرچشـمه مـی  مانند -بسته زمانهاي  منطقه متناهی داراي خمیدگی
  .آفریند می تمدن پیشرفته آن ایم که ما فرض کردهاي  هگونه منطق
عنوان جاي پایی از ماشین زمان، این امتیـاز را دارد   هاین تعریف ب پذیرش

را که راجر پنروز و من ایجاد کـردیم بـراي    توان سازه معمولی ماشینی می که
هـاي   حتـی بـدون کـاربرد معادلـه    . کار برد هبها  و سیاهچالهها  مطالعه تکینگی

تم نشان دهم که، بطور کلی، یک افق متناهی تولید شـده  اینشتین، من توانس
کوشی داراي یک پرتو نوري بسته خواهد بود، یا یک پرتو نوري که پیوسـته و  

گـردد،   مـی  افزون بر آن، هر بار کـه نـور بـر   . گردد می مکرر به همان نقطه باز
جابجا خواهد بود، چنانکه تصویرها آبیتـر و آبیتـر خواهنـد    -بیش از پیش آبی

متمرکز شوند تا انرژي نور انباشـت و  ناپرتوهاي نوري شاید هر بار بسنده . شد
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جابجایی یعنی کـه یـک ذره نـور تنهـا یـک تـاریخ       -آبیولی . نامتناهی نشود
متناهی خواهد داشت، طبق تعریف زمان سنجی خودش، بـا وجـود اینکـه در    

گی خمیـد تکینگـی  زنـد و بـا یـک     مـی  زند و دور می یک منطقه متناهی دور
  .کند نمی برخورد

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ،)نشسته در چپ(و کیپ ثورن ) ستاده در میانیا(با راجر پنروز 
  .در میان دیگران

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .با راجر پنروز و همسر او
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شاید کسی اهمیت ندهد اگر یـک ذره نـور تـاریخ خـود را در یـک زمـان       
وجـود  نین توانستم ثابت کنم که مسیرهایی چولی من هم. متناهی کامل کند
از سرعت نور حرکت کنند که فقط دورانـی متنـاهی    کمترخواهند داشت که 

ی باشد که در یک منطقـه متنـاهی   هاي ناظران توانند تاریخ می اینها. داشته اند
بدام افتاده اند پیش از اینکه افق کوشی توانسته باشد تندتر و تندتر دور بزنـد  

  .رعت نور برسندان متناهی به سزمو دور بزند تا اینکه در یک 
یک بیگانـه زیبـا در یـک بشـقاب پرنـده شـما را بـه ماشـین          بنابراین اگر

شما شـاید بـه درون یکـی از ایـن     . خودش دعوت کرد، با احتیاط گام بردارید
  .فقط یک دوران متناهی را تکرار کنیدهاي  بیافتید و تاریخها  دام

  
ین وابسـته نیسـت،   اینشـت هاي  م، این نتایج به معادلها هکه گفت همانگونه

شــود تــا  تــاب خــوردهزمــان بایســتی -بلکــه فقــط بــه طــوري کــه اســپاش
بسـتگی   مانند را در یک منطقه متناهی تولید کنـد -بسته زمانهاي  خمیدگی

نیـاز دارد تـا   اي  بـه چـه مـاده   یک تمدن پیشرفته : توان پرسید می ولی،. دارد
ک ماشـین زمـان در   کند تا بتواند ی ـ تاب خوردهزمان را چنان -بتواند اسپاش

در همه جاداشـته باشـد،    چگال تواند انرژي مثبت می آیا. اندازه متناهی بسازد
توان تصور کرد که کسی بتواند  می زمان ریسمان کیهانی؟-اسپاش موردمانند 

متناهی ریسمان کیهـانی بسـازد   هاي  اهی با کاربرد حلقهنیک ماشین زمان مت
کسـانی   نمن از سرخورده کـرد . باشدداشته  چگالو در همه جا انرژي مثبت 

توانـد بـا انـرژي     این کار نمـی خواهند به گذشته برگردند متاسفم، ولی  می که
م که بـراي سـاختن یـک    ه امن ثابت کرد. در همه جا انجام شود چگالمثبت 

  .ماشین زمان متناهی، شما به انرژي منفی نیاز دارید
از شـرایط انـرژي   در تئوري کلاسیک، همـه میـدانهاي فیزیکـی منطقـی     

براي هـر مشـاهده گـر     گوید که چگالی انرژي می کنند، که می توان پیروي کم



 تاریخچه زندگی من                 122

اندازه متناهی در تئوري  دربنابراین، ماشین زمان . بزرگتر یا برابر است با صفر
در تئـوري نیمـه کلاسـیک     ولـی، وضـعیت  . کلاسیک ناب پـذیرفتنی نیسـت  

زمـان  -پـس زمینـه اسـپاش    در متفاوت است، که در آن میدانهاي کوانتـومی 
اصل عدم قطعیـت تئـوري کوانتـوم بـه ایـن      . شود می کلاسیک در نظر گرفته

کننـد، حتـی در آنچـه     می ها همیشه به بالا و پایین نوسان معناست که میدان
 انرژيهاي کوانتومی چگالی  این نوسان. باشد اسپاش خالی یککه هویداست 
بینهایـت را کاهیـده کنـد تـا      کمیتبنابراین بایستی یک . کند می را بینهایت

صورت،  در غیر این. آورد دست بهشود  می چگالی انرژي متناهی را که مشاهده
ایـن  . نقطـه خمیـده خواهـد کـرد     تـک  زمان را به یک-چگالی انرژي اسپاش

. کنـد  کـم در محـل منفـی    تواند ارزش مورد انتظار انرژي را دست می کاهیدن
ارزش  هـا کوانتـومی یافـت کـه در آن    هايتوان حالت می حتی در اسپاش تخت،

چگالی انرژي در محل منفی باشد، هرچند تجمیـع شـده تمـامی     مورد انتظار
  .انرژي مثبت باشد

 منفـی مـورد انتظـار براسـتی    هـاي   توان پرسش کرد که آیا این ارزش می
رسـد   به نظر می ؟دنزمان شو-مناسبی از اسپاش تاب خوردگیند باعث نتوا می

دهـد کـه    مـی  اصل عدم قطعیت تئوري کوانتـوم اجـازه  . دباشنه که باید اینگو
تـوده   شود که سـیاهچاله  می این باعث. از سیاهچاله نشت کنند و تابشها  ذره

افـق   انـدازه  بـراي اینکـه  . بنابراین به آهستگی تبخیـر شـود  و از دست بدهد، 
 زمـان -ده شود، چگالی انرژي در افق باید منفی باشد و اسپاشتنجیسیاهچاله 

اگـر چگـالی انـرژي    . کند تا پرتوهاي نور از یکدیگر واگرا شـوند  تاب خوردهرا 
کنـد کـه پرتوهـاي     تاب خـورده زمان را چنان -همیشه مثبت باشد و اسپاش

توانـد   مـی  نوري به سوي همدیگر خم شوند، مساحت افق یک سیاهچاله تنها
  .به مرور زمان افزایش یابد
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گشتاور انرژي کوانتومی ماده  1تانسوردهد که  می نشانها  تبخیر سیاهچاله
زمان را در جهتی که براي ساختن یک ماشـین زمـان   -تواند اسپاش می گاهی

توان تصور کرد که یـک تمـدن بسـیار     می بنابراین. کند تاب خوردهنیاز باشد 
ترتیبی دهد که ارزش مورد انتظار چگالی انرژي بسنده منفـی   بتواند هپیشرفت

بینـی قـرار    ذرههـاي   ن که بتواند مورد اسـتفاده جسـم  باشد تا یک ماشین زما
  .گیرد شکل بگیرد

و افق در یک ماشین زمـان   ،ولی یک تفاوت مهم میان افق یک سیاهچاله
. ، وجـود دارد است ندنز می ند و دورنز می که داراي پرتوهاي بسته نور که دور

ا یـک  ی ـ کسکند، که بدین معناست که یک  می این چگالی انرژي را بینهایت
کند از افق گذر کند و وارد ماشین زمان شود، بـا   د میکوش می پیماکه-اسپاش

شاید هشدار طبیعت باشد که با گذشته نباید . نابودمیشودتابش  آذرخشیک 
  .کردبازي 

، یا شـاید بایـد بگـویم کـه     رسد تاریک به نظر میپس آینده سفر در زمان 
سورگشتاور انرژي بسـتگی بـه   کور کننده؟ ولی، ارزش مورد انتظار تان يسپید

 یکرد کـه حالتهـای   فرضتوان  می .حالت کوانتومی میدانها در پس زمینه دارد
باشـدوجود   یدر جایی کـه چگـالی انـرژي در افـق متنـاه     میتوانند کوانتومی 

 چگونـه اینکـه  . وجـود دارنـد   نیـز  در ایـن مـورد  هـایی   ، و مثـال ه باشندداشت
در برابـر   آیا چنین حـالتی ت یابید، یا توانید به چنین حالت کوانتومی دس می

 توانـد  میولی . دانیم نمی کنند باثبات هستند، ما می که از افق گذرهایی  جسم
  .توانمندي یک تمدن پیشرفته باشد چارچوبدر 

 بحـث کننـد   دربـاره آن  این پرسشی است که فیزیکدانان باید آزاد باشـند 
گر نتیجه این باشد کـه سـفر   حتی ا. اینکه مورد خنده و تمسخر قرار گیرند بی

  .در زمان ناممکن است، اهمیت دارد که ما بفهمیم چرا ناممکن است
                                                                                                                                    
1. Tensor 
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 ولـی، . دانـیم  نمـی  ما درباره تئوري گرانشی کاملا کوانتومی شـده چنـدان  
روي درازاي  ، فقـط توان انتظار داشـت کـه آن از تئـوري نیمـه کلاسـیک      می

، متفـاوت  دم یـک سـانتیمتر  یک میلیون میلیارد میلیارد میلیـار یعنی پلانک، 
و سـفر  ها  زمان شاید کرمچاله-زمینه اسپاش نتومی در پسانوسانهاي کو. باشد

بـر پایـه تئـوري کلـی نسـبیت،       بینی بیافریند، ولی در زمان را در مقیاس ذره
  .بینی نخواهند توانست به گذشته خود بازگردند ذرههاي  جسم

پندارم که سفر در  نمی نم حتی اگر تئوري متفاوتی در آینده کشف شود،
از  بایسـتی بـا سـیلی    اگر غیر این بود، ما تا کنون. زمان هرگز امکانپذیر باشد

  .بودیم روبرو شدهجهانگردان آینده 
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  زمان مجازي
کـه دو سـاعت راه در    2سانتا باربارابودیم، از  1کلتکما در  هنگامی که

ن بـه دوسـت و همفکـرم جـیم     در آنجا م .دیدن کردیم امتداد دریاکنار است
توسـط یـک   هـا   هارتل روي روشـی نـو بـراي محاسـبه چگـونگی تـابش ذره      

تواند براي فـرار   می سیاهچاله کار کردم، و همه مسیرهاي را ممکنی را که ذره
مـا دریـافتیم کـه احتمـالات اینکـه یـک ذره       . از چاله داشته باشد جمع زدیم

احتمـالات اینکـه ذره بـه درون     توسط یک سیاهچاله تابیده شود در پیوند بـا 
در  آن چاله بیافتد است؛ به همان ترتیب که احتمالات بـراي تـابش و جـذب   

این بار دیگر نشـان داد کـه سـیاهچاله هاچنـان     . پیوند با یک جسم داغ است

                                                                                                                                    
1. California Institute of Technology 

2 .Santa Barbara  ،مترجم( .ساحلی در کالیفرنیا شهري(  
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بـه تناسـب    1یـک درگاشـت  نیـز  ند و باش ـداراي دمـا  بایـد  کنند که  می رفتار
  .مساحت افق آنها

توان به آن بـه عنـوان    برد، که می بکار زمان مجازي راما مفهوم  اتمحاسب
وقتـی مـن بـه    .معمـول نگریسـت  واقعـی  جهت زمان در زاویه عمود بر زمـان  

گـري  ، خـود  کمبریج بازگشتم، با یاري دو تن از دانشجویان پیشین پژوهشی
را بـا   واقعـی ما زمان . ، به پردازش این انگاره پرداختم3ملکم پريو  2گیبونز

خوانند، زیرا زمان را  می 4اوکلیدياین را روش . ي جانشین کردیمزمان مجاز
روش ما در آغاز با مقاومت زیـادي روبـرو شـد،    . کند می جهت چهارم اسپاش

نتومی بطور گسترده شناخته اولی اکنون بهترین روش براي بررسی گرانش کو
هیچ تکینگـی   است وداراياسپاش اوکلیدي زمان سیاهچاله هموار . شده است

مسئله بنیـادینی   روش نایبا . فیزیک فروبشکنندهاي  نیست که در آن معادله
کـه بـه علـت    : آورده بـود حـل شـد    وجـود  بهو من  پنروزکه قضییه تکینگی 

با کاربرد روش اوکلیدي، ما توانسـتیم  . ریزد میپذیري فرو بینی پیش ،تکینگی
کننـد و   یم ـ داغ رفتـار هـاي   ماننـد جسـم  هـا   دلیل ژرف اینکه چرا سیاهچاله

                                                                                                                                    
1. entropy 

2 .Gary Gibbons, (1946- )  ،       فیزیکدان تئوریک انگلیسـی کـه بـراي کـارش روي نسـبیت کلـی
او همچنـین روش اوکلیـدي گـرانش    . ها شـناخته شـده اسـت    کلاسیک و تئوري کوانتومی سیاهچاله

  )مترجم. (وجود آورد ن هاکینگ بهکوانتومی را همراه با استیو
3 .Malcom Perry, (1951- )  ،   فیزیکدان تئوریک بریتانیایی و استاد فیزیک تئوریـک در دانشـگاه

  )مترجم. (کمبریج که روي نسبیت کلی، ابرگرانش و تئوري ریسمان کار کرده است
4 .Euclid, Εὐκλείδης, (±300BC)0  ،      اقلیدس یا اوکلیـد اسـکندریه، دانشـمندي موهـومی کـه

پـس از سـلطه اسـکندر بـر     . شته، چون اثري از او و سرگذشتی از او وجود نداردشاید هرگز وجود ندا
. ها و دانشگاههاي ایران را به آتن بـرد و دسـتور ترجمـه آنهـا را داد     ایران، او هزاران کتاب از کتابخانه

سال پس از آن اصـول هندسـه ایرانـی را بـه نـام اوکلیـد گـردآوري         700شخصی به نام تئون حدود 
اوکلید وجود تاریخی نداشته و هیچ اثري از او و موجودیتی بـه  . به نام اوکلید معرفی میکند کند و می

  )مترجم. (ام و نشانی در دست نیستاین ن
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گري و من همچنین نشان دادیم کـه یـک کیهـان    . درگاشت دارند را بفهمیم
کند که اگر دمـاي مـوثر آن    می که با نرخی فزاینده گستران باشد چنان رفتار

 اندیشیدیم که ایـن دمـا   می در آن زمان ما. همانند دماي موثر سیاهچاله باشد
  .ه سال پسین آشکار شدتواند مشاهده شود، ولی اهمیت آن چهارد نمی هرگز

، و جیم هارتل )نشسته سومین از چپ(، کیپ ثورن )ایستاده سمت چپ(با دان پیج 
  ، در میان دیگران)نشسته انتهاي راست(

  
کردم، ولی علاقه من به کیهانشناسی  می کارها  روي سیاهچاله من بیشتر

ه اسـت  با این پیشنهاد که کیهان نخستینی دورانی از گسترش تورمی را داشت
کـرده اسـت،    مـی  رشداي  هاندازه آن بایستی که با نرخ فزایند. دوباره زنده شد

، با کـاربرد روشـهاي   1982در . رود می بالاها  همانگونه که بهاي کالا در مغازه
نتـایج  . اوکلیدي، من نشان دادم که چنین کیهانی کمی ناهمگن خواهـد شـد  
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آمـده   دسـت  به 1وخانفویاچسلاو ممشابهی همزمان توسط دانشمند روسی 
  .بود، که خبر آن بعدها به غرب رسید

توان برخاسته از نوسانهاي دمایی ناشی از دمـاي مـوثر در    می ناهمگنی را
یک کیهان تورمی که گري گیبونز و من هشت سال پیش از آن کشـف کـرده   

مـن  . مشـابهی کردنـد  هـاي   بینـی  پـیش چند تن دیگـر بعـدها   . بودیم دانست
یج بر پا کردم که در آن همـه بازیکنـان عمـده ایـن رشـته      کارگاهی در کمبر

شرکت کردند، و در این نشسـت مـا بیشـتر تصـویر خـود را از تـورم تثبیـت        
شـکل   افـزایش  شامل مورد بسیار مهم نوسانهاي چگالی که باعـث که کردیم، 
این ده سال . هم بود شود می کهکشانها و در نتیجه موجودیت خودمان گرفتن

بود که تفاوتها در پس ) EPOC(ه کاوشگر پس زمینه کیهانی پیش از ماهوار
 مختلف کـه توسـط نوسـانهاي چگـالی تولیـد     هاي  زمینه ریزموج را در جهت

 آزمـایش بـر  بنابراین دوباره، در بررسی گـرانش، تئـوري   . کرد می شد ثبت می
 2ریزمـوج انیزوتروپـی  ایـن نوسـانها بعـدها توسـط کاوشـگر      . بود شده پیشتاز

تایید شـد، و دریافتـه شـد کـه      4پلانکو ماهواره ) PAMW(3ویلکینسون
  .دارد همخوانیها  بینی پیشطور دقیق با  هب

                                                                                                                                    
1 .ViatcheslavMukhanov,Вячесла́в Фёдорович Муха́нов, (1956- )  ، ــدان فیزیکـ

یش سـازه کیهـان شـناخته    تئوریک و کیهانشناس روس ساکن آلمان، که براي تئوري کونتومی پیـدا 
  )مترجم. (شده است

2 .Anisotropy, Isotropy  ،ها یکسان اسـت، انیزوتروپـی    ویژگی در همه جهت که ایزوتروپی یعنی
ام یک واژه فارسی براي آن پیـدا   من هنوز نتوانسته. کند وارونه آنست، یعنی ویژگی با جهت تغییر می

  )مترجم. (کنم یا بسازم
3 .Wilkinson Microwave Anisotropy Probe  ،   این یک پروژه کاوشگري کیهانی توسـط ناسـا

بـه اسـپاش    2001براي اندازه گیري تفاوتهاي دما در ریزموج پس زمینه کیهانی اسـت کـه در سـال    
  )مترجم. (پرتاب شد

4 .Planck satellite  ،   یک ماهواره رصدخانه اسپاشی توسط آژانس اسپاشی اروپا که بـراي مشـاهده
  )مترجم. (به اسپاش پرتاب شد 2009هاي پس زمینه کیهانی، که در  هاي ریزموج تروپیانیزو
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سناریو براي تورم این بـود کـه کیهـان بـا یـک انفجـار بـزرگ        نخستین 
، بایسـتی کـه   ههمچنان کـه کیهـان گسـترش یافت ـ   . ه استتکینگی آغاز شد

شـیدم کـه ایـن توضـیحی     مـن اندی  .ه باشدوارد یک مرحله تورم شداي  هبگون
در هـا   ناپذیرفتنی است، زیرا همانگونـه کـه پیشـتر بحـث شـد همـه معادلـه       

کـه از تکینگـی    هدانسـت  ولـی مگـر اینکـه کسـی مـی     . ریزنـد  می تکینگی فرو
وجـود   بـه توان محاسبه کرد که کیهان چگونه  نمی نخستینی چه بیرون آمده،

یـک   هچه مورد نیـاز بـود  آن. ندارد بینی پیشکیهانشناسی هیچ قدرت . آید می
  .مانند ویرایش اوکلیدي یک سیاهچالهه، است تکینگی بی زمان-اسپاش
  

کمبریج، من تابسـتان را در انسـتیتو بـراي فیزیـک      در کارگاه پس از آن
من با جـیم هارتـل دربـاره    . آماده شده بود گذراندم که در سانتاباربارا تئوریک

بـر پایـه روش   . ی گفتگو کـردم اسنچگونگی کاربرد روش اوکلیدي در کیهانش
هـاي   اوکلیدي، رفتار کوانتومی کیهان توسط جمع روي رده معینـی از تـاریخ  

از آنجا که زمان مجازي مانند جهـت  . فاینمن در زمان مجازي داده شده است
هـاي   توانند رویه می در زمان مجازيها  کند، تاریخ می دیگري در اسپاش رفتار

  .ن، با هیچ آغاز یا پایانبسته باشند، مانند رویه زمی
 رده از تاریخهـا گزینـه  تـرین   جیم و من تصمیم گرفتیم کـه ایـن طبیعـی   

: ما پیشنهاد بیکرانگی را فرمولبندي کـردیم . است، براستی تنها گزینه طبیعی
بـر پایـه پیشـنهاد    . کیهان اینست که بسته و بیکرانه استاي  هکه شرایط کران

از انحـراف کـه   اي  ه، بـا درج ـ گان کره زمیناز کیهان مانند جنوببیکرانگی، آغ
کیهان از یک نقطه در جنوبگـان  . بوده است، کند می نقش زمان مجاز را بازي

ثابـت عـرض   هـاي   کنـد، دایـره   می همچنان که به شمال حرکت. کند می آغاز
. یابنـد  مـی  نـد، گسـترش  نک مـی  جغرافیایی، که انـدازه کیهـان را نماینـدگی   

 پیش از آغاز کیهان چه رخ داده اسـت، یـک پرسـش   پرسیدن اینکه بنابراین، 
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  .شود، زیرا چیزي در جنوب جنوبگان وجود ندارد می معنا بی
شـود، یـک آغـاز در     مـی  گیـري  جغرافیایی اندازه عرض درجۀ که بازمان، 

. جنوبگان دارد، ولی جنوبگان مانند هر نقطه دیگـري روي کـره زمـین اسـت    
 دیگـر هـم صـدق   هـاي   ر مورد نقطهدر جنوبگان د حاکم همان قانون طبیعت

یعنی جایی اسـت   -این مخالفت قدیمی با اینکه کیهان یک آغاز دارد. کند می
آغاز کیهان، بجـاي آن،  . کند می شکنند، را مردود می بهنجار فروهاي  که قانون
ما دشواري دانشیک و فلسفی اینکه زمان یـک  . دانش اداره میشود يبا قانونها

  .ایم یل آن به یک جهت در اسپاش، کنار گذاشتهآغاز دارد را با تبد
خودانگیخته از هیچ آفریده  بطور کند که کیهان می شرط بیکرانگی وانمود

بسـنده  را  تـورم  بیکرانگـی رسـید کـه پیشـنهاد     بـه نظـر  نخست . شده است
نکرده اسـت، ولـی مـن بعـدها متوجـه شـدم کـه احتمـالات یـک           بینی پیش

 ،اخیـرا . سـنجیده شـود   پیکربنـدي جـم آن  کیهان بایستی که با ح پیکربندي
، و مـن  )مـن  یکی دیگر از دانشجویان پیشین( 1توماس هرتوگجیم هارتل، 

کـه  هایی  کشف کرده بودیم که یک دوگانگی میان کیهانهاي تورمی و اسپاش
دهـد کـه پیشـنهاد     مـی  ایـن بـه مـا اجـازه    . خمیدگی منفی دارند وجود دارد
فنی قابل توجهی که بـراي   ابزارندي کنیم و بیکرانگی را با روشی نوین فرمولب

 بینـی  پـیش بیکرانگی  دپیشنها. بکار ببریم را اند ایجاد شدههایی  چنین اسپاش
 آغـاز  بسیار ریزهاي  ، ولی با ناهمواريد که کیهان نزدیک به کاملاً هموارمیکن
کننـد، و بـه    افزایش پیدا میبا گسترده شدن کیهان ها  این ناهمواري. شود می
دیگر در کیهـان، و همچنـین   هاي  و همه سازه ها، لگیري کهکشانها، ستارهشک

شرط بیکرانگی کلید آفرینش است، و دلیل اینکه . ندانجام می موجودات زنده،
  .ما اینجا هستیم

                                                                                                                                    
1 .Thomas Hertog, (1975- )  ،     فیزیکدان تئوریک بلژیکی که دکتـراي خـود را در کمبـریج زیـر

ریسـمان شـناخته    او براي کارهایش روي کیهان تورمی و تئـوري . نظر استیون هاکینگ دریافت کرد
  )جممتر. (شده است
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  بیکرانگی
گرفتم، احساس کردم کـه ایـن    SLAوقتی من بیست و یک ساله بودم و 

اندیشـیدم   مـی  براي من روي دهد؟ در آن زمان،چرا این باید . منصفانه نیست
 ی کـه احسـاس  شایسـتگ و مـن هرگـز بـه آن     که زندگی من به پایان رسیده

تـوانم در   مـی  ،پسـین ولی اکنـون، پنجـاه سـال    . کردم دارم نخواهم رسید می
ام و داراي سـه   من دو بار زناشویی کـرده . آرامش از زندگی خود خرسند باشم

 :ام من در زنـدگی دانشـیک خـود پیروزمنـد بـوده     . ارمفرزند زیبا و پیشرفته د
مـن دربـاره    بینی پیشپذیرند که  می تئوریک انپندارم که بیشتر فیزیکدان می

تابشهاي کوانتومی از سیاهچاله درست است، هرچند تا کنون برایم یک جایزه 
از سـوي دیگـر،   . نوبل نبرده، زیرا بسیار دشوار است که با آزمایش ثابت شـود 

ن جایزه حتی ارزشمندتر فیزیک بنیادین را براي اهمیـت تئوریـک ایـن    من آ
  .کشف بردم با وجود اینکه با آزمایش اثبات نشده است
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براسـتی،  .معلولیت من در کار دانشیک، محرومیتی جدي برایم نبوده است
ام کـه بـراي    مجبـور نبـوده  : بـوده  هـم  از دیدگاهی حتـی بـرایم یـک مزیـت    

ام در  خنرانی کنم یـا درس بـدهم، و مجبـور نبـوده    دانشجویان زیر لیسانس س
ام  من توانسـته  ،بنابراین. خسته کننده و وقت تلف کن شرکت کنمهاي  کمیته

  .پژوهش کنم خود را بطور کامل وقف وقت همه
هستم، ولی براي مـردم،   انفیزیکدان دیگر از یبراي همکارانم، من تنها یک

این تـا حـدودي بـراي ایـن     . شممن شاید مشهورترین دانشمند جهان شده با
 قی راك نیستند، ویستارگان موسهمانند است که دانشمندان، بجز اینشتین، 

 مـن . گـنجم  مـی  تا حدودي نیز در چـارچوب تعریـف یـک معلـول نابغـه      من
صـندلی   -و عینـک آفتـابی پنهـان کـنم     سگـی  توانم خود را با یک کـلاه  نمی

  .دهد می چرخدار مرا لو

  2012بازیهاي پارالمپیک در  پایگاه خبري شدن در
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مثبت و منفـی خـود را   هاي  مشهور بودن و به آسانی شناخته شدن جنبه
 منفی آن این اسـت کـه انجـام کارهـاي معمـولی ماننـد خریـد کـردن        . دارد
ات کنند و بخواهند عکس بگیرند، بسیار دشـوار اسـت،    اینکه مردم محاصره بی

هـا   ولـی منفـی  . اند داخلی من داشتهتوجه ناسالمی به زندگی ها  و اینکه رسانه
  مـردم بـا دیـدن مـن    . انـد  جبران شدهها  تا حد زیادي با وزنه سنگینتر مثبت

من حتـی بیشـترین تماشـاچی تـاریخ زنـدگیم را      . شوند می از ته دل شادمان
بـودم   شـده  گوینده خبري بازیهـاي پارالمپیـک لنـدن    2012هنگامی که در 

  .داشتم
من باور دارم که مـردم معلـول   . ام داشتهاي  هکنندخرسندمن زندگی پر و 

دارد تمرکز کننـد، و   نمی باز انباید روي چیزهایی که معلولیت آنان از انجامش
در مـورد مـن، مـن    . توانند انجام دهند افسوس نخورند نمی براي چیزهایی که

مـن  . ام انجـام داده  خواسـتم انجـام دهـم    ام بیشتر چیزهایی را که می توانسته
نخسـتین بـار بـا    . ما همن چند بار از شوروي دیدن کرد. سفر کرده امگسترده 

خواسـت در   می ، که1تیستپبایک گروه دانشجویان که در آن یک عضو، یک 
آنجا انجیل به زبان روسی را پخش کند، از ما خواسته بود آنها را قاچـاق وارد  

ی هنگامی کـه  اینکه آشکار شود انجام دادیم، ول بی ما این کار را. کنیمروسیه 
در راه برگشت بودیم، ماموران کاري را که کرده بودیم کشف و براي مدتی مـا  

ق کتـاب انجیـل ایجـاد یـک بحـران      ولی، زدن اتهام قاچـا . را بازداشت کردند
کرد، بنـابراین آنهـا پـس از چنـد سـاعت       می المللی و تبلیغات ناخوشایند بین

دن دانشمندان روسی بود کـه  شش دیدار دیگر براي دی. گذاشتند که ما برویم

                                                                                                                                    
1 .Baptist  ،    پیروان کلیساي باپتیستی را گویند که با آیین باپتیسم نوزادان مخـالف هسـتند و بـاور

تنهـا روي تـرویج   آن هـم  دارند که این آیین، بـا فروبـردن در آب و نـه پاشـیدن چنـد چکـه آب، و       
یی فقـط از  آنان همچنین به کمـال و آزادي روح و رهـا  . کنندگان مسیحیت باید اجرا شود نه نوزادان

  )مترجم. (لیسا باید مستقل باشدراه ایمان باور دارند و اینکه هر ک
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، 1990پس از پایـان شـوروي در   . در آن زمان اجازه سفر به غرب را نداشتند
روسـیه را بـراي غـرب تـرك کردنـد،       روس، بسیاري از بهتـرین دانشـمندان  

  .ام تاریخ تا کنون در روسیه نبوده آن بنابراین من از

  دیدار از نیایشگاه بهشت در بیجینگ
  

کـه   هـا،  و از همه قاره دیدن کرده ام، سه بار از چین، من شش بار از ژاپن
  .شامل جنوبگان هم بوده، بجز استرالیا

من رییس جمهورهاي کره جنوبی، چـین، هندوسـتان، ایرلنـد، شـیلی، و     
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در بیجینـگ و در   1تالار بزرگ مردممن در . ام ایالات متحده را ملاقات کرده
ام، و در یـک   ی در زیر دریـا بـوده  من با زیردریای. ام کاخ سپید سخنرانی کرده

بالون هواي گرم در آسمان و در پـرواز گـرانش صـفر، و مـن بـراي پـرواز بـه        
  .ام جا ذخیره کرده 2ویرجین گالاکتیکاسپاش با 

  
  

  ملاقات با ملکه الیزابت دوم، با دخترم لوسی
  
  

                                                                                                                                    
تالار بزرگ مردم ساختمان بزرگی در باختر میدان تیان آن مین، بیجینگ، جـاي مجلـس شـوراي    . 1

  )مترجم. (برگزاري مراسم ویژه استحزب کمونیست و نیز 
2 .Virgin Galactic  ، مشـغول سـاختن    2004که از سـال  یک شرکت سفرهاي اسپاشی خصوصی

  )مترجم. (یک اسپاش پیماي توریستی است تا کیهانگردان را به سفرهاي اسپاشی ببرد
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  در گرانش صفراي  هتجرب
  

ــان داد  ــن نش ــتینی م ــاي نخس  ــ هکاره ــی کلاس ــبیت کل ــه نس یک در ک
کارهـاي پسـین مـن    . فرومی شـکند ها  انفجار بزرگ و سیاهچالههاي  تکینگی

کند که در آغاز  بینی پیشتواند  می نشان داده است که چگونه تئوري کوانتوم
دوران شـکوهمندي بـراي زنـده بـودن و در     . دهد می و در پایان زمان چه رخ

زي به درك مـا  من شادمانم اگر چی. فیزیک تئوریک پژوهش کردن بوده است
  .از کیهان افزوده باشم

  


